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The saga of daren Shan 
Cirque Du freak 

 دارن شان

 سيرك عجايب

 دارن شان:نوشته

  گورانامير :تايپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/com.blogfa.amirgooran://Http 

 

 :مقدمه
من .من هميشه از عنكبوت ها خوشم مي آمد و وقتي بچه بودم،آنها را جمع مي كردم

 زدن ساعت هاي زيادي را صرف كندوكاو در آلونك قديمي ته باغمان مي كردم و با زل

وقتي يكي از .به تارهاي عنكبوت ها،در كمين يكي از اين غارتگران هشت پا مي نشستم

 آن عنكبوت ها را پيدا مي كردم،آن را به خانه مي آوردم و توي رختخوابم ولش 

 .مي كردم

 !مادرم از دست من ديوانه مي شد

ولي .ي شودمعمولا عنكبوت ها فقط يكي دو روز بيرون مي آيند و ديگر پيدايشان نم

يك بار يكي از آنها بالاي تخت من يك .بعضي وقت ها آنها كمي بيشتر بيرون مي مانند

آن روزها،هر بار كه مي رفتم .تار درست كرد و يك ماه رويش نشست و نگهباني داد

بخوابم،با خودم فكر مي كردم كه شايد عنكبوت پايين بيايد،توي دهانم برود سر بخورد 

و در شكمم يك عالم تخم بگذارد؛بعد هم بچه عنكبوت ها از تخم و از گلويم رد شود 

 .بيرون بيايند و مرا زنده زنده و از درون بخورند

 .وقتي بچه بودم،خيلي خوشم مي آمد كه از چيزي بترسم

آن رتيل خيلي بزرگ نبود سمي .وقتي نه ساله شدم،مامان و بابا يك رتيل به من دادند

هر روز صبح با آن رتيل .اي بود كه تا آن موقع گرفته بودمهم نبود؛ولي بزرگترين هديه 

مگس،سوسك و كرم هاي :ادم،مي خوردبازي مي كردم و هر چيزي كه به آن مي د

 .آن رتيل همه چيز را خرد و خمير مي كرد و مي خورد.وچكك

در يك كاريكاتور ديده بودم كه يك حشره توي .اما يك روز من يك كار مسخره كردم

آن حشره،پر از .ش نشده بودلوي كيسه آن گير كرده بود و چيزيرفته و ججاروبرقي 

اين برايم خيلي .گرد و خاك و كثيف و بسيار عصباني از جاروبرقي بيرون آمده بود

پس همين كار را با آن رتيل .جالب بود؛آنقدر كه هوس كردم خود آن را امتحان كنم

رتيل من به .كاريكاتور پيش نرفتخوب،معلوم است كه همه چيز مثل آن .بيچاره كردم

ولي براي .من خيلي گريه كردم.محض اين كه به درون جاروبرقي رسيد تكه تكه شد

همبازي عزيزم به خاطر اشتباه من مرده بود و ديگر از دست من .گريه كردن دير بود

 .كاري برنمي آمد
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آخر،آن .اه انداختندمامان و بابا وقتي فهميدند كه من چه كار كرده ام،كلي داد و بيداد ر

 خاطر اين بي مسئوليتي احمقانه،ديگر اجازه آنها گفتند كه به. خيلي قيمت داشترتيل

 .ندارم حتي يكي از عنكبوت هاي باغمان را نگه دارم

ا من قصه ام را با اين ماجرا شروع كردم تا بدانيد كه آن روزها چه قدر عنكبوت ها ر

 .شان خودم را به آب وآتش زدموردندوست داشتم و چرا براي به دست آ

 !قصه من در واقع شرح يك كابوس است؛يك كابوس دنباله دار

اسم خواهرم،دوستانم و معلم . نيست1اسم واقعي من دارن شان:اما يك نكته مهم

 اين داستان مي بينيد و هايم،همين طور اسم شهرم،كشورم و بقيه نشانه هايي كه در

 .د هم واقعي نيستندينمي خوا

اگر حاضريد،شروع مي .هر حال،معرفي و مقدمه چيني تا همين جا بس استبه 

البته اگر اين داستان مثل همه قصه هاي تخيلي ديگر بود،حتما در شبي توفاني،با .كنيم

اما چون قصه من با .هوهوي جغدها و سر و صداهاي عجيب زير تخت شروع مي شود

 .شويي مدرسهاز دست:بقيه فرق دارد،از جاي ديگري شروع مي شود
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1: 
شلوار را بالا .من در دستشويي مدرسه بودم و داشتم براي خودم آواز مي خواندم

معلممان،آقاي .تقريبا آخرهاي كلاس انگليسي بود كه فكر كردم حالم بد است.كشيدم

 يا فقط ،خيلي تيز است و اين جور وقت ها مي فهمد كه آدم راست مي گويد1دالتون

وقتي دستم را بالا بردم،يك نگاه به من كرد سرش را .مي خواهد از كلاس بيرون برود

دارن،هر چيزي كه «:بعد ادامه داد.گفت كه حالت خوب نيست؛برو دستشوييتكان داد و 

 ».بقيه تكاليفت را هم در كلاس بگذار و برو بيرون.اذيتت مي كند بگذار كنار

 !التون آدم را درك كنندكاش همه معلم ها مثل آقاي د

يك .بالاخره حالم به هم نخورد؛ولي چون هنوز حالت تهوع داشتم،در دستشويي ماندم

مي خواستم .زنگ ناهار بود.دفعه زنگ خورد و بچه ها با هياهو به حياط هجوم آوردند

ولي اگر آقاي دالتون مرا به آن زودي در حياط مي ديد،ممكن بود .پيش بچه ها بروم

اگر به او كلك .آقاي دالتون اخلاق خاصي دارد.كه الكي گفته ام حالم بد استفكر كند 

بزنيم در ظاهر عصباني نمي شود،بلكه كاملا ساكت مي ماند؛اما يك مدت با آدم حرف 

 و اين خيلي بدتر از آن است كه سر آدم فرياد بكشند.نمي زند

 نگاه مي كردم و انتظار آواز مي خواندم ساعتم را.خلاصه،من توي دستشويي مانده بودم

 .مي كشيدم تا اين كه شنيدم يك نفر صدايم مي كند

 افتاده اي تو دستشويي؟چه شده؟!هي،دارن! دارن-

فاميلي حقيقي . بود،بهترين دوستم،بود2صداي استيو لئوپارد.خنده ام گرفت

ين كه البته نه به خاطر ا!»استيو لئوپارد«:ولي همه به او مي گفتند.بود 3استيو،لئونارد

 يك بچه سرتق _به قول مادرم _ اين دو كلمه شبيه هم است،بلكه به دليل آنكه استيو

استيو هر جا مي رفت جهنم راه مي انداخت؛با بچه ها دعوامي كرد،از مغازه ها .بود

استيو حتي وقتي كه هنوز در كالسكه بود،يك چوب نوك تيز پيدا مي ...دزدي مي كرد،

 . مي زد كه از كنارش رد مي شدندكرد و آن را به خانم هايي

  
1.Dalton 

2. Steve leopard 

3. Leonard 
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ما اولين بار همديگر را در !همه از استيو بدشان مي آمد و از او مي ترسيدند،غير از من

مامانم مي گويد . ديديم و از همان جا بهترين دوست هاي هم شديم1»مونت سوري«

ولي من فكر مي كنم كه او مرد بزرگي . مي آيدكه من از خل بازي هاي استيو خوشم

البته استيو خلق و خوي تندي دارد و وقتي عصباني مي شود همه چيز را پرت .مي شود

 اما وقتي آرام  مي شود كنارش .اين طور مواقع،من دور و برش نمي پلكم.مي كند

 .مي آيم

ن بار او را پيش مادرش چندي.چند سالي بود كه استيو ديگر حسابي بي آبرو شده بود

ولي او .مشاورهاي روانشناس برده بود تا به او كمك كنند كه رفتارش را كنترل كند

هنوز هم در حياط مدرسه ماجرا درست مي كرد،به طوري كه حتي اگر از استيو بزرگتر 

 .و قوي تر هم بوديد،با او طرف نمي شديد

 ».من اينجايم!هي،استيو«:خلاصه،جواب دادم

وقتي در را باز .ه زدم و استيو فهميد كه من در كدام دستشويي هستمبه پشت در ضرب

 :هول شد و پرسيد.كردم،استيو ديد كه من شلوار پوشيده در دستشويي نشسته بودم

 »استفراغ كردي؟«

 .و بعد ناگهان خودم را انداختم و عق زدم» .نه« :گفتم

خنديد و .ش كنمولي استيو كه من را خوب مي شناخت،فهميد كه مي خواهم اذيت

 »!پس حداقل حالا كه اينجا بيكاري،كفش هايم را واكس بزن«:گفت

من هم اداي اين را در آوردم كه روي كفشش تف كرده ام و با دستمال توالت روي آن 

 .استيو خنده اش گرفت.را برق مي اندازم

 »من چيزي از درس را از دست نداده ام؟« :پرسيدم

 » .ي بودنه،همان چرنديات هميشگ« :گفت

 »تو تكاليفت را انجام داده اي؟« :پرسيدم

تا فردا « : استيو كه هميشه فراموش مي كرد مشق هايش را بنويسد،ناراحت شد و گفت

 »وقت داريم، نداريم؟

 ».تا پس فردا« : گفتم

 ...فكر كردم!آخيش چه بهتر« :نفس راحتي كشيد و گفت

 .ناگهان مكث كرد و اخم هايش تو هم رفت

 
1. Montessori 
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 ...پس فردا.امروز پنجشنبه است. واي ببينم-

 »بالاخره يادت آمد؟«:زدم پشتش و دادم در آمد
 :استيو دست هايش را به هم ماليد و فرياد كشيد

 »!ما داريم مي بازيم!آهان« 
 »تو بيرون نمي آيي؟« :استيو گفت

گاه مي كنم از همين جا ن« :و من كه دوباره حالم بد شده بود نشسته بودم،گفتم
 »!و لذت مي برم

وقتي من آمدم،پنج به يك بوديم و تا حالا لابد .افتضاح مي شود«:استيو گفت
 ».دارن،ما به تو احتياج داريم.شش يا هفت تا گل خورده ايم

ما هر روز زنگ ناهار يك دست بازي مي .استيو راجع به فوتبال حرف مي زد
وز چند تا از بهترين بازيكن ولي آن ر.تيم ما معمولا برنده مي شد.كرديم

 2خانه سام وايت. پايش شكسته بود1ديومورگان.هايمان را از دست داده بوديم
 هم ديگر زنگ 3عوض شده بود و او به مدرسه ديگر رفته بود و دني كرتين

 !احمق.هاي ناهار با ما بازي نمي كرد و وقتش را با يك دوست جديد مي گذراند
ما بازيكن هاي خط مياني و دفاع خوبي داشتيم و .من بهترين مهاجم تيم بودم

اما من تنها كسي بودم كه .،بهترين دروازه بان مدرسه،تو تيم ما بود4تامي جونز
مي تونستم در خط حمله بايستم و چهار پنج بار در يك مسابقه به نفع 

 .خودمان امتياز بگيرم
ي سوار كرده ام تا من كه در اين هفته هر روز يه كلك!باشد« :بلند شدم و گفتم

 ».؛امروز هم يك كاريش مي كنمبرنده بشويم
ار مي م كه هر روز كنار دستشويي ها سيگاز كنار چند تا از بچه ها گذشتي

يك جفت كفش .كنار قفسه ها رفتيم تا من لباس هايم را عوض كنم.كشيدند
 كفش هايم را در يك مسابقه .داشتم كه هميشه با آن بازي مي كردم

 
1. Dave Morgan 

2. Sam white 

3.Danny curtain 

4. Tommy Jones 
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 كفش قبلي ام اصلا به درد نمي خورد؛بندهايش گم .انشانويسي برنده شده بودم
و .پاهاي من هم بزرگتر شده بودند.شده بود و لاستيك دورش هم پاره شده بود

 .ولي اين كفش ها عالي بودند.ديگر توي آنها جا نمي شدند
البته اين يك مسابقه . بازي شدم،هشت به سه به نفع تيم مقابل بودوقتي وارد

 هاي آن را هم با هجدي نبود؛فقط تمرين در حياط مدرسه بود كه تازه درواز
هر كس كه آنها را كشيده بود واقعا از .خط گچي روي زمين مشخص كرده بودند

 .فوتبال سر در نمي آورد
 ديگر خيلي كوتاه كشيده  بلند و در طرفخط عرضي در يك طرف خيلي

شانِ بي !نترسيد« :من در حالي كه به طرف زمين بازي مي دويدم،فرياد زدم!بود
 »!همتا با شماست

ولي من خوب ديدم كه .بعضي از بازيكن ها خنديدند و بعضي هم غرغر كردند
 .بچه هاي تيم خودم خوشحال شدند و بچه هاي تيم مقابل ناراحت

مثل اين بود كه آمده .دت يك دقيقه،دو گل زدمدر م.خيلي خوب شروع كردم
اگر من زودتر رسيده بودم،ما برنده مي .ولي وقت تمام شد.ايم تا ببريم

ولي تازه وقتي كه بازي داشت به نفع ما پيش مي رفت،زنگ .شديم
 .خلاصه،ما آن روز هفت به نه باختيم.خورد

صورتش قرمز  در حالي كه 1وقتي زمين بازي را ترك مي كرديم،آلن موريس
استيو لئوپارد و تامي جونز و .شده بود و نفس نفس مي زد،به طرف حيات دويد

 ».چهار نخاله« :همه به ما مي گفتند.آلن موريس بهترين دوستان من بودند
ببينيد چي « :آلن يك تكه كاغذ خيس را زير بيني ما تكان داد و فرياد زد  

 »!پيدا كرده ام
 :ذ را بگيرد گفتتامي كه سعي مي كرد آن كاغ

  چي هست؟-
1. Alan Morris 
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 :آلن آمد بگويد آن ورقه چيست كه آقاي دالتون نعره كشيد

 »!شما چهار نفر برويد تو كلاس« 
 .و آلن ساكت شد

 »!داريم مي آييم،آقاي دالتون«:استيو فرياد زد
او .استيو هر چه دلش مي خواست مي گفت و تازه سوگلي آقاي دالتون هم بود

ي وقت ها در حرف هايش خوشمزگي هايي مي كرد كه اگر ما همان حرف بعض
ولي آقاي دالتون يك طور ديگر .را مي زديم،حتما از كلاس اخراج مي شديم

گاهي او واقعا در .دم خاصي بودبه خاطر اين كه استيو آ.دوست داشتاستيو را 
 ولي بعضي وقت ها.كلاس مي درخشيد و همه چيز را درست جواب مي داد

 :آقاي دالتون مي گفت.حتي نمي توانست اسم خودش را هم تلفظ كند
 . استيو يك دانشمند احمق و يك نابغه خل است-

به هر حال،اگر چه استيو عزيز كرده آقاي دالتون بود،ولي حتي او هم اجازه 
به همين دليل ما خسته و عرق ريزان از بازي سر .نداشت دير سر كلاس برود

 .ر شديم منتظر بمانيم تا بعد بفهميم كه آلن چه مي گويدكلاس رفتيم و مجبو
آن موقع نمي دانستم كه برگه اسرارآميز آلن زندگي مرا به وضع بدي تغيير 

 !خواهد داد
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2222::::    
درسمان جنگ جهاني دوم . كلاس تاريخ داشتيمبعد از ناهار هم با آقاي دالتون

استيو معتقد بود كه جنگ ولي .من از اين درس خيلي خوشم نمي آمد.بود
در واقع،او از هر چيزي كه به كشتن و .جهاني دوم،جنگ بزرگي بوده است
بعضي وقت ها مي گفت كه دوست دارد .جنگيدن ربط داشت خوشش مي آمد

و البته در اين .وقتي بزرگ شد،يك سرباز مزدور بشود؛يعني براي پول بجنگد
 .مورد خيلي هم جدي بود

معلم !و باور نمي كنيد بگويم باز آقاي دالتون. داشتيمبعد از تاريخ، رياضي
 رياضي ما مريض بود و معلم هاي ديگر هر روز به جاي او سر كلاس 

سه زنگ با معلم عزيزش .استيو ديگر در آسمان هفتم سير مي كرد.مي آمدند
استيو .اين اولين بار بود كه با آقاي دالتون رياضي مي خوانديم!كلاس داشتيم
  به توضيح دادن براي آقاي دالتون كه درسمان كجاست و شروع كرد

او طوري حرف مي زد كه انگار با يك .مسئله هاي سخت را به او نشان مي داد
او به اين كار استيو عادت .ولي آقاي دالتون اهميتي نمي داد.بچه طرف است

 .داشت و مي دانست ك چطور با او رفتار كند
 خوب درس مي داد و با اينكه كلاس هايش به طور معمول،آقاي دالتون خيلي

اما بايد بگويم كه آقاي .خنده دار بود،ما چيزهاي زيادي از او ياد مي گرفتيم
 او خيلي سعي مي كرد،ولي انگار .دالتون از رياضي چيزي سر در نمي آورد

استيو هم خيلي سعي مي كرد .نمي توانست رياضي را براي ما توضيح بدهد
 اما ما ديگر حوصله مان داشت سر . ارائه بدهدراهنمايي هاي كمكي

 .يواش يواش با هم حرف مي زديم و براي هم ياداشت مي فرستاديم.مي رفت
خره آن ورقه عجيب من يك ياداشت براي آلن فرستادم و از او پرسيدم كه بالا

ولي من آنقدر ياداشت فرستادم تا بالاخره .ابتدا آلن آن ورقه را نمي داد.چه بود
 . شدم كه آن ورقه را بگيرمموفق

به همين دليل،اول او ورقه را .تامي دو صندلي عقب تر از آلن مي نشست
وقتي ورقه را مي خواند،صورتش .گرفت،آن را باز كرد و شروع كرد به خواندن
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تامي ورقه را سه بار خواند،و بعد آن را به من .برق مي زد و فكش مي لرزيد

 .او دچار آن حالت شده بودبالاخره من فهميدم كه چرا .داد
ي آن بالا.آن يك ورقه آگهي بود؛يك متن تبليغاتي براي نوعي سيرك سيار

آگهي،عكس سر يك گرگ با دهان باز ديده مي شد كه آب دهانش راه افتاده 
در قسمت پايين هم عكس چند عنكبوت و مار كشيده شده بود،كه آنها .بود

 .دهم خيلي وحشتناك و شرور به نظر مي آمدن
درست زير عكس گرگ،اين كلمات،به زبان فرانسه و با حروف قرمز رنگ نوشته 

 :شده بود

 1سيرك عجايب

  :و زير آن با حروف ريزتر نوشته بودند

 !! از سيرك عجايب ديدن كنيد-فقط براي يك هفته

 ! دوقلوهاي به هم چسبيده– 3و سيرسا 2سيو

 دندان سگي 4گرتاي!مرد گرگي!پسر ماري

  6 خانم اُكتا–بازيگرش  و عنكبوت 5ليلارتن كرپس

  دست پا8هانس!زن ريشدار!استخواني 7الكساندر ريبز

 ! چاق ترين مرد دنيا–دو شكم  9رامو

پايين .و زير همه اينها،نشاني محل تهيه بليت و مكان نمايش نوشته شده بود
 :پايين و درست بالاي عكس عنكبوت ها و مارها هم نوشته شده بود

 !چار سكته قلبي شده اند از مراجعه خودداري كنندافرادي كه د

 !لطفا بليت را پيش خريد فرماييد

 
1. Cirque du freak 

2. Sive 

3. Seersa 
4. Gertha 

5. Larten crepsley 

6. Octa 

7. Alexander ribs 

8. Hans 

9. Rhamus 
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ه سيرك عجايب؟چرا عنوان سيرك را به زبان فرانسه نوشت« :با خودم گفتم
 »يعني برنامه،يك نمايش عجيب است؟!؟سيرك عجايب...اند

 .به نظر مي آمد كه همين طور باشد
غرق عكس ها و بررسي جزئيات بازيگران آن شده .دوباره آگهي را خواندم

در واقع،چنان غرق شده بودم كه آقاي دالتون را فراموش كرده .بودم
س ايستاده،زبانش را براي وقتي به خود آمدم،ديدم كه استيو تنها جلو كلا.بودم

حس كردم موهاي پشت گردنم .من در آورده و اخم هايش را در هم كرده است
آقاي دالتون پشت من ايستاده بود و داشت آگهي !واي.برگشتم.سيخ شده اند

 :او ناگهان ورقه را از دست من گرفت و گفت.را در دست هاي من مي خواند
 »اين ديگر چيست؟« 
 »!ست آقايك آگهي ا« :گفتم

 »از كجا آورديش؟« :پرسيد
هيچ وقت او را آن قدر عصباني نديده .خيلي عصباني به نظر مي رسيد

 »از كجا آورديش؟« :دوباره پرسيد.بودم
 .نمي دانستم بايد چه جوابي بدهم.از شدت اضطراب،لب هايم را گاز گرفتم

 را پيدا خوب مي دانستم كه او هم خودش آن.بيندازم ن را گيرنمي خواستم آل
 ذهنم كار .آلن هم جرات نداشت با آقاي دالتون طرف بشود.نكرده است

خوشبختانه ناگهان .نمي كرد تا بتوانم يك دروغ درست و حسابي جور كنم
 ».آقا،آن مال من است« :استيو گفت

 »مال تو؟« :آقاي دالتون به آرامي به او نگاه كرد و گفت
آن را دور انداخته .ايش كردمنزديك ايستگاه اتوبوس پيد« :استيو گفت

و به همين خاطر،برش داشتم و آوردم تا آخر  من فكر كردم جالب است.بودند
 ».كلاس از شما بپرسم راجع به چيست
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آقاي دالتون سعي مي كرد وانمود كند كه تحت تاثير چاپلوسي استيو قرار 

ارد اشكال ند.خوب،اين فرق مي كند«:او گفت.ولي همين طور بود.نگرفته است
 »!كه شما يك ذهن كنجكاو داشته باشيد،استيو بنشين

 .آقاي دالتون آگهي را با پونز به تخته سياه وصل كرد.استيو نشست
 سال ها پيش،نمايش« :وي آگهي مي زد،گفتاو در حالي كه با پشت دست ر

افراد طمعكار و شرور آدم هاي بدشكل و غيرطبيعي را . متداول بود> عجايب<
 ». كردنددر قفس جمع مي

  »اجازه آقا،بدشكل يعني چه طوري؟« :يك نفر پرسيد
يعني كسي كه به نظر عادي نمي آيد؛كسي كه سه تا « :تون جواب دادلآقاي دا

كسي كه قدش خيلي بلند يا .دست يا دو تا بيني دارد؛كسي كه اصلا پا ندارد
ز  كه از نظر ما به ج-در آن زمان،اين آدم هاي فقير را.خيلي كوتاه است

  به نمايش مي گذاشتند و به آنها -ظاهرشان فرق ديگري با ديگران ندارند
 ."عجيب الخلقه":مي گفتند

سيرك داران باعث مي شدند كه مردم به آن بدبخت ها زل بزنند و بخندند و 
آن طمعكارهاي بي رحم با اين جور آدم ها مثل حيوان .آن ها را دست بيندازند

 آن ها پول مي دادند،آن ها را اذيت رفتار مي كردند،خيلي كم به 
مي كردند،لباس هاي كهنه و مندرس  به آن ها مي پوشاندند و هرگز به آن ها 

 ».اجازه نمي دادند كه خودشان را بشويند
 »اين خيلي ظالمانه است آقا« : گفتاز جلو كلاس 1دلينا پرايس

ن آدم هاي نمايش اي.راست مي گويي« :آقاي دالتون حرف او تاييد كرد و گفت
به همين دليل است كه من وقتي اين آگهي را .مفلوك خيلي ظالمانه است

 ».ديدم،آن قدر عصباني شدم
 

1. Delaina Price 
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اين نمايش ها از سالها پيش غدغن شده «:و آگهي را پاره كرد و ادامه دادا

 ».ولي هنوز هم هر از گاهي مي شنويم كه بعضي ها فعاليت مي كنند.اند
آقا،شما مطمئن هستيد كه اين آگهي هم مال يكي از همان « :رسيدممن پ

 »نمايش هاست؟
او دوباره نگاهي به .آقاي دالتون سعي كرد تكه هاي ورقه را به هم بچسباند

شايد هم فقط يه .مطمئن كه نيستم« :آگهي انداخت،سرش را تكان داد و گفت
الخلقه باشد،اميدوارم ولي اگر يه نمايش واقعي از آدم هاي عجيب .شوخي باشد

 .كه هيچ كس به ديدن آن نرود
 »!بله،ما هم همين طور« : همه ما با هم و فوري گفتيم

كنندگان آن برپا. نوع نمايش ها واقعا وحشتناكنداين« :آقاي معلم ادامه داد
ولي آن ها مثل چاه هاي .ادعا مي كردند كه سيرك هاي شايسته اي هستند

من كسي كه به ديدن اين نمايش ها  به عقيدة.دندفاضلاب شرارت و بدبختي بو
 ».مي رود به اندازه برپاكنندگان آن ظالم و پست است

بله،آدم بايد خيلي ظالم باشد « :استيو حرف آقاي دالتون را تاييد كرد و گفت
 ».كه به ديدن اين نمايش ها برود

 ».!ما مي رويم و مي بينم« :و به من چشمك زد و زيرلبي گفت
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3333::::    
استيو آقاي دالتون را راضي كرد كه آگهي را به او بدهد و گفت كه مي خواهد 

 داشت،ولي بعد دآقاي دالتون ابتدا تردي.آگهي را به ديوار اتاقش بچسباند
 چهار نگ آخر،ماز.ي را بريد و آن را به استيو داداو نشاني پايين آگه.راضي شد

 جونز در حياط جمع شديم و دوباره  موريس و تاميتا،يعني من و استيو و آلن
آقاي .اين يك كلاه برداري است« :من گفتم.شروع كرديم به خواندن آگهي

 ».دالتون مي گفت كه از سال ها پيش اين نوع نمايش ها قدغن شده است
 »!نخير« :آلن گفت

 »آلن كجا پيدايش كردي؟« :تامي پرسيد
 ».تمال داداش بزرگم اس!كش رفتم« :آلن به آرامي گفت
 موريس،قلدر مدرسه بود تا اينكه از مدرسه 1برادر بزرگ آلن،يعني توني

هول شدم و .كاه بودني گنده و بي ريخت و خيلي آب زيرتو.اخراجش كردند
 »تو آن را از توني كش رفتي؟سرت به تنت زيادي كرده؟« :پرسيدم

 ن را در جيب شلوارش جا گذاشته بود واز كجا مي فهمد؟توني آ« :آلن گفت
من هم آن را برداشتم و يك .مامان هم شلوار را در لباسشويي انداخته بود

اين طوري توني فكر مي كند كه جوهرهاي كاغذ .كاغذ سفيد جايش گذاشتم
 ».پاك شده است

 »!آفرين«:استيو سرش را تكان داد و گفت
 »توني آن را از كجا پيدا كرده؟« :پرسيدم

 پخش مي كرده؛يكي از برگزاركنندگان يك نفر در خيابان آن ها را« :آلن گفت
 ».يك آقايي به نام كرپسلي.سيرك

 »همان كه عنكبوت دارد؟« :تامي پرسيد
 

1. Tony 
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ي از شب بوده و تون.اما عنكبوتش همراهش نبودهآره،«:و آلن جواب داد

ي را به او مي دهد و مي گويد سيرك عجايب ولگرديهايش برمي گشته كه آگه
  بزرگ دنيا مي گردد و به طور مخفيانه نمايش اجرا در شهر هاي كوچك و

چون .ايد اين آگهي را داشته باشداو گفته هر كس بخواهد بليت بخرد ب.مي كند
ط به كساني بليط فروخته مي شود كه مطمئن باشند و به نظر توني اهلش قف

 ».گهي را گرفتهتوني هم كه مردة اين كارهاست،آ!دهبو
 »ش چند هست؟حالا بليت« :استيو پرسيد
 ».دانه اي پانزده پوند« :آلن گفت

 »پانزده پوند؟« :دادمان در آمد
هيچ كس پانزده پوند پول نمي دهد كه يك مشت « :استيو غرغر كرد و گفت

 »!آدم عجيب و غريب را نگاه كند
 »!من مي دهم« :من گفتم
 »من هم همين طور« :تامي گفت

 ».من هم مي آيم« :آلن هم فوري گفت
اين كارها به ما .بابا،ما پانزده پوند نداريم كه دور بريزيم« :گفتاستيو 

 »نيامده،نه؟
 »اين كارها به ما نيامده يعني چه؟« :آلن پرسيد

 وقتي مي دانيد كه .يعني ما پول نداريم بليت بخريم« :استيو جواب داد
 »!نمي توانيد بخريد،الكي نگوييد كه مي خريم،مي خريم

 »روي هم چه قدر بايد داشته باشيم؟حالا مگر « :آلن پرسيد
 »!كمي بيشتر از دو پني« :من خنديدم و گفتم

تامي كه دوباره داشت عكس را نگاه مي كرد،با .اين جمله تكه كلام بابايم بود
 »!حيف شد.خيلي دلم مي خواست بروم« :دلخوري گفت

 ».آقاي دالتون هم ديگر خيلي شلوغش مي كند« :آلن گفت
تازه،هر چيزي كه بزرگ ترها خيلي از آن .است مي گويدآلن ر« :تامي گفت

 ».بدشان بيايد معمولا چيز جالبي است
 ».حالا شما مطمئند كه ما پول كم داريم؟شايد به بچه ها تخفيف بدهند« :گفتم
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ولي من پنج پوند و هفتاد پني .فكر كنم اصلا بچه ها را راه ندهند«:آلن گفت

 ».دارم
 ».ندمن دوازده پو« :استيو گفت

 ».من شش پوند و هشتاد و پنج پني دارم« :تامي گفت
 ».من هم هشت پوند و بيست و پنج پني دارم« :و من هم گفتم

اينها روي هم بيشتر از سي پوند مي « :بعد با خودم حساب كردم و گفتم
 »...تازه،اگر پول توجيبي هاي فردايمان را هم بگيريم و روي هم بگذاريم.شود

اما تا فردا بليت تمام نمي شود؟اولين نمايش « : كرد و گفتآلن يه خرده فكر
اگر ما بخواهيم برويم،يا بايد .ديروز بوده كه بليت هايش سه شنبه تمام شده

آن پسره .به ما اجازه نمي دهدچون پدرم وقت ديگري .فردا شب برويم يا شنبه
 گهي را به توني داده گفته كه تقريبا همه بليت ها پيش فروش كه آ

 ».خلاصه،اگر امشب بخريم،خيلي بهتر است.ده اندش
 »!همه چيز فداي سيرك!بي خيال« :من قيافة شجاعي به خودم گرفتم و گفتم

 مامانم مقداري پول را در يك شيشه در خانه نگه باشد،« :استيو گفت
من مي توانم از او قرض بگيرم و بعد كه پول توجيبي هاي فردا را .مي دارد

 ».ايش بگذارمگرفتيم،آن را سرج
 »يعني يواشكي برداري؟« :پرسيدم

اگر مي خواستم يواشكي بردارم كه ديگر سرجايش !نخير،قرض بگيرم« :گفت
 ».نمي گذاشتم

 حالا چه طوري برويم بليت بخريم؟مگر مي شود به اين « :تامي پرسيد
 » راحتي ها از خانه بيرون آمد؟

 ».پس من بليت را مي خرم.ن بيروممن مي توانم كلك بزنم و بيا« :استيو گفت
 »يادتان رفت كه آقاي دالتون نشاني آن را كند؟كجا مي خواهي بروي؟« :گفتم

خوب،حالا تا .نشاني را من حفظ كرده ام« :استيو چشمكي زد و با خنده گفت
 »شب مي خوايد اينجا بايستيد و هي تحليل و تفسير كنيد؟
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خيلي « :استيو گفت.فتبه همديگر نگاه كرديم و هر كسي زير لب چيزي گ

اگر هم كسي گفت .خوب،سريع برويم خانه،پول ها را برداريم و دوباره بياييم
 .كه كجا مي رويد،بگوييد كتاب يا چيز ديگري در مدرسه جاگذاشته ايد

پول هايمان را روي هم مي گذاريم و بقيه اش را هم با پس انداز مادرم تكميل 
 ».مي كنم

 »قرض بگيري،چه مي شود؟...برد بزني،يعنياگر نتواني دست« :من گفتم
 قرارها به هم .ديگر نمي دانم« :استيو شانه هايش را بالا انداخت و گفت

حالا تا دير .بالاخره ما سعي خودمان را مي كنيم تا چه پيش بيايد.مي خورد
 .و با عجله دويد» !نشده،عجله كنيد

 . ن دويديمچند لحظه بعد،من و تامي و آلن هم به طرف خانه هايما
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4444::::    
هر چه سعي كردم نتوانستم از مغزم .تمام شب به آن سيرك فكر مي كردم

حتي وقتي يكي از بهترين برنامه هاي تلويزيوني را مي ديدم هم .بيرونش كنم
 خيلي به نظرم عجيب و مرموز .فكر سيرك از سرم بيرون نمي رفت

 ...عنكبوت بازيگر!ستمردي كه گرگ ا!پسري كه مار است:مي آمد
او .آني خواهر كوچك تر من است.چرا 1مامان و بابا متوجه من نشدند،ولي آني

بعضي وقت ها آدم را عصباني مي كند،ولي بيشتر وقت ها كاري به كار كسي 
مان قصه مي گفت،او هيچ وقت تو حرفش نمي پريد و يكي از اوقتي م.ندارد

بعد از شام،من و آني در . بودويژگي هايش هم اين بود كه رازدار خوبي
 »!چي شده؟ناراحتي« :آني پرسيد.آشپزخانه تنها مانديم

 ».چيزي نشده!هيچ چيز« :گفتم
 ».تو هر شب كلي مسخره بازي درمي آوري.چرا،يك چيزي شده« :گفت

به .مي دانستم آن قدر گير مي دهد تا بالاخره بفهمد كه اصل قضيه چي هست
خيلي .راست مي گويي« :آني گفت.ريف كردمهمين دليل،موضوع را براش تع

 ».ولي شما نمي توانيد به آن سيرك برويد.كيف دارد
 »چرا؟« :پرسيدم

 ».فقط مال آدم بزرگ هاست.مال بچه ها كه نيست« :گفت
شايد نگذارند كه دختر لوسي مثل تو برود و آن « :با حالت دفاعي و تندي گفتم

 ».دارندولي به من و دوست هايم كاري ن.را ببيند
 :واهي كردم و گفتمخمن هم فوري عذر.آني كمي ناراحت شد

حاضرم هر .فقط خيلي دلم مي خواهد بروم.منظور بدي نداشتم!ببخشيد« 
 ».چيزي را بدهم تا آن نمايش را ببينم

 
1. Annie 
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براي .مي توانم آن را قرض بدهم.كرده اممن كمي پول جمع « :خواهرم گفت

م تا چندتا چين و چروك روي آن بيندازيم،طوري قيافه ات هم كمكت مي كن
 ».كه بزرگتر نشان بدهي و راهت بدهند

ممنون،خواهر « :گفتم.هيچ وقت به اندازه آن لحظه دوستش نداشتم.لبخند زدم
اگر هم .اگر بخواهند راهمان بدهند،مي دهند!ولي بي خيال قيافه.خوبم

 ».نخواهند،نمي دهند
 تلويزيون . ها را خشك كرديم و رفتيمتند تند ظرف.ديگر چيزي نگفتيم

او در چند شركت .بابا تازه چند دقيقه بود كه به خانه رسيده بود.ببينيم
 بعضي وقت ها بداخلاق .مدار مي كرد و بيشتر شب ها دير مي آساختماني ك

او با مامان سلام و عليك .ولي،خدا را شكر،آن شب اخلاقش خوب بود.مي شد
 » خبر؟امروز چه« :كرد و پرسيد

 ».بابا،امروز باز هم ما بازي را برديم« :من گفتم
 »!بارك االله!جدي؟بارك االله« :گفت

 او وقتي غذا .وقتي پدر شام مي خورد،صداي تلويزيون را كم كرديم
مي خورد،دوست داشت كه خانه اش در آرامش باشد و گاهي موقع غذاخوردن 

ان روز افتاده بود برايمان از ما چيزهايي را مي پرسيد يا از اتفاقاتي كه هم
 . تعريف مي كرد

او .،مامان به اتاقش رفت و شروع كرد به ور رفتن با آلبوم تمبرشمابعد از ش
من هم وقتي كوچك تر بودم تمبر جمع .يك كلكسيونر پروپاقرص تمبر است

فوري به اتاقش رفتم تا ببينم تمبر .مي كردم و سرم خيلي گرم  مي شد
اما او .نكبوت عجيب و غريبي رويش باشد خريده يا نهجديدي كه حيوان يا ع
تا حالا سيرك مامان،« :از مامان پرسيدم.نياوردمطاقت .تمبر جديدي نداشت

 »عجايب ديده اي؟
 »چي؟« :مامان كه شش دانگ حواسش به تمبرها بود،گفت

از آن سيرك ها كه زن هاي ريشو و مردهاي گرگي و !سيرك عجايب« :گفتم
 »رد؟پسرهاي ماري دا
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پسر !پناه بر خدا« :نگاه عميقي به من انداخت و گفتمامان سرش را بلند كرد،

 »ماري ديگر چه موجودي است؟
اما شما تا حالا به اين !اصلا بي خيال!ولش كن« :گفتم.خودم هم نمي دانستم

  » سيرك ها رفته اي يا نه؟
 ».نه اين كارها ديوانه بازي است« :مادرم سرش را تكان داد و گفت

يعني اگر يكي از اين سيرك ها به شهر ما بيايد،باز هم نمي روي آن را « :گفتم
 »ببيني؟

به .نه،من از اين چيزها مي ترسم« :مامان كه انگار تنش مي لرزيد،گفت
 ».علاوه،اصلاً جالب نيست كه آن ها آدم ها را به نمايش مي گذارند

 »يعني چه؟« :گفتم
 توي يك قفس و مردم مي آمدند و تنتو دوست داشتي كه مي انداخت« :گفت

 »نگاهت مي كردند؟
 »!آخر،من كه عجيب و غريب نيستم« :با اوقات تلخي گفتم
تو !عزيزممعلوم است كه نيستي،« :وسيد و گفتمامان خنديد،پيشانيم را ب

 ».فرشته كوچولوي مني
 »!مامان!مامان« :با پشت آستينم پيشانيم را پاك كردم و غرغر كردم

فرض كن تو دو تا سر يا چهار !پسرم،گوش كن« :مي كرد و ادامه دادمامان تبس
 كه در يكي از اين نمايش ها،تو قفس  آن وقت،دوست داشتي.تا دست داشتي

 »مي افتادي و مردم بهت مي خنديدند؟دوست نداشتي؟
 »!نه« :در حالي كه پاهايم را به اين طرف و آن طرف حركت مي دادم،گفتم

چي شده كه ياد اين حرف ها افتاده اي؟هي مي گويم اين حالا « :مامان پرسيد
 »!قدر فيلم ترسناك نبين ها

چه قدر سخت است كه بعضي وقت ها مامان و بزرگ ترها اصلا نمي فهمند آدم 
مامان،من همان طور كه شما گفته ايد،شب ها زود « :دادم در آمد!چه مي گويد

 ».مي خوابم و فيلم ترسناك نمي بينم
 اگر .حالا لازم نيست داد بكشي!خيلي خوب،بداخلاق جان« :مامان گفت

 فكر كنم دارد به .حرف هاي من را دوست نداري،برو پايين پيش پدرت
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 ».گلدان ها مي رسد

به .ولي مامان از اينكه من داد زده بودم ناراحت شده بود.نمي خواستم بروم
ن آمد  پشت سر متا به آشپزخانه رسيدم،ناگهان بابا از.همين دليل،رفتم پايين
پس جنابعالي را بايد از اينجا پيدا « :پدر با خنده گفت.و مرا غافلگير كرد

 »:امشب نيامدي كمك من به گلدان ها برسم؟.كرد
 ».الان مي آيم.خ،اصلا حواسم نبودآ« :گفتم

ديگر تمام .دستت درد نكند« :بابا در حالي كه پيراهنش را در مي آورد،گفت
 ».شد

او پاهاي خيلي بزرگي .خوابش را مي پوشيد،نگاهش كردموقتي بابا لباس 
،مرا روي پاهايش مي ايستاند و راه وقتي بچه بودم! بود44اندازه كفشش .داشت

 . مثل اين بود كه روي دو تا چوب اسكيت بزرگ راه مي روم-مي برد
 »بابا،الان مي خواهي چه كار كني؟« :پرسيدم

 ». بايد يك نامه بنويسم«:گفت
وست هاي مكاتبه اي زيادي داشت،از همه جاي دنيا؛از بابايم د

مي گفت كه دوست دارد با مردم جاهاي دنيا ...آمريكا،استراليا،روسيه،چين
 .ولي به نظر من اين برايش يك جور سرگرمي بود.ارتباط داشته باشد

گفتم به اتاق من بيايد تا .آني با عروسك هاي اسباب بازي هايش بازي مي كرد
  ما به اين بازي -و يك لنگه جوراب گلوله شده،تنيس بازي كنيمبا دمپايي 

 !" تنيس روي تخت":مي گفتيم
ولي آني حواسش به بازيش بود و عروسك هايش را مثلا براي هواخواري آماده 

من كلي كتاب .تنهايي به اتاقم رفتم و سرگرم كتاب هاي داستانم شدم.مي كرد
 از همه .4 و اسپاون3ايدرمن،اسپ2،بتمن1كتاب سوپرمن:داستان داشتم

 
1. Superman 

2. Batman 

3. Spiderman 

4. Spawn 
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بيشتر .بيشتر،اسپاون را دوست داشتم كه قهرمانش يك شيطان جهنمي بود
ماجراهاي اين قصه ترسناك بود و به همين دليل من اين داستان را بيشتر از 

آنها را مي خواندم و .ه شب را مشغول كتاب هايم بودميبق.ه دوست داشتميبق
قبلا كتاب هايم را با كتاب هاي تامي عوض مي كردم كه .منظمشان مي كردم

 ولي او بيشتر وقت ها روي جلد كتابم آب .يك عالم از اين كتاب ها دارد
به .مي ريخت يا خرده نان و چيزهاي ديگر لاي ورق هايشان جا مي گذاشت

 .همين دليل،ديگر اين كار نكردم
ولي آن شب مامان و بابا حواسشان . مي خوابيدم10ب ها ساعت من بيشتر ش

بابا از چراغ روشن اتاقم فهميد كه من .نبود و تقريبا تا ده و نيم بيدار ماندم
بخواب،و گرنه فردا نمي توني از جايت بلند « :او آمد،در را باز كرد و گفت.بيدارم

 ».بشوي
البته خودش چندان .گفت،ولي الكي مي مي گفت اتفاقي ديده كه من بيدارم

ولي مامانم هميشه گوشزد مي كرد .حساسيتي نداشت كه من شب بيدار نمانم
بابا،فقط يك دقيقه بگذار كتاب هايم را جمع « :گفتم.كه شب ها زود بخوابم

 ».كنم و مسواك بزنم
 »!خيلي خوب،زودباش« :گفت

وشيدم و لباس خوابم را پ.كتابم را سرجايش،روي قفسة بالايي تختم گذاشتم
 طول 11طوري كه تقريبا تا ساعت .مسواك زدمآرام آرام .رفتم مسواك بزنم

مي دانستم كه تا دو ثانيه ديكر خواب .ديگر خيلي خوبم مي آمد.كشيد
برايم خيلي .آخرين چيزي كه به آن فكر كردم،سيرك عجايب بود.خوايم

 زن عجيب بود كه يك پسر ماري چه شكلي مي تواند باشد يا ريش هاي يك
اما از همه .دان هاي گرگ چه طوري هستندچه قدر مي تواند بلند بشود و دن

  .اينها گذشته،آن شب بيشتر خواب عنكبوت ديدم
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5555::::    
ولي تا وقتي . دم در مدرسه منتظر استيو مانديمصبح روز بعد،من و آلن و تام

 .كه زنگ خورد،از او خبري نشد و ما هم بدون او وارد مدرسه شديم
شرط مي بندم كه نتوانسته بليت بگيرد و حالا خجالت مي كشد با « :تتامي گف

 ».ما روبرو بشود
 ».استيو چنين آدمي نيست. نمي كنمفكر« :گفتم

اين طوري اگر خود سيرك .دست كم خدا كند كه آگهي را برگرداند« :آلن گفت
 ».را نديديدم،اگهي را مي چسبانم بالاي تختم

 ».آن را به ديوار اتاقت بچسبانيتو نمي تواني !ديوانه« :گفتم
 »چرا؟« :پرسيد

 ».براي اينكه برادرت،توني آن را مي بيند« :گفتم
 ».راست مي گويي!آهان« :با اوقات تلخي گفت

تقريبا هر دفعه كه خانم .ضعم خيلي خراب بودقبلا من در درس جغرافي و
 جمع قتي كه تمبرولي از و.مي كرد،غلط جواب مي دادم از من سوال 1كويين

وقتي من پانزدهمين سوال را اشتباه .كنم،كمي وضع جغرافيام بهتر شده مي
 »دارن،ديشب خوب نخوابيده اي؟«:جواب دادم،خانم كويين گفت

 ».خوب خوابيدم!چرا خانم« :الكي گفتم
پاي چشمت چين واچين .ولي فكر كنم خوب نخوابيده اي« :تبسمي كرد و گفت

 ».شده
ر نمي خواست تمام بشود؛مثل وقت هايي كه انگا.آن روز خيلي سخت گذشت

 تمام روز به سيرك عجايب فكر .آدم احساس بدي دارد يا نااميد است
تصور مي كردم كه اگر من يك آدم عجيب و غريب بودم و صاحب .مي كردم

سيرك هم يك آدم خشن و بي رحم بود كه همه را،حتي وقتي كه كار بدي 
 نكرده 
 

1. Quinn 
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 ز او متنفر همة عجيب و غريب ها ا.مي شد زد،چه بودند،شلاق مي
ولي چون او خيلي بزرگ و بداخلاق بود،كسي جرئت نمي كرد چيزي .مي شدند
اما بالاخره من يك روز كه خيلي بيشتر از هميشه كتك خورده .بگويد

 بودم؛ناگهان به يك گرگ تبديل شدم و كله آن مرد را از تنش جدا 
من هم صاحب . مي شدند و هورا مي كشيدندآن وقت همه خوشحال.مي كردم

 .جديد آن سيرك مي شدم
اما چند دقيقه قبل از زنگ .آن روز تمام صبح را با اين خيالات گذراندم

 .استيو و مادرش آمدند!تفريح،در كلاس باز شد و حدس بزنيد كي به كلاس آمد
زمه مادر استيو چيزهايي به خانم كويين گفت و خانم كويين هم چيزهايي زم

از كلاس بيرون رفت و استيو هم ) مادر استيو(خانم لئوپارد.كرد و لبخند زد
تا حالا كجا « :من كه از دستش عصباني بودم،گفتم.سرجايش رفت و نشست

 »بودي؟
 ».يادم رفت به شما بگويم.دندانپزشكي« :گفت

 »چي را؟« :گفتم
 »!بس كن،دارن« :ناگهان خانم كويين گفت

 .و من ساكت شدم
 كه البته از صدتا داد -فريح،ابتدا من و آلن و تامي با استيو حرف نزديمزنگ ت

 »بليت خريدي؟« :بالاخره من گفتم.و فرياد و فحش بدتر بود
 »حالا واقعا دندانپزشكي بودي؟« :تامي گفت

 »آگهي كجاست؟« :آلن گفت
 »!صبر كنيد!صبر كنيد،پسرها« :استيو ما را به عقب هل داد و گفت

 »بليت گرفتي يا نه؟.ما را سركار نگذار!بابابرو « :گفتم
 »!هم آره،هم نه« :گفت

 »يعني چه؟« :تامي غرغر كرد
يعني هم خبرهاي خوب دارم و هم خبرهاي بد و هم « :استيو جواب داد

 »حالا اول مي خواهيد كدام را بشنويد؟.خبرهاي متوسط
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 ».اول متوسط ها را« :من كه گيج شده بودم گفتم

ه گوشه حياط برد و بعد از اينكه مطمئن شد كسي دوروبرمان استيو ما را ب
من پول را « :او گفت.به آرامي شروع به صحبت كردن كرد.نيست

به سرعت . كه مامانم با تلفن حرف مي زد،از خانه زدم بيرون7ساعت .برداشتم
 »اما مي دانيد كي را آنجا ديدم؟.خودم را به گيشة فروش بليت رساندم

 »كي؟«:پرسيدم
او و دو نفر پليس آن جا بودند و داشتند يك پسربچه را به .آقاي دالتون«:فتگ

اما يك دفعه .زور از گيشه اي كه خيلي هم فكستني بود،بيرون مي كشيدند
وقتي دوباره .ا را فرا گرفت بلند شد و بعد ابري از دود همه جصداي وحشتناكي

 .توانستم جلويم را ببينم،پسر بچه در رفته بود
 »آقاي دالتون و پليس ها آنجا چه كردند؟« :سيدآلن پر

لا گيشة بليت فروشي بود،نگاه يه خرده آن آلونك را،كه مث« :استيو گفت
 ».د و رفتندكردن

 »تو را نديدند؟« :تامي پرسيد
 ».نه،من خودم را قايم كرده بودم« :استيو گفت

 »پس بالاخره بليت نگرفتي؟« :با ناراحتي پرسيد
 ».من چنين حرفي نزدم« :يض حرف مي زد گفتو نق ه ضداستيو ك

 »يعني گرفتي؟« :گفتم.حوصله ام سر رفته بود
او .من پا به فرار گذاشته بودم كه ناگهان ديدم پسرك پشت سرم است« :گفت

او آگهي .لاغر بود و لباس بلندي پوشيده بود كه از سر تا پايش را پوشانده بود
ل را گرفت و بليت ها و آگهي را را از دست من گرفت،آن را سوراخ كرد،پو
 ».برگرداند

 »!پس بليت گرفتي« :با خوشحالي فرياد زدم
كل وجود آره،ولي يك مش« :گفت. خودش گرفت استيو قيافه عجيبي به 

 »يادتان هست؟.گفتم خبرهاي بدي دارم.دارد
 »چي شده؟« :من كه فكر مي كردم او بليت ها را گم كرده است گفتم
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ولي .من پول چهار تا را داشتم.ط دو تا بليت به من داداو فق« :استيو گفت

پيش « :پسرك دو تا به من داد و بدون اينكه چيزي بگويد،روي آگهي نوشت
او يك كارت هم به من داد كه نشان مي داد سيرك عجايب دو » .خريد قطعي

 من حتي گفتم كه اگر بخواهد،پول بيشتري .تا بليت به من فروخته است
 ».ولي او قبول نكرد.وي هم هفتاد پوند داشتمچون ر.مي دهم

 »فقط دو تا بليت فروخت؟« :تامي وحشت زده پرسيد
 »...يعني« :آلن گفت

دو نفر بايد بروند سيرك و « :استيو اين طرف و آن طرفش را نگاه كرد و گفت
  » .دو نفر متاسفانه بايد خانه بمانند
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6666::::     

همه خوشحال از دو روز تعطيلي،با .ته و اول تعطيلاتجمعه عصر بود؛آخر هف
فقط چهار نفر بيچاره دم در مدرسه .عجله به طرف خانه هايشان مي دويدند

ايستاده بودند كه هر كس آنها را مي ديد،فكر مي كرد دنيا به آخر رسيده 
 .آن ها كي بودند؟استيو لئونارد،تامي جونز،آلن موريس و من،دارن شان.است

يعني چه؟ما تا حالا نشنيده ايم كه يك سيرك فقط به دو «:م غر مي زدآلن مدا
 »!مسخره است.نفر بليت بدهد

با درماندگي،يك گوشه .ولي چه كار مي شد كرد.همه ما با آلن موافق بوديم
بالاخره آلن چيزي را كه در .ايستاده بوديم و پايمان را به زمين مي كوبيديم

 » مي رود سيرك؟حالا كي«:ذهن همة ما بود پرسيد
استيو كه بايد «:من گفتم.ديم نگاه كرديم و سرمان را تكان داما به يكديگر

به نظر من،او حتما .او بيشتر از همة ما پول گذاشته،دنبال بليت هم رفتهبرود،
 »شما چي مي گوييد؟.بايد برود

 ».موافقم«:تامي گفت
فه اش نشان مي قيا.ولي فكر كنم كه موافق نبود.آلن هم گفت كه موافق است

كي «:او يكي از بليت ها را برداشت و گفت.استيو خنديد.داد كه راضي نيست
 »با من مي آيد؟

 ».من آگهي را آوردم«:آلن فوري گفت
اصلا هر كسي را كه استيو انتخاب كرد همان .خيلي خب،حرف نزن«:من گفتم

 ».مي رود
او حتما تو را .زرنگي؟تو و استيو خيلي با هم دوستيد«:تامي خنديد و گفت

 با هم بجنگيم و هر كه برنده شد تومن مي گويم خوب اس.انتخاب مي كند
 ».من دستكش بوكس دارم.همان برود

 ».قبول نيست.نخير«:آلن ريزريز غر مي زد
تازه،تامي بوكس را از . نداشتدر برابر تامي شانسي. او بچة ريزنقشي بود 

كس داشتند و هر روز تمرين  ياد گرفته بود و خودشان هم يك كيسه بوپدرش
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اصلا « :گفتم.مطمئن بودم كه او در اولين حركت مرا زمين مي زد.مي كردند

 ».بياييد شير يا خط بياوريم
داشتيم راجع به .تامي،كه مي دانست شانس خوبي ندارد،خيلي استقبال نكرد

من فهميدم بايد چه كار « :شير يا خط آوردن بحث مي كرديم كه استيو گفت
 ».كنيم

استيو كاغذ .و در كيفش را باز كرد و يك تكه كاغذ و ظرف غذايش را در آورد
او كاغذها را در .را چند تكه كرد،طوري كه تكه ها درست اندازه بليت ها شدند

حال من « :بعد گفت.ظرف غذايش انداخت و بليت را هم وسط آن ها انداخت
شما هم به .ريزم زميناول اين ظرف را خوب تكان مي دهم و بعد كاغذها را مي 

رديف بايستيد و بعد از اينكه من شماره سه را گفتم،فوري كاغذها را جمع 
من و كسي كه برنده بشودبه سيرك .هر كس بليت را برداشت برنده است.كنيد

 ».مي رويم
اگر كسي نظر بهتري «:بعد استيو ادامه داد.ما فقط سرهايمان را تكان داديم

 ».ندارد،همين كار را بكنيم
 ».به نظر من كه همين خوب است«:من گفتم

ن فرصتي همراهمان به سيرك مي آيد،در اوليمن و آن كسي كه «:استيو گفت
 ».پول دو نفر ديگر را پس مي دهيم.كه پول دستمان بيايد

شايد . كوچكترمشما دو آخر من از هر.نمي دانم«: غرغر كردآلن.ما قبول كرديم
اگر اين طوري حساب كنيم، من از «:تامي گفت.منتوانم به اندازه آنها بالا بپر

 چون احتمالا بليت ته ظرف.ولي برايم اهميتي ندارد.همه شما كوچكترم
 ولي چون استيو آن ها را به طرف بالا پرت مي كند،بليت . مي ماند

 » .پايين تر از بقيه كاغذها قرار مي گيرد و اين به نفع كوتاه ترهاست
 ».ك جوري پرتشان نكن كه بليت گم شودولي ي.خيلي خوب« :آلن گفت

 ».راست مي گويد« :گفتم
 »حاضريد؟«:كمي تكانش داد و گفت.استيو ظرف را بالا گرفت

تامي و آلن تنگ هم ايستاده .ما پشت سر استيو،در يك رديف ايستاده بوديم
 ولي من كمي با آنها فاصله داشتم و بنابراين خوب مي توانستم .بودند
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 خيلي خوب،من با شماره سه اينها را «:استيو گفت.ت بدهمدست هايم را حرك

 »حاضريد؟.مي ريزم هوا
 و من آلن را ديدم كه » يك«:استيو گفت.ايمان را تكان داديمما سره

 .چشم هايش را مي ماليد تا بتواند بهتر ببيند
استيو فرياد .و انگشتان تامي شروع كرد به چرخيدن» دو«:استيو گفت

 »!سه«:زد
 . را به زمين ريختو برگ ها

تامي و آلن ناگهان فرياد زدند .نسيم ملايمي وزيد و برگ ها را به طرف ما آورد
اصلا نمي شد بليت را بين آن همه برگه پيدا .و به طرف برگها حمله كردند

اما . جمع كنممن هم خودم را جلو انداختم تا بلكه برگه هاي بيشتري.كرد
 .م رسيدناگهان چيزي به ذهن

يد،من هر وقت مسائلم را به شانس مي سپارم،اوضاع خيلي بهتر پيش مي دان
ولي به هر حال،من چشم هايم را .شايد بگوييد كه اين مسخره است.مي رود

 بستم و دستم را مثل يك آدم كور در هوا حركت دادم تا ببينم كه معجزه 
مي دانيد،هميشه وقتي آدم براي به دست آوردن چيزي خيلي .مي شود يا نه

 مثلا وقتي.مي زند و نگراني نشان مي دهد،اوضاع بدتر مي شود جوش
  مي خواهي با دوچرخه ات يا با تخته اسكيت تك چرخ بزني،هيچ وقت 

 ر سعي تولي بر عكس،هر وقت كه بي خيالي و كم.نمي تواني
 .چيزي اتفاق مي افتد كه مي خواهي مي كني،همان

ت و با خود گفتم كه ديگر براي يك لحظه حس كردم كه بليت در دستم اس
بعد از .حالا وقتش نيست!ولي يك چيزي در درونم گفت كه كمي صبر كن.بردم

 »!حالا«:چند ثانيه،صداي درونم فرياد زد
برگه ها براي خودشان در . باد آرام شده بود .چشم هايم را سفت بسته بودم

 و تامي را چشم هايم را باز كردم و آلن.هوا مي رقصيدند و به زمين مي آمدند
اينجا «:تامي گفت.ديدم كه روي زمين نشسته بودند و دنبال بليت مي گشتند

 ».نيست
 ».پيدايش نمي كنم«:آلن داد زد
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من هنوز ايستاده بودم .ناگهان آن ها كارشان را ول كردند و به من خيره شدند

دارن،چي توي « :استيو به آرامي پرسيد.و مشت هايم را سفت بسته بودم
مثل . جوابش را بدهمه او خيره شده بودم و نمي توانستم؟من بدستت است

وقتي شده بودم كه آدم خواب مي بيند و نمي تواند حركت كند يا حرف 
من ديدم .يعني نمي تواند دستش باشد.بليت دست او نيست«:تامي گفت.بزند

 ».كه او چشم هايش را بسته بود
 ». هستولي بالاخره توي مشتش يك چيزي.شايد«:استيو گفت

 »!بازش كن ببينيم« :آلن با لحن تندي گفت
از كردم؛هيچ چيز دست راستم را آرام ب.تامي و استيو و بعد به به آلن نگاه كردم

آلن خنديد و تامي دوباره شروع كرد به .دلم هري ريخت پايين.تويش نبود
 »!آن يكي«:استيو گفت.گشتن روي زمين

يك .ي آرام تر از قبلي باز كردماين يكي را خيلي خيل.به دست چپم زل زدم
آن طرفش پيدا . ولي پشتش به طرف بالا بود .تكه كاغذ سبز در دستم بود

با حروف قرمز و آبي،اين اسم .آن را برگرداندم.براي اينكه مطمئن بشوم.نبود
 سيرك عجايب:عجيب  و غريب روي كاغذ نوشته شده بود

و تو » !!بله«:فرياد زدم.تيممن و استيو به ديدن سيرك مي رف.مال من شده بود
 .من برنده شده بودم.هوا پريدم
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7777::::    
چون در اين .اين براي من خيلي خوب بود.بليت ها براي نمايش روز شنبه بود

مدت فرصت داشتم كه با خانوداه ام صحبت كنم و از آن ها اجازه بگيرم و اگر 
 .هتر مي شداجازه مي دادند كه شب هم در خانة استيو بمانم خيلي ب

 چون اگر مي گفتم،حتما .البته من راجع به سيرك عجايب اصلا حرفي نزدم
اما از اينكه راستش را نمي گفتم احساس خوبي .نمي گذاشتند كه بروم

تنها كاري كه كردم اين .نداشتم،هر چند كه سعي كردم خيلي هم دروغ نگويم
 .بود كه دهانم را بسته نگه داشتم

سعي مي كردم خودم را به كاري .رام مي گذشتشنبه،ساعت ها خيلي آ
ولي مدام به ياد سيرك عجايب مي افتادم و .مشغول كنم تا شايد زمان بگذرد

بر عكس شنبه هاي ديگر،آن .با خودم گفتم كه كاش زودتر به سيرك مي رفتم
ولي مادرم خوشحال بود كه مي ديد مثل .روز خيلي بي حوصله و عصباني بودم

 .ستيو نرفته امهميشه به خانه ا
او از من خواست كه اگر .آني مي دانست كه من مي خواهم به سيرك بروم

اما من در .بشود،چيزي به عنوان يادگاري برايش ببرم يا از آنجا عكس بگيرم
پس به آني گفتم كه نمي شود .آگهي ديده بودم كه بردن دوربين ممنوع است

 -ز اين سيرك برايش بياورمعكس گرفت،ولي قول دادم كه نشاني يا يادگاري ا
 داد آن يادگاري را در جايي پنهان  او هم قول-ثل پوسترهاي تبليغاتيچيزي م

كند كه مامان و بابا آن را نبيند و اگر هم ديدند،به آن ها نگويد كه آن را از كجا 
 .آورده است

من مي خواستم .خانة استيو پياده كردر  بعد از ظهر،پدرم مرا دم د6ساعت 
پدر هم سفارش .به پدرم گفتم كه صبح زود دنبالم نيايد.نة آنها بمانمشب خا

 دارن،ننشينيد فيلم هاي وحشتناك ببينيد؛شب خواب هاي بد « :كرد و گفت
 »خوب؟!مي بيني ها

 اما همه بچه هاي كلاس ما از اين فيلم ها !باشد،بابا« :و من غرغر كردم
 »!فقط من نبايد ببينم.مي بينند
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ري كه خودت هم اين طو.به خاطر خودت مي گويم!ش كن،عزيزمگو« :بابا گفت

 »خوب؟. حرف من مي رسييك روز به.راحت تري
 ».باشد،بابايي« :گفتم

 .و گاز داد و رفت» !آفرين پسر خوب خودم« :بابا گفت
. اين رمز من بود.چهار باز زنگشان را زدم. انه استيو رفتم با عجله به طرف در خ

اما . مي رفتم،چهار تا زنگ مي زدم او مي فهميد كه منمهر وقت به خانه استيو
بعد با .چون فوري در را باز كرد و مرا كشيد تو.آن روز او پشت در ايستاده بود

 »آن تپه را مي بيني؟!درست به موقع« :تحكم گفت
ن يك سلام نظامي به او دادم م. از شجاع تو فيلم ها حرف مي زدمثل يك سرب

 »!بله،آقا« :و گفتم
 ».ما بايد آن را فتح كنيم« :فتگ

 »با خودمان تفنگ و اسلحه گرم هم مي بريم؟« :پرسيدم
ديوانه اي،پسر؟چه طور مي توانيم از ميان اين باتلاق اسلحه « :با خشونت گفت

 »عبور بدهيم؟
ولي يك تفنگ با !بله قربان« :به علامت موافقت،سرم را تكان دادم و گفتم
 ».خودمان ببريم

 حتما يك گلوله آن را ذخيره نگه .اگر ما را گرفتند«:ري كرددآوبه من يا
 ».مي داريم

ما مثل دو سرباز شجاع كه دشمنان فرضيشان را كشته و تفنگ هايشان را 
استيو يك پايش .آتش زده اند،از پله ها بالا رفتيم،بازي بود،اما خيلي خنديديم

او روي پاگرد . مي گرفترا بالا گرفته بود و در بالا رفتن از پله ها از من كمك
اگر چه شما پايم را از من گرفتيد،اما حتي اگر زندگيم را هم « :فرياد زد

 ».بگيريد،هرگز نخواهيد توانست وطنم را از من بگيريد
بالاخره خانم لئونارد به جنب و جوش افتاد و از اتاق .اين يك نطق مهيج بود

وقتي .جنجال براي چيستنشيمن طبقه اول بيرون آمد تا ببيند اين همه جارو
 فهميد كه دوباره مسخره .مادر استيو ديد كه من كنار استيو ايستاده ام
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او از من پرسيدكه چيزي مي خورم يا نه و .بازي هاي استيو شروع شده است
 ».نه،متشكرم« :من گفتم

 »!شيريني و چاي،لطفا« :استيو با لحن خاصي گفت
 .م نگرفتاين را خيلي بامزه نگفت و من هم خنده ا

 اصلا انگار در اتاقش تنها زندگي . رابطة خوبي نداشتاستيو با مادرش
البته من هيچ . وقتي استيو كوچك بود،آنها را ترك كرده بودپدرش.مي كرد

نمي دانم چرا،ولي هيچ وقت نتوانستم .وقت علت اين موضوع را نپرسيدم
 ها با هم حرف آخر مي دانيد،مسائلي هست كه پسرها كمتر راجع به آن.بپرسم

حالا اگر ما دو تا دختر بوديم،شايد از هم مي پرسيديم؛ولي پسرها .مي زنند
 .انگار بايد فقط دربارة كامپيوتر و فوتبال و اين جور چيزها با هم حرف بزنند

ت مامانت حالا چه طوري مي توانيم از دس« :با صداي آرامي از استيو پرسيدم
 »در برويم؟

وقتي هم كه برگردد فكر .او به زودي مي رود بيرون.شنگران نبا«:استيو گفت
 ».مي كند ما خوابيم
 "او" مي گفت "	�	���"استيو بيشتر وقت ها به جاي اينكه بگويد

 »اگر يك وقت بيايد و ببيند كه ما نيستيم،چي؟« :گفتم
 »!خيال كردي؟بي اجازه به اتاق من بيايد؟محال است«:گفتم

 استيو راجع به مادرش آن طوري حرف هيچ خوشم نمي آمد كه مي ديدم 
 .به هيچ وجه نمي خواستم شبم خراب بشود.ولي چيزي نگفتم.مي زند

استيو داستان هاي ترسناكش را درآورد و با هم و بلند بلند شروع كرديم به 
اگر من از اين .بعضي از كتاب هايش در واقع،كتاي هاي بزرگسال بودند.خواندن

استيو يك عالم مجله و كتاب !بابا مرا مي كشتندمامان و ...كتاب ها داشتم،
وقتي يك .باح و اين جور چيزها داشتديمي هم راجع به غول و هيولا و اشق

 به نظر تو،يك ميخ را از چه جنسي غير از « :خواندم،گفتم 1داستان از دراكولا
 

1. Dracula 
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 »چوب مي شود ساخت؟

ه بايد آن قدر محكم و تيز  يا حتي پلاستيك؛البتفلز،عاج.نمي دانم« :گفت
 ».باشد كه بتواند در قلب يك هيولا فرو برود

 »يعني با يك ميخ مي شود اين هيولا را كشت؟« :گفتم
 »!بله كه مي شود«:استيو گفت

ولي تو به من گفتي كه هر دفعه بايد سر آن ها را بريد « :گفتم.من ترسيده بودم
 ».نداختو تويش را پر كاه كرد و آن را در رودخانه ا

ولي اين كار فقط براي .آره،در بعضي كتاب ها اين طوري نوشته اند«:استيو گفت
اين است كه آدم مطمئن بشود آن هيولا واقعا مرده و ديگر هيچ وقت به 

 ».صورت يك شبح سرگردان برنمي گردد
در حالي كه چشم هايم گشاد شده .ديگر جدي جدي داشتم مي ترسيدم

 »ست يك هيولا بميرد و برگردد؟يعني ممكن ا« :بود،گفتم
ولي بهتر است سرش را بريد و بدنش را با كاه پر كرد .شايد هم برنگردد« :گفت

اين .انداخت تا مطمئن باشيم كه مرده و ديگر برنمي گرددو آن را در رودخانه 
 »طوري بهتر است،نه؟

 راستي،ببين اين آدم هايي كه گرگ مي شوند هم همين طور.نمي دانم« :گفتم
هستند؟من شنيده ام كه آن ها را بايد با گلوله هاي نقره اي كشت تا واقعا 

 ».كشته بشوند
 ».با گلوله هاي معمولي هم مي شود اين كار را كرد!به نظر من،نه« :استيو گفت

او مي گفت كه در هر .استيو راجع به هيولاهاي ترسناك همه چيز مي دانست
است و بعضي داستان ها اصلا بر پايه داستاني لااقل بخشي از واقعيت نهفته 

فكر مي كني مردهاي گرگي سيرك « :پرسيدم.اتفاقات حقيقي نوشته مي شوند
 »عجايب واقعا آدم هاي معمولي بوده اند كه گرگ شده اند؟

تا آنجايي كه من مي دانم،مردان گرگي سيرك « :استيو سر تكان داد و گفت
حتي .بيه حيوانند تا آدمعجايب پسرك هاي پرمويي هستند كه بيشتر ش

ولي اين طوري نيست كه مثلا آدم .بعضي وقت ها آن ها جوجة زنده مي خورند
اصلا آدم گرگي را نمي توانند در .عادي بوده باشند و بعد گرگ شده باشند
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چون آن ها فقط شب هايي كه ماه كامل است به .سيرك عجايب نمايش بدهند

 ».م عادي هستندشكل گرگ در مي آيند و بقيه وقت ها آد
 »...پسرهاي ماري چي؟آه«:پرسيدم

نمايشي كه !حالا سوالاتت را نگه دار براي بعد!اي بابا« :استيو خنديد و گفت
 آخر مي داني.امشب مي خواهي ببيني به اندازه كافي وحشتناك هست

 صاحب هاي اين سيرك ها،عجيب غريب ها را گرسنه و در قفس هاي دربسته 
شايد حتي آن ها .آن ها دقيقا مثل حيوان رفتار مي كنند با .دنگه مي دارن

 ولي از بس كه مثل حيوان با آن ها رفتار.خيلي هم عجيب و غريب نباشند
 ». مي شود،مثل حيوان مي شوند
ما مجبور بوديم خيلي .آن نمايش در محلي تقريبا بيرون شهر برگزار مي شد

زم بود كه تاكسي  لاحتي.زودتر راه بيفتيم تا به موقع به آنجا برسيم
ل هايي پو-پول تو جيبي هايمان خرج مي شدري كلي از وطولي اين .بگيريم

به همين دليل،پياده راه .كه قرار بود جمع كنيم و قرض استيو را پس بدهيم
  .تازه،پياده روي كيفش بيشتر هم بود.افتاديم

 بيشتر البته استيو خيلي.در راه،قصه هاي ترسناك براي هم تعريف مي كرديم
البته گاهي اسم ها را با هم .او راه را هم بهتر از من بلد بود.تعريف مي كرد

ولي خيلي خوب .قاطي مي كرد،گاهي هم اسم داستانها را عوضي مي گفت
 .سرگرم شديم

به همين . را مي كرديمپياده روي ما خيلي طول كشيد؛بيشتر از آن كه فكرش
وقتي به محل رسيديم،نفسمان .ويميلومتر آخر را مجبور شديم بددليل،نيم ك

محل نمايش جايي بود كه قبلا به عنوان سالن تئاتر يا سينما از .بند آمده بود
استيو گفت كه او خيلي .من يكي دو بار به آنجا رفته بودم.آن استفاده مي شد

 به دليل اين كه يك بار پسربچه اي از بالكن آنجا -به آنجا رفته بوده است
من هم راجع به تعطيل .لن را تعطيل كرده بودندامرده بود،سپايين افتاده و 

ولي او در جواب  چيزهايي .شدن اين سالن چيزهايي از پدرم پرسيده بودم
بعضي وقت ها .تحويلم داده بود كه بالاخره نفهميدم راست مي گويد يا دروغ
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آدم حرف دوستش را خيلي بهتر باور مي كند تا يك عالم نصيحت و سفارش 

 .اپدر ر
هيچ ماشيني هم در آن نزديكي پارك .روي در،هيچ چيزي نوشته نشده بود

ما كمي جلو در ايستاديم تا .نشده بود و هيچ كس در آن نزديكي ديده نمي شد
ساختمان بلندي بود .بعد نگاهي به ساختمان انداختيم.نفسمان سرجايش آمد

بيشتر . بودكه با كنگره هايي خاكستري رنگ و از جنس استخوان تزيين شده
من به .پنجره هايش هم شكسته بودند و درش مثل دهان يك هيولا باز بود

 »مطمئني كه محل نمايش همين جاست؟« :آرامي از استيو پرسيدم
روي بليت،همين نشاني !آره،بابا« :استيو يك بار ديگر بليت را نگاه كرد و گفت

 ».خود خودش است.را نوشته
ور شده اند جاي نمايش را تغيير شايد پليس فهميده و مجب« :گفتم

 ».شايد هم نمايش اصلا امشب برگزار نمي شود.بدهند
 »!شايد« :استيو گفت

فكر مي كني بايد چه كار « :با حالتي عصبي لب هايم را گاز گرفتيم و پرسيدم
 »كنيم؟

ما از راه .فكر كنم كه بهتر باشد وارد بشويم« :او به من زل زد و با ترديد گفت
 ايم و خنده دار است كه بدون اطمينان از چيزي موضوع را ول دوري آمده

 ».كنيم و برويم
 ».باشد« :سرتكان دادم و گفتم

 از آن ساختمان هايي بود كه آدم توي . انداختمندوباره نگاهي به ساختما
از آن ساختمان هايي كه آدم ها واردش مي شوند .فيلم هاي ترسناك مي بيند

 »استيو،تو مي ترسي؟« :پرسيدم.و ديگر از آن درنمي آيند
 »!نه« :گفت

 ولي صداي دندان هايش را كه از ترس به هم مي خوردند مي شنيدم و
     »تو چي؟«:او گفت. مي دانستم كه دروغ مي گويد

 »!نه كه نمي ترسم« :گفتم
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 ي دانستيم كه هر دو وحشتم.كرديم و نيشخندي به يكديگر زديمبه هم نگاه 
اتفاقا بد هم نيست ؛خيلي كيف دارد كه دو .ره با هم بوديمولي بالاخ.كرده ايم

استيو در حالي كه سعي .نفر با هم بترسند و بخواهند به روي خودشان نياورند
 »برويم تو؟«:مي كرد توي چهره اش نشاني از ترس نداشته باشد،گفت

 ».برويم«:گفتم
جلو .(رفتيمنفس عميقي كشيديم،دستهاي همديگر را گرفتيم و از پله ها بالا 

ساختمان،نه تا پله سنگي بود كه همه ترك برداشته بودند و لاي ترك ها خزه 
  .داخل شديم.)درآمده بود
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8: 
 وقتي به خودمان آمديم،ديديم كه در يك راهرو سرد و تاريك و دراز

 داشتم يخ.ولي هنوز مي لرزيدم.من ژاكتم را پوشيده بودم. ايستاده ايم
 »چرا اينجا اينقدر سرد است؟« :پرسيدم. زدم مي

 ».خانه هاي قديمي همين طورند«:استيو گفت
هرچه نزديكتر .آن طرف راهرو، نوري به چشم مي خورد.در راهرو،پيش رفتيم

من از ديدن آن نور خيلي خوشحال .مي شديم،نور درخشانتر مي شد
ه باشم؛و گرنه از البته غير از اين هم نمي توانستم احساس ديگري داشت.بودم

 !ترس مي مردم
همه ديوارها خراشيده و خط خطي شده بودند و بيشتر جاهاي سقف هم طبله 

 آنجا آن قدر ترسناك بود كه اگر كسي وسط روز هم واردش.كرده بود
 مي شد،از ترس غش مي كرد؛چه برسد به آن موقع كه دو ساعت هم از سر 

 !شب گذشته بود
 .و همان جا ايستاد».ر استاينجا يك د!هي«:استيو گفت
من برگشتم و .صداي غيژغيژ دلخراشي از در بلند شد.او در را نيمه باز كرد

صداي در مثل صداي در تابوتي بود كه يك نفر به زور آن را .عقب تر ايستادم
او سرش را وارد اتاق كرد،اما .استيو سعي مي كرد ترسش را پنهان كند!باز كند

ايش به تاريكي عادت استيو بعد از آن كه چشم ه.چند ثانيه اي چيزي نگفت
اينجا چند تا پله است كه به طبقه بالا «: جايي را ببيند،گفتتسكردند و توان

 ».مي رود
 »به همان جا كه آن پسره از آن افتاده و مرد؟« :گفتم

 ».آره«:گفت
 »برويم بالا؟«:گفتم
يچ نوري ه.آن بالا خيلي تاريك است«:استيو سرش را تكان داد و گفت

 ».بعد بالا هم مي رويم.اما حالا بگذار ببينم اينجا چه خبر است.نيست
 »پسرها،مي توانم كمكمتان كنم؟« :صدايي از پشت سرمان گفت
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بلندترين مرد دنيا آنجا ايستاده قد.ز جا پريديم و به عقب برگشتيمما هر دو ا

قد آن .يده استي كرد كه انگار دو تا موش دبود و طوري به ما خيرخيره نگاه م
او دست هاي استخواني .مرد آن قدر بلند بود كه سرش به سقف مي خورد

 مثل دو تا تكه زغال بزرگ كه وسط -خيلي بزرگ و چشم هاي تيره اي داشت
يد براي دو تا بچه به سن و فكر نمي كن«:مرد پرسيد.نده باشندصورتش چسبا

 »رف پرسه بزنيد؟سال شما الان خيلي دير وقت باشد كه اين طرف و آن ط
طوري حرف مي زد . نه اصلا خود صداي وزغ بود-صدايش شبيه صداي وزغ بود

فكر كنم كه در نمايش ها،و هميشه .ر لب هايش اصلا تكان نمي خوردنداكه انگ
استيو به زحمت شروع به حرف زدن كرد و .حيوان ها حرف مي زدبه جاي 

 ».بينيمما آمده ايم اينجا سيرك عجايب را ب...ما« :گفت
 »شما بليت داريد؟«:مرد سر تكان داد و گفت

 .و بليتش را درآورد و نشان داد» !بله«استيو گفت
 »!خيلي خوب است!خيلي خوب است«:مرد گفت

 »تو چي،دارن؟بليت داري؟«:و رو به من ادامه داد
ولي ناگهان دستم همان تو خشك » !بله«:توي جيبم را گشتم و گفتم

او مثل .م من را از كجا مي داند؟به استيو نگاه كردمخشكم زده بود؛او اس.شد
 !بيد مي لرزيد

زبانش هم مثل .دندان هاي سياه و يكي در مياني داشت.مرد قد بلند خنديد
من صاحب .است 1اسم من آقاي تال«:او گفت.يك مايع كثيف و زرد رنگ بود

 ».سيرك عجايب هستم
 »را مي دانستيد؟شما از كجا اسم دوست من «:استيو با شجاعت پرسيد

آقاي تال قاه قاه خنديد و خم شد و او چشم در چشم استيو ايستاد و به آرامي 
 مي دانم كجا زندگي .اسم تو را هم مي دانم.من خيلي چيزها مي دانم«:گفت

 
 

 Tall .1به معني بلند يا دراز
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 ».مي دانم مامان و بابايت را دوست نداري.مي كني

بوي گند نفسش به .من يك قدم عقب رفتم. من كردبعد از اين حرف مرد رو به
 مي دانم كه تو هم به پدر و مادرت «:مرد گفت.آسمان هفتم هم مي رسيد

وري برنده وب مي دانم كه بليت اينجا را چه جنگفته اي الان اينجا هستي و خ
 ».شدي

 »چه طوري؟«:پرسيدم
جوابم را مطمئن نبودم كه حتما .دندان هايم قرچ قرچ به هم مي خوردند

چون همان موقع كمرش را راست كرد و رويش را به طرف ديگر .بدهد
 ».بايد عجله كنيم«:خودش گفتمرد راه افتاد و با .برگرداند

او قدم هاي كوچكي .امابرعكس.فكر مي كردم بايد قدم هاي بزرگي بردارد
 نمايش تقريبا دارد شروع «:ناگهان مرد برگشت و گفت.برمي داشت

خيلي خوش .اما شما از همه ديرتر آمده ايد.مده اند و منتظرندهمه آ.مي شود
 ».شانس بوديد كه نمايش را تا حالا شروع نكرده ايم

ميز را با پارچة .او رفت و در گوشه اي ته راهرو،پشت يك ميز بلند نشست
مرد كلاه قرمز بلندي به سرش گذاشت و دستكش به .سياهي پوشانده بودند

و دستش را دراز كرد و آن ها را از ما »! ها لطفابليت«:بعد گفت.دست كرد
او خيلي راحت دهانش را باز كرد،بليت ها را در دهانش گذاشت،آنها را .گرفت

 ما معمولا بچه ها را راه !خيلي خوب،برويد تو«:بعد گفت!جويد و قورت داد
 ولي چون شما،دو تا پسر شجاع هستيد،اين دفعه استثنا قائل .نمي دهيم

 ».مي شويم
يو به هم نگاه من و است. دو پردة آبي رنگ در انتهاي سالن ديده مي شد

 »مستقيم برويم تو؟«:استيو پرسيد.كرديم
 »!البته«:آقاي تال گفت

 »هيچ كس نيست كه ما را راهنمايي كند؟«:پرسيدم
اگر شما هنوز يك نفر را مي خواهيد كه دستتان را «:مرد خنديد و گفت

 »!شينيدبگيرد،برويد در كالسكه بن
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 فراموش كرد،طوري كه براي يك لحظه ترسم رااين حرفش مرا خيلي عصباني 

خيلي «:گفتم.استيو تعجب كرده بود.كردم و با عجله به طرف جلو راه افتادم
 »!اگر اين طوري است،باشد.خوب

د،ولي مثل تار وبنمي دانم جنس پرده چه . كنار زدمفوري رفتم و پرده را
پشت آن پرده،راهرو .ناگهان سرجايم متوقف شدم.عنكبوت به نظر مي آمد

پرده ها چند متر از من .كوچكي بود كه دو پرده ديگر در آن ديده مي شد
ستيو هم آمد و كنار من ا.از پشت پرده،صداهايي آمد.فاصله داشتند

فكر مي كني «:پرسيدم.صداهاي پشت پرده خيلي خوب شنيده مي شد.ايستاد
 »!ناك باشدآن پشت چه خبر است؟نكند خطر

فكر نمي كنم كه آن آقاي تال .به هر حال،بهتر است كه جلو برويم«:استيو گفت
 ».از برگشتن ما خوشش بيايد

 »او چه طور مي تواند از همه چيز ما با خبر بشود؟«:پرسيدم
 ».شايد فكر ما را مي خواند« :جواب داد

 ».استحتما اين طوري بوده !آهان«:چند لحظه به فكر فرو رفتم و گفتم
صندلي هايي كه چند سال بي استفاده .جلوتر رفتيم و اتاق بزرگي را ديديم
اما طوري تعمير شده بودند كه مي شد از .مانده بودند،همه پاره و شكسته بودند

تقريبا همه سالن پر بود و همه تماشاچي ها آدم بزرگ .آن ها استفاده كرد
  كنند و راجع به ما حرف راحت مي شد فهميد كه مردم ما را نگاه مي.بودند

 ما مجبور بوديم از جلو پاي . بودتنها جاي خالي در رديف چهارم.مي زنند
آنجا درست وسط سالن بود و ما .يلي ها رد بشويم تا به آن جاي خالي برسيمخ

فكر مي كني «:از استيو پرسيدم. خيلي خوب مي توانستيم صحنه را ببينيم
 »اينجا ذرت بوداده بفروشند؟

توي سيرك عجايب؟بابا،حواست كجاست؟اينجا شايد تخم مار و چشم « :گفت
 ».ولي مطمئن باش كه از ذرت خبري نيست.مارمولك بفروشند
بعضي ها خيلي آراسته و شيك پوش و بعضي ها .همه جور آدم آمده بودند

ند سال از من و استيو ز تماشاچي ها هم پير و بعضي فقط چبعضي ا.عادي
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 ها خيلي بااطمينان با بغل دستي شان حرف مي زدند و بعضي.بزرگ تر بودند

 برخي سرد و بي احساس نشسته بودند و به اين طرف و آن طرف نگاه
 . مي كردند

 تنها ويژگي مشترك آن مردم،هيجان زدگي بود و اين را در چشم هاي همه 
 همه . همان طور كه در چشم هاي من و استيو هم ديده مي شد-مي ديديم
م كه آمده ايم تا چيزهاي خاصي را ببينيم؛چيزهايي كه در زندگي مي دانستي

 .عادي نمي بينيم
صداي .ناگهان چند ترومپت شروع به نواختن كردند و همه ساكت شدند

ترومپت ها بلند و بلندتر شد و چراغ ها يكي يكي خاموش شدند تا اينكه همة 
يگر هيچ راه ولي د.من دوباره داشتم مي ترسيدم.سالن مثل قير سياه شد

 .برگشتي نبود
 گوش هايم هنوز زنگ .ترومپت ها ناگهان ساكت شدند و سكوت برقرار شد

بعد حالم بهتر شد و توانستم در .و تا چند ثانيه اي سرم گيج مي رفت.مي زد
  .جايم آرام بگيرم

اين نقطه خيلي .از نقطه اي بالاي سر ما،كسي نور سبزرنگي را بر صحنه تاباند
آنها .بعد دو مرد ظاهر شدند.تا چند لحظه،هيچ اتفاقي نيفتاد! بودكترسنا

روي قفس،قاليچه اي انداخته بودند كه انگار از .قفسي را به وسط كشاندند
ردند،خودشان و مرد وقتي قفس را به وسط صحنه آوآن د.پوست خرس بود

 .برگشتند و صحنه را ترك كردند
ترومپت ها . اتفاقي نيفتاددوباره براي چند ثانيه سكوت برقرار شد و هيچ

ار بزرگ شنيده ناگهان صدايي شبيه سه انفج. كردنددوباره شروع به نواختن
شد و بعد،قاليچه از روي قفس كنار رفت و اولين موجود عجيب آن نمايش 

 .پديدار شد
 .در همين لحظه،صداي جيغ تماشاچي ها به هوا بلند شد
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9999::::    
عجيب و غريب داخل قفس خيلي موجود .احتياجي به فرياد كشيدن نبود

فكر كنم افرادي كه .اما او را درون قفس،با زنجير بسته بودند.وحشتناك بود
مرد .جيغ مي كشيدند بيشتر براي خنده اين كار را مي كردند تا از سر ترس

سرتاسر بدنش پر از مو بود و فقط .او خيلي زشت بود.گرگي داخل آن قفس بود
به همين دليل،ما پاها .ه پوشانده بود؛عين تارزانوسط بدنش را با تكه اي پارچ

او ريش بلند و پرپشتي داشت .و شكم و بازوهايش را نيز مي توانستيم ببينيم
چشم هايش زرد و دندان هايش قرمز .كه بيشتر صورتش را پوشانده بود

واقعا ترسناك .مرد ميله هاي قفس را تكان مي داد و نعره مي كشيد.بودند
خود من هم كمي جيغ .ره مي زد،مردم جيغ مي كشيدندوقتي او نع.بود

اما .زدم؛ولي اصلا نمي خواستم در قفس به اين طرف و آن طرف مي پريد
در همين لحظه،آقاي تال .ناگهان مثل يك سگ پشتش را به ما كرد و نشست

به سيرك عجايب،خانة عجيب ترين !خانم ها و آقايان«:روي صحنه آمد و گفت
 »!آمديدموجودات بشري،خوش 

 صدايش پايين و غورغور مانند بود،اما همه تماشاچي ها گفته هايش را 
تقريبا پانصد .ما قديمي ترين سيرك جهان هستيم«:او ادامه داد.مي شنيدند

البته گاهي .سال است كه عجايب جهان را به نسل هاي مختلف نشان داده ايم
فمان را كه همان اوقات فعاليت ما دچار اختلال شده است،ولي ما هرگز هد

ما برنامه هاي عجيب و .متحير و وحشت زده كردن شماست،از ياد نبرده ايم
 برنامه اي كه در هيچ جاي جهان آن را - به شما نشان مي دهيمترس آوري 

 ».نخواهيد ديد
آنهايي كه زياد دل و جرئت ندارند،لطفا هرچه زودتر اينجا را «:بعد او اخطار داد

رادي اينجا هستند كه فكر مي كنند برنامة امشب فقط مي دانم اف.ترك كنند
يك نمايش خنده دار است يا شايد فكر مي كنند موجودات عجيبي كه در اين 
نمايش مي بينند ماسك زده اند و دروغي هستند يا آدم هايي هستند كه در 

اما من به اطلاع شما .اثر تصادف يا حادثه به اين شكل درآمده اند و بي خطرند
تمام چيزهايي كه امشب اينجا مي بينيد،واقعي .سانم كه اين طور نيستمي ر
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هر موجود عجيب و غريب منحصر به فرد است و هيچ كدام از اين .هستند

 ».موجودات بي خطر نيستند
سپس دو زن زيبا .اين آخرين حرفي بود كه او گفت و بعد از صحنه پايين آمد

در قفس مرد گرگي را باز د و كه لباس هاي براقي به تن داشتند،جلو آمدن
مرد .خيلي از مردم واقعا ترسيده بودند،ولي كسي آنجا را ترك نكرد.كردند

گرگي،كه مدام زوزه مي كشيد،وقتي از قفس خارج شد،نعره اي زد و باز شروع 
يكي از زن ها با انگشتانش او را به خواب عجيبي فرو .كرد به زوزه كشيدن

مرد گرگي .بايد خيلي آرام باشيد«:به مردم گفتزن ديگر با لهجه اي خاص .برد
را بيدار ولي حتي يك صداي بلند او .تا وقتي در اختيار ما باشد،بي خطر است

   »!گ همه را تهديد خواهد كردمي كند و آن وقت خطر مر
زن ها مرد گرگي را دنبال خود از .آنها آماده شدند و از روي صحنه پايين آمدند

موهاي تن آن موجود كريه رنگ خاكستري  .راندندميان صندلي ها مي گذ
او در حالي كه قوز كرده بود و انگشتانش را روي زانوها گذاشته .كثيفي داشت

هر كس .مردم كاملا ساكت بودند.آنها از كنار جمعيت رد شدند.بود،راه مي رفت
استيو .مي خواست،از زن ها اجازه مي گرفت و تن مرد گرگي را لمس مي كرد

به همين .ولي من ترسيدم كه ناگهان بيدار شود و مرا بخورد. را كرداين كار
 »چه طوري بود؟«:اما با صداي آرامي از استيو پرسيدم.دليل،اين كار را نكردم

 »!سيخ سيخ بود،مثل تن جوجه تيغي«:او جواب داد
بوي خيلي بدي هم مي دهد،مثل بوي لاستيك «:بعد دستش را بو كرد و گفت

 »!سوخته
ي و زن ها تقريبا به رديف هاي وسط رسيده بودند كه نمي دانم آن مرد گرگ

 ناگهان مرد گرگي از جا پريد،نعره كشيد و !!دامب:صداي مهيب از كجا آمد
افرادي كه نزديك او .زن هاي همراهش را به آن طرف سالن پرت كرد

يك زن كه .بعضي ها از جايشان بلند شدند و فرار كردند.بودند،خيلي ترسيدند
او آن .توانست به سرعت در برود،گير مرد گرگي افتاد و روي زمين پرت شدن

اما هيچ كس نتوانست كمكش .قدر جيغ كشيد كه چيزي نمانده بود خفه شود
 مرد گرگي زن را روي زمين انداخته بود و دندان هايش را به او نشان .كند
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گرگي دست او  كه مرد زن دستش را دراز كرد تا او را به عقب هل بدهد.مي داد

خيلي از مردم از .دو نفر با ديدن اين صحنه غش كردند!را گاز گرفت و جويد
بعد نمي دانم چه .ترس مي لرزيدند و فرياد مي كشيدند يا فرار مي كردند

او دست هايش را دور مردگرگي .طوري،اما سروكله آقاي تال پيدا شد
تال چيزي در گوشش ولي بعد آقاي .مرد گرگي چند ثانيه مقاومت كرد.انداخت

زن ها هم مردم .آقاي تال مرد گرگي را به صحنه بازگرداند.گفت و او ساكت شد
در حالي كه مردم .را ساكت كردند و از آنها خواستند كه سرجايشان بنشينند

روع هنوز در مورد نشستن ترديد داشتند،زني كه دستش مجروح شده بود،ش
  زد و به زمين و مردم  ش فواره ميخون از مچ.كرد به فرياد كشيدن

مي پاشيد،من و استيو در حالي كه چشمهايمان از تعجب گشاد شده بود،به آن 
 !زن زل زده بوديم و مي ترسيديم كه نكند از شدت خونريزي بميرد

او دست خونين زن را گرفت و سوت بلندي .آقاي تال از روي صحنه پايين آمد
تقريبا -آنها قدكوتاه بودند.جلو آمدنددو نفر با لباس هاي آبي و كلاه بر سر .زد

آقاي .ولي بازوها و پاهاي عضلاني و نيرومندي داشتند -به اندازة من و استيو
زن فوري آرام شد و راحت .تال زن را نشاند و در گوشش چيزي زمزمه كرد

بعد كيسة قهوه اي كوچكي را از جيبش .آقاي تال مچ زن را گرفت.نشست
 و گرد صورتي رنگ درخشاني را كه درون كيسه درآورد،در آن را باز كرد

 سپس دو طرف زخم را به هم چسباند و به دو مامور.بود،روي زخم ريخت
آبي پوش ها دو سوزن و مقدار زيادي نخ . آبي پوش نگاه كرد و سرتكان داد

آنها !ع كردند به بخيه كردن زخمنارنجي رنگ آوردند و پيش چشم مردم شرو
 اما زن هيچ دردي حس .ل بخيه زدن زخم بودندج تا شش دقيقه مشغوپن

 ما مي ديديم كه سوزن چگونه در پوستش فرو مي رود و بيرون  -نمي كرد
در مدتي .رفتند وقتي بخيه زدن تمام شد،آبي پوش ها،بلند شدند و و!مي آيد

كه آن ها مشغول كارشان بودند،حتي يك بار كلاه از سرشان نلغزيد و ما 
وقتي آن ها . و حتي نفهميديم كه آنها زن بودند يا مردموهايشان را نديديم

 ».انگشتتان را حركت دهيد«:رفتند،آقاي تال نزد زن مجروح آمد و گفت
 »!انگشتتان را حركت دهيد«:مرد دوباره گفت.زن خيره خيره او را نگاه كرد
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همه مات و !آنها حركت مي كردند. زن انگشتانش را باز و بسته كردو اين بار
زن چنان به انگشتانش نگاه مي كرد كه انگار واقعي . مانده بودندمتحير

بعد از جايش بلند شد،دستش .او يك بار ديگر آن ها را باز و بسته كرد.نيستند
را بالاي سرش برد و تا مي توانست دستش را به اين طرف و آن طرف حركت 

 خونش هم بند آمده بود و مثل قبل كار!دستش خوب شده بود.داد
دو روز ديگر بخيه ها مي افتند و !خوب مي شود«:آقاي تال به زن گفت!كرد مي 

 ».دستت مثل اول كار مي كند
شايد هم خوب «:جمعيت جلو آمد و گفتيك نفر با چهره اي افروخته از ميان 

من او را پيش دكتر مي برم و اگر خوب نشد،به .من شوهر اين زن هستم!نشود
ه مي داديد كه يك حيوان وحشي به ميان شما نبايد اجاز!پليس خبر مي دهم

 »اگر سرش را گاز گرفته و كنده بود،من بايد چه كار مي كردم؟!جمعيت بيايد
 ».آن وقت زنت مي مرد«:آقاي تال به آرامي جواب داد

 »...گوش كن،مردك«:مرد ادامه داد
 اصلا بگو ببينم،وقتي!به من بگو آقا«:ولي آقاي تال حرف او را قطع كرد و گفت

 »مرد گرگي حمله كرد،تو كجا بودي؟
 »من؟« :مرد گفت

ولي چرا وقتي مرد گرگي حمله .تو شوهرش بودي!بله،تو«:آقاي تال گفت
 »كرد،جلو نيامدي تا نجاتش بدهي؟

 »...نبودم...من نمي توانستم...وقت نبود...آخر،من«:كرد مرد مِن و مِن
او به فكر : بود واقعي فقط يك چيزبولي جوا.او نتوانست چيزي بگويد  

 .خودش بوده و فرار كرده بود
 احتمالا گفتم كه اين نمايش.من يك بار اخطار دادم!گوش كن«:آقاي تال گفت
يك سيرك آرام و بي خطر نيست كه در آن هيچ اين سيرك،.خطرناك است

ممكن است اشتباهي رخ بدهد يا اتفاقي بيفتد كه به چيزي .اتفاق بدي نيفتد
اصلا به همين دليل است كه .شما پيش آمد منجر شودبدتر از آنچه براي 

 برپايي اين سيرك غدغن شده و نيمه شب در يك سالن متروك برپا 



/com.blogfa.amirgooran://Http 

 
ولي .بيشتر وقت ها برنامه خوب پيش مي رود و مشكلي پيش نمي آيد.مي شود

 ».ما نمي توانيم بي خطر بودن آن را تضمين كنيم
يند دور خودش چرخيد و ادامه ر مي خواست همه را بباآقاي تال طوري كه انگ

هر اتفاقي شبيه .ما نمي توانيم ايمني و سلامت هيچ كس را تضمين كنيم«:داد
هر :يك بار ديگر تكرار مي كنم.اين اتفاق يا بدتر از آن ممكن است رخ بدهد

 ».تا فرصت باقي است!همين الان!كس مي ترسد،اينجا را ترك كند
ولي بيشتر آن ها سر جايشان .ندبعضي از تماشاچي ها سالن را ترك كرد

در حالي كه اندكي اميد داشتم جواب استيو .زن مجروح هم نشسته بود.ماندند
 »مي آيي برويم؟« :مثبت باشد،پرسيدم

فكر رفتن را .ديوانه شده اي؟تازه دارد به جاهاي خوبش مي رسد«:استيو گفت
 »!هم از سرت بيرون كن

 ».ستم ببينم تو چه مي گوييمي خوا «:من هم الكي لبخند زدم و گفتم
مي توانستم از .من نمي خواستم استيو فكر كند كه پسر ترسو و بزدلي هستم

ولي نه،بايد مثل يك مرد .آنجا بروم و همه چيز را به خوبي و خوشي تمام كنم
چند بار با خودم فكر كردم كه فرار كنم و ديگر فقط اگر بدانيد .رفتار مي كردم

 !كنمپشت سرم را هم نگاه ن
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دومين موجود .وقتي آقاي تال روي صحنه رفت،ما دوباره سرجايمان نشستيم
فكر كنم .او بيشتر خنده دار بود تا ترسناك. بود1عجيب و غريب،الكساندر ريبز

يك آن چشمم به .كه بعد از آن همه وحشت،مردم به اين آرامش نياز داشتند
بي پوش در حال پاك كردن خون هاي روي بغل دستم افتاد و ديدم كه آن دو آ

 .زمين هستند
او مثل .الكساندر ريبز استخواني ترين آدمي بود كه در عمرم ديده بودم

اگر آن لبخند دوست داشتني را در .انگار تنش اصلا گوشت نداشت!اسكلت بود
 .صورتش نداشت،كمي ترسناك به نظر مي آمد

او لباس . و پايين مي پريدآهنگ شادي پخش مي شد و مردك روي صحنه بالا
 تا چند دقيقه،همه .خاصي پوشيده بود كه خيلي خيلي مضحك بود

اما ناگهان الكساندر از ورجه ورجه كردن دست كشيد و شروع .مي خنديدند
او گفت كه قبلا يك بند باز بوده و به همين .كرد به كش و قوس دادن بدنش

 .دليل مي تواند بدنش را از همه طرف خم كند
 لكساندر ابتدا آن قدر به طرف عقب خم شد كه فكر كرديم از وسط نصف ا

بعد سرش را از پشت آن قدر پايين آورد كه موهايش زمين را جارو .مي شود
بعد دست هايش را از پشت به ساق پاهايش گرفت و سرش را از لاي !مي كرد

 .اصلا آدم فكر نمي كرد كه او شكم هم دارد.پاهايش رد كرد
او پنج بار دور خودش چرخيد !رخ زد و مثل فنر دور خودش چرخيدبعد يك چ

حدود يك دقيقه در همان .تا بالاخره استخوان هايش به ترق و تروق افتادند
جدي جدي .بعد شروع كرد به برعكس چرخيدن تا تابش باز بشود.حالت ماند

 .كه خيلي تند مي چرخيد
ت گرفت كه سرشان را با س دبعد از اين حركات،الكساندر دو تا چوب طبل به

 او يكي از آن ها را چند بار به دنده هاي قفسه سينه اش .پوست خز بسته بودند
 

  Ribs .1اشاره به شخصي است كه دنده هايش از زير پوست نمايانند) دنده ها(به معني
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 درست مثل !زد بعد دهانش را باز كرد و از دهانش صداي موسيقي خارج شد

ساندر دوباره دهانش را بست و چوب طبل را به طرف ديگر الك!صداي يك پيانو
بعد از چند دقيقه،او .اين دفعه آهنگ پرهياهوتري به گوش رسيد.بدنش زد

 دهانش را باز كرد و در حالي كه 
دهانش همچنان باز بود،يكي از ترانه هاي معروفي را سر داد كه هر روز چند بار 

 .از تلويزيون پخش مي شد
البته دهان جمعيت هنوز از .وست استخواني صحنه را ترك كردبالاخره مرد پ

 .تعجب باز مانده بود
هرچه الكساندر ريبز لاغر .رسيد"رامو دوشكم"،نوبت به بعد از الكساندر ريبز

وقتي روي صحنه راه مي رفت،ما !او واقعا خپل بود!بود،رامو دو شكم چاق بود
پايين مي ريزند؛و وقتي روي گفتيم كه الان صحنه و تزئيناتش و وسايل ديگر 

لبة صحنه راه مي رفت،كساني كه آن جلو نشسته بودند از جا مي پريدند و در 
ي افتاد،او را مثل يك ورق كاغذ صاف واقعا اگر راموئ روي كسي م. رفتندمي

 !مي كرد
واقعا هم دو تا .من رامو دو شكم هستم!سلام«:رامو وسط صحنه ايستاد و گفت

دكترها معتقدند . اين طوري بوده ام؛مثل بعضي حيوان هامادرزادي.شكم دارم
شايد هم به همين دليل باشد كه امشب در .كه اين عجيب و باورنكردني است

 ».خدمت شما هستم
 همان دو زني كه مرد گرگي را به خواب مصنوعي فرو برده بودند با 

آنها كلي .چرخ دستي هاي پر از خوراكي وارد صحنه شدند
چيزهاي .رگر،ميوه و يك عالم شيريني را به صحنه آوردندكيك،چيپس،همب

ديگري هم در چرخ دستي هايشان داشتند كه من تا آن موقع نديده بودم و 
 !نمي دانستم مزه شان چه طور است

ناگهان يك ساعت خيلي خيلي بزرگ،كه به طناب بسته شده بود،از سقف 
 :رامو گفت.و ايستادپايين آمد و تقريبا در فاصله سه متري بالاي سر رام

فكر مي كنيد چه قدر طول مي كشد كه من همه اينها را بخورم؟هر كس !به به«
 »!حدس درست تري بزند جايزه دارد
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 »!يك ساعت«:يك نفر فرياد زد

 »!دو ساعت و ده دقيقه و سي و سه ثانيه«:يكي ديگر فرياد زد
 »!چهل و پنج دقيقه« :يك نفر گفت

من گفتم يه ساعت و سه دقيقه و استيو گفت .ندخلاصه،هر كسي چيزي مي پرا
 .كمترين زماني كه گفته شده هفده دقيقه بود!بيست و نه دقيقه

وقتي حدس زدن ما تمام شد،ساعت شروع كرد به زمان گرفتن و رامو شروع 
 دست هايش چنان تند بالا و پايين .او مثل باد مي خورد.كرد به خوردن

 باز و بسته شدن دهانش را كه اصلا .مي ديدممي رفت كه من به سختي آنها را 
 .او غذاها را با قاشق بزرگي تند و تند برمي داشت و مي بلعيد.نمي ديدم

بعضي ها .من از نگاه كردنش هم حالم به هم مي خورد.همه ماتشان برده بود
 !واقعا حالشان به هم مي خورد

ي سرش از كار بالاخره رامو آخرين لقمه را در دهانش گذاشت و ساعت بالا
 .ايستاد

او همه آن خوردني ها را در كمتر از پنج !چهار دقيقه و پنجاه و شش ثانيه
غيرممكن بود؛حتي براي آدمي كه دو تا .اصلا باورم نمي شد!دقيقه خورده بود

ولي كاش يك كمي هم .خيلي خوشمزه بودند«:رامو گفت.شكم داشته باشد
 »!دسر مي خوردم

 زدند و مي خنديدند،همان دو زن به صحنه در حالي كه مردم دست مي
آن ها چرخ دستي هاي خالي را بردند و چرخ دستي ديگري را آوردند .آمدند

قبل از اينكه «:رامو گفت.كه پر از قاشق و چنگال و چيزهاي فلزي ديگر بود
شروع كنيد،به شما بگويم كه نكند يك وقت هوس كنيد در خانه از اين كارها 

اگر  . را مي توانم بخورم كه آدم هاي معمولي نمي توانندمن چيزهايي!بكنيد
شما هوس كنيد كارهاي من را تكرار كنيد،شايد زندگي شيرينتان را از دست 

 ».بدهيد
او كارش را با يك جفت پيچ و .رامو حرف هايش را زد و شروع كرد به خوردن

ر را بعد هم كلي ابزا! با قورت دادن آنها ككش هم نگزيد-مهره شروع كرد
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صداي به هم خوردن اشيا فلزي در شكمش خيلي .درست جلو چشم ما خورد

 .واضح به گوش مي رسيد
اگر پيچ و مهره ها يكي دو تا .،انگار شكمش سنگين شداما بعد از مدتي

بودند،مي گفتم كه آن ها را زير زبانش،توي لپش يا چه مي دانم يك جايي قايم 
ن قدر زياد بود كه حتي بيشتر از اندازه ولي تعداد پيچ و مهره ها آ.كرده بود

 !شكمش به نظر مي آمدند
او ليوان ها را با دست خرد .بعد رامو شروع كرد به خوردن چيز هاي شيشه اي

رامو .بعد نوبت قاشق چنگال ها رسيد! يك آب هم رويش-مي كرد و مي خورد
 گفت او مي.آن ها را با دست خم كرد و در دهانش مي گذاشت و قورت مي داد

 .م كننديستند كه بتوانند اين فلزات را خدندان هايش آن قدر قوي ن
نفهميدم .شكمش باد كرده بود.بعد يك زنجير را خورد و نفس عميقي كشيد

 .فقط ناگهان ديدم كه سر زنجير از دهانش بيرون زده است.چه شد
فكر مي كنم كه .ي سر زنجير بيرون زد،چند قاشق و چنگال هم بيرون آمدوقت

كردني باور .اشق ها و چنگال ها جا بدهداو مي خواست زنجير را لابه لاي ق
 .نبود

وقتي رامو صحنه را ترك مي كرد،با خودم گفتم كه ديگر چيزي عجيب و 
 .غريب تر از اين نخواهم ديد

 !اما اشتباه مي كردم
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11111111::::    
ه وقتي رامو دو شكم از صحنه بيرون رفت،دو مامور كلاه آبي روي صحن

 چيزهاي واقعا عجيب و -آنها چيزهاي عجيبي براي فروش آورده بودند.آمدند
آنها چيزهايي شبيه شكلات،ولي از جنس پيچ و مهره هايي كه رامو !غريب

خورده بود،و ميزهايي را آورده بودند كه الكساندر ريبز خودش را به شكل آنها 
 ناس آنها ديده حتي تكه هايي از موهاي مرد گرگي نيز در اج.در مي آورد

آقاي .درست مثل چاقو سيخ و تيز بودند-من كمي از آن موها خريدم.مي شد
همة پول هايتان را .هم هست چيزهاي جديدتري«:تال از روي صحنه گفت

 ».خرج نكنيد
 »آن ليوان چند است؟«:استيو پرسيد

ه رامو دو شكم خورده است،تقريبا شكل همان ليواني بود كليواني كه او مي خو
ن ها يك برچسب فقط يكي از آ.يچ كدام چيزي نگفتنداما كلاه آبي ها،ه.ودب

  :استيو گفت.روي ليوان چسباند
 »چند است؟.نمي بينم« 
قيمت كاملا .نمي فهميدم كه چرا دروغ مي گويد.با تعجب به استيو نگاه كردم

 فقط سرش را تكان داد و قبل از آنكه.آن كلاه آبي باز هم چيزي نگفت.پيدا بود
چرا اين كار را «:پرسيدم.استيو چيز ديگري بگويد،به سرعت به طرف او آمد

 »كردي؟
مي خواستم حرف بزند تا ببينم كه آدم است «:استيو شانه بالا انداخت و گفت

 ».يا نه
 »پس چه مي تواند باشد؟!يگرحتما آدم است د«:گفتم

تشان عجيب نيست كه آن ها صور.من هم سوالم همين است.نمي دانم« :گفت
 »را پوشانده اند؟

 ».شايد خجالتي اند!طفلكي ها« :گفتم
 ».شايد«:استيو گفت

وقتي فروشنده ها .مطمئنم كه استيو مي خواست من را از سر خودش باز كند
اول فكر كردم !زن ريش دار:رفتند،موجود عجيب و غريب بعدي به صحنه آمد
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ي تال پشت سر اما آقا!چون آن زن اصلا ريش نداشت.كه اين يك شوخي است

شما اكنون شاهد اتفاق اعجاب انگيزي !خانم ها و آقايان«:زن ايستاد و گفت
،از عجيب ترين بازيگران سيرك ماست،با ويژگي هاي  1تروسكا.خواهيد بود

 »! به فردواقعا منحصر
تروسكا خيلي زيبا بود و لباس قرمز .آقاي تال زن را معرفي كرد و بيرون رفت

اين طوري،ما هم  بهتر او را .و جلو آمد و لب صحنه ايستادا.گلداري پوشيده بود
او دست هايش را روي صورتش !صدايش مثل صداي فك بود.مي ديديم

بعد بيني اش را با دو انگشت گرفت .گذاشت و پوستش را آرام آرام نوازش كرد
 .و با دست ديگرش چانه اش را خاراند

 سكا شروع كرد به ريش صورت ترو:ناگهان اتفاق خارق العاده اي رخ داد
اول روي چانه اش ريش درآمد،بعد بالاي لبش،بعد دو طرف صورتش .درآوردن

 .و آخر سر،روي كل صورتش
آنها حدود ده تا يازده سانتيمتر رشد .موها بلند و بور و سيخ سيخ بودند

او به .تروسكا دستش را از روي بيني اش برداشت و به ميان جمعيت آمد.كردند
 .داد كه به موهاي صورتش دست بزنندمردم اجازه 

در حالي كه تروسكا ميان جمعيت راه مي رفت،موهاي صورتش همچنان رشد 
تا اينكه به پاهايش .مي كردند و لحظه به لحظه بلندتر مي شدند

 گرچه نسيمي .تروسكا تا انتهاي سالن رفت و دوباره برگشت!رسيدند
د كه به اين طرف و آن طرف نمي وزيد،اما ريش تروسكا آن قدر دراز شده بو

وقتي تروسكا روي صحنه .و به سر و صورت مردم مي خورد حركت مي كرد
 رفت،آقاي تال پرسيد كه چه كسي قيچي دارد؟بعضي از خانم ها 

آقاي تال از چند خانم دعوت كرد كه روي صحنه .قيچي هايشان را درآوردند
سيرك «:ي زد و گفتبروند؛بعد يك شمش طلا از جيبش بيرون آورد كه برق م

 عجايب  به 
 

1. Truska 
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ند جايزه مي دهد؛جايزه اي هركسي كه بتواند ريش هاي تروسكا را كوتاه ك
 »!نفيس

 .و شمش را نشان داد
ري كه در مدتي كمتر از ده وط تماشاچيان را هيجان زده كرد،به اين كار او

كردند ريش دقيقه تقريبا همه افراد حاضر در سالن دست كم يك بار سعي 
با قيچي باغباني آن ريش ها را كوتاه ولي هيچ كس،حتي .تروسكا را كوتاه كنند

 !چون آن موهاي عجيب به سرعت رشد مي كردند.كند
آقاي تال از روي صحنه پايين آمد و .وقتي همه اين موضوع را امتحان كردند
ني او دستي به گونه هايش كشيد و بي.تروسكا به جاي او،وسط صحنه ايستاد

انگار موها از ته !اين بار،برعكس دفعة قبل،موها كوتاه شدند.خود را لمس كرد
تقريبا پس از دو دقيقه،همه موها از بين رفتند و صورت .وارد پوست مي شدند

همه به شدت او را تشويق كردند و او در .تروسكا درست مثل اولش لطيف شد
به سرعت جاي تروسكا نفر بعد .ميان هيجان و شادي مردم،صحنه را ترك كرد

  .را گرفت
او اول از پدرش تعريف كرد كه بدون پا . بود"هانس دست پا"يكياسم اين 

يش راه مي رفته و اين كار را پدر هانس به ناچار روي دست ها!متولد شده بود
البته او اين راز را به .ه روي پا راه مي رويم،انجام مي داده استاحتي ما كربه 

هانس روي زمين نشست و پاهايش را دور گردنش .ته بودفرزندانش نيز آموخ
او از روي صحنه پايين .بعد قدم زدن روي دست هايش را شروع كرد.انداخت

 با او - روي پا–بعضي ها سعي مي كردند كه .آمد و دوباره سرجايش برگشت
هانس گفت كه هر كس در مسابقه با او برنده .مسابقه بدهند،ولي نتوانستند

مردم در راهرو سالن مسابقه دو سرعت،هر .ش طلا مي گيردبشود يك شم
ند حركت بعد او چ. همه حرفش را قبول كردندهشت ثانيه صد متر مي دود و

 حيرت انگيز ژيمناستيكي را اجرا كرد و به همه نشان داد كه بدون پا هم 
 !مي شود زندگي شيرين و دلپذيري داشت
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ه حيرت انگيز باشند،لذت بخش در واقع،حركات نمايشي هانس بيشتر از آنك

 .بودند
اما بالاخره .بعد از اينكه هانس صحنه را ترك كرد،تا مدتي هيچ خبري نشد

 نمايش بعدي يكي از !خانم ها و آقايان«:آقاي تال روي صحنه رفت و گفت
بنابراين،از شما مي خواهم تا .بي نظيرترين و حيرت انگيزترين نمايش هاست

 ».م،سر و صدا نكنيد و دست نزنيدوقتي كه اعلام نكرده اي
 نمايش مرد گرگي رخ داده بود،ديگر بعد از اتفاقي كه موقع. ساكت شدندهمه

 !همه حساب كار خودشان را مي كردند
وقتي همه حسابي ساكت شدند،آقاي تال از روي صحنه پايين آمد و اسم 

 !"اآقاي كرپسلي و خانم اكت":موجود عجيب بعدي را خيلي آرام اعلام كرد
ظاهري غيرعادي  چراغ ها آرام آرام خاموش شدند و مردي روي صحنه آمد كه

پوستش سفيد بود و روي سرش جز .آن مرد قدبلند و بسيار لاغر بود.داشت
روي گونة چپش،جاي .يك دسته موي نارنجي رنگ،چيز ديگري ديده نمي شد

 ايجاد اين زخم حالتي در صورتش.زخمي بود كه تا گوشة لبش كشيده شده بود
 .ر دهانش تا وسط لپُش كشيده شده بوداكرده بود كه انگ

او لباسي به رنگ قرمز تيره به تن داشت و قفسي كوچك و چوبي را با خود 
مرد قفس را روي ميز گذاشت و وقتي آماده شد،رو به ما تعظيم .حمل مي كرد

مي آمد وقتي لبخند مي زد،مثل يكي از ديوانه هايي به نظرم ...كرد و لبخند زد
 .او درباره نمايش خودش توضيحاتي داد!كه در فيلم هاي وحشتناك ديده بودم

از قسمت اول حرف هاي او چيزي نفهميدم،چون آن موقع به استيو خيره شده 
 در سكوت آخر مي دانيد،وقتي آقاي كرپسلي روي صحنه آمد،همة سالن.بودم

كسي نبود جز ر نفس بلندي كشيد و آن شخص فناما ناگهان يك .فرو رفت
 .استيو

با تعجب به استيو نگاه كردم و ديدم كه صورتش به سفيدي صورت آقاي 
در همين لحظه،لاستيكي كه مال بازي هاي الكساندر ريبز .كرپسلي شده است

 .بود و او آن را از دو فروشنده كلاه آبي خريده بود نيز از دستش افتاد
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 او برنمي داشت و من به استيو به آقاي كرپسلي خيره شده بود و چشم از

استيو زل زده بودم و احساس مي كردم كه استيو هم خيلي عجيب و غريب 
 !او مثل كسي به نظر مي آمد كه يك هيولا ديده باشد.شده است
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12121212::::    
آقاي كرپسلي با صداي .بالاخره چشم از استيو برداشتم و به صحنه نگاه كردم

بيشتر آنها مثل . نكنيد كه همه رتيل ها سمي اندفكر«:رسايي مي گفت
عنكبوت هايي كه اين طرف و آن طرف مي بينيد،بي خطرند و آنهايي هم كه به 
طور طبيعي سمي هستند فقط آن قدر سم دارند كه مي توانند يك موجود 

 ».كوچك را بكشند
  ها اين جور عنكبوت!ولي بعضي از عنكبوت ها واقعا مرگبارند«:او ادامه داد

البته اين نوع .مي توانند با يك بار نيش زدن يك آدم را از پا در بياورند
ولي .عنكبوت ها خيلي كمند و فقط در مناطق خاصي يافت مي شوند

 ». ها را دارمخود من يكي از اين عنكبوت. دارندخوب،بالاخره وجود
از چند  ولي بعد.تا چند ثانيه،خبري نبود.او اين را گفت و در قفس را باز كرد

ه،بزرگترين عنكبوتي كه در زندگيم ديده بودم از قفس بيرون لحظ
حتي .پاهايي پشمالو و بدني چاق داشت.رنگش قرمز و ارغواني و سبز بود.خزيد

عنكبوت به .من كه از عنكبوت نمي ترسم،از ديدن آن جانور وحشت كرده بودم
  نيم خيز در پاهايش را خم مي كرد و بدنش را به حالت.آرامي جلو مي آمد

 .مي آورد؛انگار مي خواست پرواز كند
 خانم اكتا چندين سال است كه با من زندگي « :آقاي كرپسلي گفت

راهبه اي كه آن را .سنش خيلي بيشتر از عنكبوت هاي معمولي است.مي كند
 به من فروخت مي گفت اين گونه عنكبوت ها بيست تا سي سال عمر 

 »!ني،باهوش و خيلي بلاستاو يك موجود باورنكرد.مي كنند
و در حالي كه آقاي كرپسلي حرف مي زد،كلاه آبي ها بره اي را آوردند و روي 

بره بيچاره بع بع سوزناكي مي كرد و دائم مي خواست در .صحنه گذاشتند
وت،همين كه صداي بكعن.آبي ها او را محكم به ميز بستولي يكي از كلاه .برود

آقاي كرپسلي از جيب . لب ميز آمد- او باشد انگار كه منتظر–بره را شنيد 
به محض شنيده .شلوارش سازي درآورد كه شبيه فلوت بود و در آن دميد

بره .شدن آن صداي سوت مانند،عنكبوت روي گردن بره پريد و به آن چسبيد



/com.blogfa.amirgooran://Http 

 
ولي اكتا بدون توجه به ناله هاي آن حيوان بيچاره كمي خود را .بع بع مي كرد

 !رد و ناگهان نيش هايش را در گردن بره فرو كردبالا كشيد،تكاني خو
بعد از چند ثانيه،صداي .ناگهان بره با چشم هاي گشاد شده از وحشت،فلج شد

من اول فكر كردم كه بره مرده .بع بع هم قطع شد و بره بيچاره روي زمين افتاد
 .است،ولي بعد فهميدم كه هنوز نفس مي كشد

 ».ا با اين فلوت كنترل مي كنممن خانم اكتا ر« :آقاي كرپسلي گفت
اگر چه «:او در حالي كه فلوت را به آرامي بالاي سرش تكان مي داد،ادامه داد

مدت زيادي است كه ما با هم هستيم،ولي خانم اكتا هنوز اهلي نشده است و 
البته اين بره هنوز .اگر كاري بكنم كه خوشش نيايد،من را هم مي كشد

نم اكتا ياد داده ام كه با اولين حمله كسي را من به خا.نمرده؛فقط فلج شده
 ».در غير اين صورت،جاي نيش خانم اكتا درمان ندارد؛حتما مي كشد.نكشد

آقاي كرپسلي دوباره در فلوت نواخت و اين بار خانم اكتا روي گردن بره پريد و 
عنكبوت دوباره نيش هايش را در گردن بره فرو .دقيقا روي گوشش نشست

 .بره به خود لرزيد و بي جان روي زمين افتاد.گاز گرفتكرد و او را 
خانم اكتا از روي گردن بره پايين آمد و آرام آرام به سوي قفس خود 

افرادي كه در رديف اول نشسته بودند ترسيدند و بعضي ها از جايشان .خزيد
ولي يك اشارة آقاي كرپسلي آن ها را در .بلند شدند تا آمادة فرار باشند

يادتان !تكان نخوريد«:او با صداي سوت مانندي گفت.يخكوب كردجايشان م
 »!باشد كه يك صداي ناگهاني ممكن است به مرگ منجر شود

آقاي . درست مثل يك سگ-خانم اكتا روي دو پا،كنار صحنه ايستاده بود
 و همچنان روي دو –كرپسلي به آرامي در فلوت نواخت و خانم اكتا عقب عقب 

آقاي .نزديكترين پايه ميز رسيد،از آن بالا رفتاكتا وقتي به خانم . كنار رفت-پا
فقط سر و صدا .حالا ديگر خطري شما را تهديد نمي كند«:كرپسلي گفت

 ».نكنيد،چون در آن صورت مسئوليت هر اتفاقي به عهده خود شماست
 افرادي كه در رديف اول ايستاده بودند تا جايي كه مي توانستند آرام و 

 . جايشان نشستندبي سروصدا سر
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به هر .دسيده بود يا اين طور وانمود مي كرنمي دانم آقاي كرپسلي واقعا تر

او آستينش .حال،چهره اش مثل كساني شده بود كه از چيزي وحشت كرده اند
 .را بالا زد،دوباره فلوت را در دهانش گذاشت و آهنگ عجيبي را نواخت

تي كه انگار چرت مي زند،از عرض خانم اكتا كه سرش را پايين گرفته بود،با حال
آقاي كرپسلي دستش را پايين آورد .ميز گذشت و جلوي آقاي كرپسلي ايستاد

فكر اينكه عنكبوت با آن پاهاي پشمالويش از دست .و عنكبوت از آن بالا رفت
تازه،من عنكبوت ها را دوست داشتم؛واي .آدم بالا برود مو بر تنم سيخ مي كرد

فكر كنم آنها ديگر صددرصد !عنكبوت مي ترسيدندبه حال آنهايي كه از 
 .شان بد شده بودلحا

وقتي عنكبوت به بالاي دست آقاي كرپسلي رسيد،روي شانه اش رفت و از 
آنجا روي گردن و گوش او خزيد تا اينكه بالاخره روي سر آقاي كرپسلي قرار 

 شكل آدم فكر مي كرد آقاي كرپسلي كلاهي به.از دور خيلي بامزه بود.گرفت
    .عنكبوت روي سرش گذاشته است

خانم اكتا .بعد از چند لحظه،آقاي كرپسلي دوباره نواختن فلوت را از سر گرفت
از يك طرف صورت كرپسلي پايين آمد،از روي جاي زخم گذشت و باز هم 

بعد يك تار تنيد و شروع كرد به پايين آمدن از .پايين آمد تا به چانه اش رسيد
د ده سانتيمتر از چانه آقاي كرپسلي پايين آمده بود كه خانم اكتا حدو!آن

عنكبوت گنده،كه پاهايش را جمع كرده بود،از دور .شروع كرد به تاب خوردن
 .مثل يك توپ پشمي به نظر مي آمد

ناگهان خانم اكتا به طرف بالا تاب برداشت؛اما چون آقاي كرپسلي سرش را 
م اكتا در هوا تاب مي خورد كه خان.عقب كشيد،نتوانست روي صورت او بنشيند

با خود گفتم كه حتما روي زمين يا .عنكبوت سقوط كرد.ناگهان تار پاره شد
عنكبوت روي لب هاي آقاي كرپسلي .ولي اين طور نشد.روي ميز مي افتد

 !افتاد
وقتي ديدم كه عنكبوت دارد روي گلوي و بدن .حالم داشت به هم مي خورد

 يگر صد در صد او را نيش مي زند و كرپسلي راه مي رود،گفتم كه د
 ولي عنكبوت خيلي بامزه تر از آن بود كه فكرش را .شدشمي كُ
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جانور هشت پا جلو رفت و پاهايش را به لب هاي آقاي كرپسلي .مي كردم

 .چسباند
دهانش . صورتش را خيلي واضح مي ديدممن.آقاي كرپسلي سرش را جلو آورد

بدن عنكبوت با هر دم .ب هايش معلق شده بودكاملا باز بود و خانم اكتا ميان ل
 .و بازدم آقاي كرپسلي بالا و پايين مي رفت

 كه فلوت كجاست و حالا آقاي كرپسلي چه طور مي تواند ممبهوت مانده بود
چند لحظه بعد،آقاي تال با يك فلوت وارد شد و شروع .عنكبوت را كنترل كند

ولي كارش آن قدر .ي فلوت نمي زدالبته او به خوبي آقاي كرپسل.كرد به نواختن
خانم اكتا از يك طرف دهان آقاي .خوب بود كه عنكبوت را متوجه خود كند

 .كرپسلي به طرف ديگر رفت
گردنم را دراز كردم تا ببينم چه .ابتدا نفهميدم كه آن جانور چه كار مي كند

وقتي ديدم كه روي لب هاي آقاي كرپسلي سفيد شده است،فهميدم .خبر است
 !بين لب هاي آقاي كرپسلي... عنكبوت مشغول تنيدن تار است؛آن هم كجاكه

جانور يك تار .خانم اكتا وقتي كارش تمام شد،از چانة آقاي كرپسلي پايين آمد
آقاي كرپسلي تارها را ليس زد .حسابي ميان لب هاي آقاي كرپسلي تنيده بود

 طوري كه انگشتش بعد.او تمام آن تارها را خورد!و شروع كرد به جويدن آنها
خيلي خوشمزه بود؛هيچ «:به عنكبوت نخورد،دستش را روي دلش ماليد و گفت

در وطن من،تار عنكبوت تازه .چيزي خوشمزه تر از تار عنكبوت تازه نيست
 .خوردني پرطرفداري است

آقاي كرپسلي از خانم اكتا خواست كه توپي را روي ميز بچرخاند و بعد از او 
ايستد و آن را قل بدهد و بعد هم چند حركت نمايشي خواست كه روي توپ ب

آن عنكبوت واقعا مي توانست تمام كارهايي را كه آدم ها انجام مي دهند .ديگر
هر چه كه فكرش را ...تقليد كند،وزنه برداري و عبور از حلقه و نمي دانم ديگر

 .بكنيد
 و ردچند تا بشقاب كوچك و كا.ام آوردبعد آقاي كرپسلي براي عنكبوت ش

ن هاي كوچك مرده اوبشقاب ها پر از حشره و  حي.ليوانند  و چچنگال
 .درون ليوان ها هم نمي دانم چه بود.بودند
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وت بكآن عن.اكتا آن قدر تر و تميز غذا مي خورد كه آدم خوشش مي آمدخانم 

مي توانست از دو تا كارد و دو تا چنگال به طور همزمان استفاده كند و غذا 
 بود كه عنكبوت خيلي قشنگ از ماهم در بساط شدان الكي يك نمك.بخورد

 !آن استفاده مي كرد و مثلا روي غذاها نمك مي ريخت
سرگرم كننده ترين .خيلي جالب غذايش را خورد.شيفتة خانم اكتا شده بودم

مي دانستم كه هيچ وقت .حيوان دست آموزي بود كه در عمرم ديده بودم
حالا بگذريم كه .دهند چنين عنكبوتي را نگه دارممامان و بابا به من اجازه نمي 

اما هيچ كدام اين مسائل باعث نمي شد كه از .اصلا پول خريدنش را هم نداشتم
 .آن جانور بامزه صرف نظر كنم

 دوباره در قفس وقتي عنكبوت تمام غذايش را خورد،آقاي كرپسلي آن را
شنيدم .ظيم كردتعو وقتي مردم برايش دست زدند،او به تماشاچي ها .گذاشت

 كه بعضي ها مي گفتند كاش آن بره بيچاره را نمي كشتند و برخي هم 
 .مي گفتند كه با كشتن بره،برنامه هيجان انگيزتر شده بود

به طرف استيو برگشتم تا بگويم كه چه قدر از آن عنكبوت خوشم آمده 
يعي اصلا به نظر نمي آمد كه استيو ترسيده باشد،ولي صورتش حالت طب.است

 »استيو،چيزي شده؟« :پرسيدم.نداشت
 »استيو؟« :گفتم.جواب نداد

و تا موقعي كه آقاي كرپسلي صحنه را ترك »!هيس س س«:ناگهان با تشر گفت
استيو محو تماشاي مرد عجيب و غريبي شده بود كه .نكرد،او هم چيزي نگفت

 » !واقعا جالب بود«:او ناخودآگاه گفت.از پيش ما مي رفت
 ».نكبوت را مي گويي؟به نظر من هم جالب بودع« :پرسيدم

 كرپسلي را ...كي درباره عنكبوت حرف مي زند؟من آقاي!برو بابا« :گفت
  ».مي گويم

انگار شك داشت كه .استيو قبل از گفتن اسم آقاي كرپسلي،كمي مكث كرد
آقاي «:پرسيدم.گيج شده بودم.اسم را درست به خاطر سپرده باشد

 ».ب بود؟تنها كاري كه مي كرد،فلوت زدن بودكرپسلي؟چه چيز او جال
 ».چون نمي داني كه او واقعا كيست.تو نمي فهمي« :استيو با عصبانيت گفت
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 بله كه « :دستي به چانه اش كشيد و گفت»تو مي داني؟«:پرسيدم

فقط اميدورام كه او نداند من مي دانم،و گرنه زنده .خوب هم مي دانم!مي دانم
 »!ويماز اينجا بيرون نمي ر
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13131313::::  
من خيلي .بعد از نمايش آقاي كرپسلي و خانم اكتا،استراحت كوتاهي دادند

ولي انگار لب هاي .سعي كردم كه از استيو دربياورم كه آن مرد چه كسي بود
من بايد راجع به «:تنها چيزي كه گفت اين بود.اين پسر را به هم دوخته بودند

 ».ماين موضوع فكر كن
 .و بعد چشم هايش را بست،سرش را پايين انداخت و سخت در فكر فرو رفت

موهايي شبيه موهاي خانم تروسكا،عروسك :در سالن چيزهايي مي فروختند
من دو تا از .هانس دست پا و قشنگ تر از همه،عنكبوت هايي شبيه خانم اكتا

ه خود خانم عروسك ها به انداز.آنها خريدم؛يكي براي خودم و يكي براي آني
 .ولي از هيچ چيز بهتر بود.اكتا ديدني نبودند

همة پولم .شش تا خريدم.در سالن،شكلات هاي تار عنكبوتي هم مي فروختند
واقعا مزه شكلات .تا شروع نمايش بعدي،دو تايش را خوردم.تمام شد

مي خواستم ببينم كه آقاي .و ليس زدم.من دومي را روي لبم گذاشتم.داشتند
 .قا چه حسي داشته استكرپسلي دقي

چراغ ها خاموش شدند و مردم يكي از پس از ديگري سر جايشان نشستند تا 
 "گرتاي دندان سگي"اعجوبة بعدي .موجود عجيب و غريب بعدي را ببينند

او زن درشت هيكلي بودكه پاها و بازوهاي كلفت و سر و گردن بزرگي .بود
 .داشت

 دندان هاي من .دندان سگي هستممن گرتاي !خانم ها و آقايان«:گرتا گفت
وقتي بچه بودم،يك بار پدرم براي اينكه با !قوي ترين دندان هاي دنيا هستند

 »!من بازي كند انگشتانش را در دهانم گذاشت و من دو تا از آنها را كنَدم
 .صداي خشني داشت

ولي گرتا با يك نگاه خشم آلود همه را ساكت كرد و .بعضي ها خنديدند
 اگر يك بار ديگر كسي بخندد،دماغش را گاز .لقك نيستممن د«:گفت

 ».مي گيرم
 .ولي ديگر هيچ كس جرئت نكرد بخندد.اين حرفش واقعا خنده دار بود

 گرتا خيلي بلند حرف مي زد و هر كس هر احساسي از خود نشان 
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 .مي داد،منجر به فرياد او مي شد

 حيرت زده دندانپزشكان همة جهان از دندان هاي من « :گرتا گفت
ولي هيچ كدام .خيلي از مراكز مهم دندان پزشكي جهان مرا ديده اند!شده اند

خيلي از متخصصان .نفهميده اند كه چرا دندان هاي من اين قدر محكم هستند
 پول زيادي به من پيشنهاد كرده اند تا پيش آنها بمانم و اجازه بدم روي 

 .من بايد سفر كنم. جا بمانمولي من نمي توانم يك.دندان هايم مطالعه كنند
بعد از چهار .او چهار ميلة سي سانتيمتري برداشت كه ضخامتشان متفاوت بود

نها يك او به هر كدام از آ.دننفر خواست كه داوطلب بشوند و روي صحنه برو
آنها سعيشان را كردند،ولي .د آن را خم كنندميله داد و گفت كه سعي كنن

ن ميله را گرفت و در دهانش گذاشت و به راحتي بعد گرتا نازكتري.موفق نشدند
 !آن را گاز زد

مرد،كه به دو نيمة ميله زل .او ميله دو تكه شده را به يكي از آن چهار مرد داد
زده بود،يكي از آنها را دوباره در دهانش گذاشت تا ببيند كه واقعا فولادي بوده 

ريادش به هوا اما وقتي با فشار بر ميله دندانش شكست و ف.است يا نه
 .رفت،همه از فولادي بودن ميله مطمئن شدند

گرتا دومين و سومين ميله را هم،كه ضخيمتر از ميله قبلي بودند،به همين 
او .وقتي نوبت به ميله چهارم،يعني كلفت ترين ميله رسيد.ترتيب دو تكه كرد

و نه تنها ميله را نصف كرد،بلكه آن را مثل يك تكه شكلات در دهانش گذاشت 
 !جويد

بعد از اين مرحله،دستيارهاي كلاه آبي يك رادياتور بزرگ را به صحنه آوردند 
ها يك دوچرخه به گرتا دادند و او آن!ن را هم با دندان هايش خرد كردو گرتا آ

فكر نمي كنم چيزي در دنيا باشد !دوچرخه را هم با دندان هايش تكه تكه كرد
 .ريز ريز كندكه گرتا نتواند با دندان هايش  آن را 

او يك پتك و يك قلم .بعد گرتا از چند نفر ديگر خواست كه روي صحنه بروند
فولادي را به يكي از داوطلبان داد،يك چكش و يك قلم كوچكتر را به دومي و 

بعد به پشت روي زمين دراز كشيد و قلم .يك اره برقي را نيز به نفر سوم داد
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ب اولي فهماند كه با پتك به  به داوطلاو با اشاره.فولادي را در دهانش گذاشت

 .ربه بزندقلم ض
با خودم گفتم الان .مرد پتك را بالاي سرش برد و آن را به شدت پايين آورد

 .يعني همه همين طور فكر مي كردند.است كه صورتش له و لَورده شود
 .بعضي ها با دستشان جلوي چشم هايشان را گرفته بودند

بعد گرتا . شدت به زمين خوردتك بهخالي داد و پجااو .ولي گرتا احمق نبود  
فكر كرديد عقلم «:ين نشست و قلم فولادي را از دهانش درآورد و گفتمزروي 

 »را از دست داده ام؟
من فقط «:رد گفتمگرتا به .يكي از كلاه آبي ها جلو آمد و پتك را از مرد گرفت

حالا .چكش واقعي استشما را به اينجا دعوت كردم تا همه بدانند كه اين يك 
 »!همه نگاه كنيد

كلاه آبي يك لحظه .او دوباره به پشت دراز كشيد و قلم را در دهانش گذاشت
ر و محكم تر از آن مرد عد پتك را بالا برد و خيلي سريع تايستاد و ب

پتك بر سر قلمي خورد كه از دهان گرتا بيرون زده .داوطلب،آن را پايين آورد
 .جاد كردبود و صداي بلندي اي

با خودم مي گفتم كه ديگر دندان هايش .از جايش بلند شد و نشست گرتا
ولي وقتي گرتا دهانش را باز كرد و قلم را بيرون آورد،ديدم كه حتي .شكست

شما فكر !په«:او خنديد و گفت!يك ترك هم به دندان هايش نيفتاده است
 »؟ مي گذارم كه نتوانم آن را بجومكرديد من چيزي در دهانم

يعني همان داوطلبي كه پتك و قلم كوچكتر را در -او داوطلب دوم را جلو برد
بعد قلم را روي .گرتا به او يادآوري كرد كه مراقب لثه اش باشد.دست داشت

مرد با تمام .دندانش گذاشت و به مرد گفت كه از بيرون محكم به آن ضربه بزند
 . آسيبي برسانداما نتوانست به دندان گرتا.قدرت به قلم ضربه زد

او اره برقي را به شدت از .داوطلب سوم سعي كرد دندان هاي گرتا را اره كند
ر جرقه هاي آتش به طرف دهان گرتا به طرف ديگر مي كشيد و با اين كايك 

وقتي كه اره كردن تمام شد و دود و غبار .طرف مي پاشيدنداين طرف و آن 
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ي گرتا به همان سفيدي و  دندان هاروي صحنه فرو تشست،همه ديديم كه

 .براقي و محكمي قبل بودند
آنها . بعد از گرتا آمدند"سيرسا" و "سيو"دو قلوهاي به هم چسبيده يعني 

و مثل الكساندر ريبز حركات .مثل سيبي بودند كه از وسط نصف كرده باشند
 آنها طوري خودشان را به هم مي پيچاندند كه فكر .نمايشي خاصي داشتند

و هيچ پشت  يك نفر كه دو تا صورت دارد –ك نفر را مي بينيم مي كرديم ي
آنها در كارشان !ه دو تا بالا تنه دارد و اصلا پا نداردسري ندارد،يا  يك نفر ك

ولي به نظر من،برنامه هاي قبلي سيرك .خيلي ماهر بودند و اين جالب بود
  .خيلي مهيج تر بود
آقاي تال به صحنه آمد و از همه وقتي سيو و سيرسا نمايششان را تمام كردند،

فكر .حاضران كه تا آن موقع به تماشاي نمايش آنها نشسته بودند تشكر كرد
 كنار هم ردهمة بازيگران به صحنه مي آيند و مي كردم كه در انتهاي برنامه 

راهرو خروجي آقاي تال گفت در .اما آنها اين كار را نكردند.مي ايستند
او از ما خواست . اند كه مي توانيم آنها را بخريمذاشتهچيزهايي براي فروش گ

بعد دوباره از همه .كه نمايش هاي اين سيرك را براي دوستانمان تعريف كنيم
 .تشكر كرد و گفت كه مي توانيم برويم

خيلي خوشم نيامد كه سيرك به اين جالبي با اين نمايش يخ و بي مزه تمام 
چيزهايي .ست و همه خسته هستيمولي با خودم گفتم كه ديگر خيلي دير ا.شد

 .كه خريده بودم جمع كردم و برگشتم كه به استيو چيزي بگويم
برگشتم .استيو با چشم هاي گرد شده از تعجب،روي بالكن را نگاه مي كرد

وقتي آن بالا .دببينم آن بالا چه خبر است كه مردم پشت سرهم فرياد كشيدن
 .چيست دليل اين داد و فرياد را ديدم،فهميدم كه
آن .تا آن روز،ماري به آن درازي نديده بودم.يك مار غول پيكر روي بالكن بود

 !مار از روي يكي از ستون ها مي خزيد و پايين مي آمد
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به نظر مي آمد كه .مار زبانش را بيرون مي آورد و دوباره به دهانش فرو مي برد
ود و خال هايي به رنگش سبز تيره ب.خيلي رنگارنگ نبود.خيلي گرسنه باشد

 .رنگ سبز روشن روي پوستش ديده مي شد
آنها فرياد مي زدند،هر .تماشاچي هاي زير بالكن هر كدام به سويي فرار كردند
بعضي ها غش كردند و .چه دستشان بود به زمين مي انداختند و مي دويدند

 چون در آن.من و استيو شانس آورديم كه جلوتر بوديم.زير دست و پا له شدند
 جمعيت انبوه،ما از همه كوچكتر بوديم و اگر در ازدحام مردم گير 

 .مي كرديم،خفه شدنمان حتمي بود
حيوان .مار روي زمين مي خزيد كه ناگهان نور شديدي روي صورتش تابيد

همه مردم ايستادند تا .خشكش زد و بدون اينكه پلك بزند،به نور خيره شد
اهو تمام شد و آنهايي كه زمين افتاده ولوله و هي.ببينند كه چه خبر شده است

 .خوشبختانه كسي آسيب جدي نديده بود.بودند،بلند شدند و ايستادند
برگشتم تا ببينم كه روي صحنه چه خبر .از پشت سرمان،صدايي شنيده شد

پسركي آن بالا ايستاده بود كه خيلي لاغر بود و چهارده يا پانزده ساله به .است
داشت و چشم هايش به طور وحشت آميزي موهاي زردي .نظر مي آمد

پسرك كه عين مار،باريك و دراز بود،لباسي بلند و سفيد به . بود"ورقلمبيده"
 .تن داشت

و دست هايش را بالاي  از خودش درآورد"هيس"ناگهان پسرك صداي شبيه 
بدن .در همين موقع،لباس پسرك كنار رفت و مردم بدنش را ديدند.سرش برد

 !ك بوداو پوشيده از پول
سر تا پاي پسرك پر از پولك هاي براق زرد و طلايي و سبز و آبي بود؛عين يك 

او فقط يك شلوارك پوشيده بود و هيچ چيز ديگري زير شنل سفيدش به !مار
 فقط به -پشتش هم پر از پولك بود.پسرك پشتش را به ما كرد.تن نداشت

 .داندازة يك خط باريك،پولك هاي پشت بدنش تيره تر شده بو
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او روي شكم دراز كشيد و شروع به خزيدن .پسرك دوباره رويش را به ما كرد

در همين موقع،يادم آمد كه در آگهي،اسم .درست مثل مار -روي صحنه كرد
 .اين همان بود. را خوانده بودم"پسر ماري"

وقتي روي زمين .او از روي صحنه خزيد و پايين آمد تا روي زمين رسيد
 وقتي او از كنار ما رد . و به طرف انتهاي سالن رفترسيد،بلند شد،ايستاد

مي شد،خودم ديدم كه انگشتان دست ها و پاهايش قوي بودند و لاي 
ه شكلش مثل هيولايي بود ك.انگشتانش پرده پوستي نازكي كشيده شده بود

 من آن هيولا را در يك فيلم ترسناك -در يك مرداب سياه زندگي مي كرد
  .ديده بودم

شدت نوري كه چيزي نمانده بود .چند متري ستون ايستاد و خم شدپسرك در 
پسرك دوباره صداي .مار را كور كند،كم شد و مار دوباره شروع به حركت كرد

يادم آمد كه در .هيس مانندي از خودش درآورد و مار با صداي او متوقف شد
 .جايي خوانده بودم مارها صدا را نمي شنوند،بلكه حس مي كنند

 مار هم سرش را به طرف او.ي مدام به چپ و راست مي رفتپسر مار
پسر ماري آن قدر به مار نزديك شد كه . مي چرخاند،ولي به او حمله نمي كرد

با خودم مي گفتم الان است كه حمله .مار كاملا چشم در چشم او قرار گرفت
 .كند و او را بكشد
زديك مار او وقتي كاملا ن.ولي پسر ماري مي دانست كه چه كار كند

بعد .شد،دستش را دراز كرد و با انگشتانش پرده دارش زير چانة مار را خاراند
مار خود را دور گردن پسر پيچيد و دمش !جلوتر رفت و روي بيني مار را بوسيد

  .عين يك روسري بلند كه تا كمر آدم برسد -را روي شانه ها و كمر او انداخت
ند دم الان به ميان جمعيت مي آير كرفك.پسرك مار را نوازش كرد و لبخند زد

برعكس،به .ولي او اين كار را نكرد.تا مردم هم،اگر بخواهند،به مار دست بزنند
او مار را از دور بدن خود باز كرد و .گوشه اي از سالن رفت كه دور از در بود

 .روي زمين گذاشت و يك بار ديگر چانة آن را خاراند
پسر به پشت دراز . نيش هايش را مي ديدم-ود مار دهانش را كاملا باز كرده ب 

 »...نه،او اين كار را نمي كند«:با خود مي گفتم!كشيد و به طرف مار خزيد



/com.blogfa.amirgooran://Http 

 
 !او سرش را داخل دهان مار گذاشت!ولي چرا

پسر ماري چند ثانيه سرش را درون دهان مار نگه داشت و بعد به آرامي آن را 
ش پيچيد؛آن قدر پيچيد و پيچيد كه او يك بار ديگر مار را دور خود.خارج كرد

سپس بلند شد،ايستاد و روي يك .همه جاي بدنش،غير از صورتش،پوشيده شد
 !از دور،مثل يك فرش لوله كرده به نظر مي آمد.پا لي لي كرد و خنديد

 ».اين ديگر واقعا آخر نمايش است!خانم و آقايان«:آقاي تال از روي صحنه گفت
 پايين پريد و در ميان هاله اي از بخار ناپديد او لبخند زد و از روي صحنه

اما چند لحظه بعد دوباره در انتهاي سالن ظاهر شد و پردة در خروجي را .شد
 .كنار زد

دو خانمي كه مرد گرگي را به صحنه آورده بود و دو مامور كلاه آبي جلو درهاي 
افسوس .آنها سيني هايي پر از شيريني در دست داشتند.خروج ايستاده بودند

 .مي خورم كه چرا كمي از پولم را نگه نداشته ام تا در اين لحظه هم خريد كنم
در مدتي كه منتظر بوديم تا راه باز شود و از سالن خارج شويم،استيو ساكت 

 از قيافه اش پيدا بود كه در فكر است و از انجايي كه او را خوب .بود
 وردنش از آن حالت مي شناختم،مي دانستم كه هر تلاشي براي بيرون آ

هر وقت او در خودش مي رفت،من بايد صبر مي كردم تا به .بي فايده است
 .حالت عادي برگردد

خريدهاي استيو را .بودم برداشتموقتي كمي راه باز شد،چيزهايي را كه خريده 
م برداشتم چون مي دانستم كه حواسش نيست و اگر هم آنها را بردارد،حتما ه

 .از دستش مي افتند
وقتي ما از در .آقاي تال جلو در خروجي ايستاده بود و به همه لبخند مي زد

 »چه طور بود،پسرها؟از نمايش خوشتان آمد؟« :خارج مي شديم،او گفت
 »!شگفت انگيز بود« :گفتم

 »نترسيديد؟«:او گفت
 ».چرا،ولي نه به اندازه آنهايي كه غش و ضعف كردند«:گفتم

 ».هاي شجاعي هستيدشما پسر«:آقاي تال خنديد و گفت
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به همين دليل،زياد معطل نكرديم و .جمعيت زيادي پشت سر ما ايستاده بودند

وقتي وارد راهرو شديم،استيو با احتياط نگاهي به .سريع از در گذشتيم
تو تنهايي به « :بعد به ديوار تكيه داد و آرام در گوشم گفت.دوروبرش انداخت

 »!خانه برو
 »چي؟«:گفتم

 سر ما ايستاده بودند،با آقاي تال صحبت مي كردند و هنوز به آنهايي كه پشت
 »!همان كه شنيدي« استيو گفت.راهرو نرسيده بودند

 »چرا اين كار را بكنم؟«:گفتم
نمي دانم كه اينجا چه اتفاقي مي افتد،اما .من مي مانم.چون من نمي آيم« :گفت

 »...اينكهمن بعدا مي آيم،بعد از .تو برو.بايد بمانم
 . جلو هل دادهصدايش را پايين آورد و من را باو 

آنهايي كه .ما وارد راهرويي شديم كه ميزي با روكش سياه در آن قرار داشت
استيو نگاهي به اطرافش انداخت تا مطمئن .جلوتر بودند به ما توجهي نداشتند

بشود كه كسي او را نمي بيند و ناگهان زير ميز پريد و پشت آن پارچه سياه 
 !شدپنهان 

با صداي آرامي .ديگر مطمئن بودم كه استيو خودش را به دردسر مي اندازد
 »!استيو«:گفتم

 »!برو ديگر«:و او غرغركنان گفت
 »...تو نمي تواني«:گفتم
قبل از اينكه !كاري را كه مي گويم انجام بده«:اما او حرفم را قطع كرد و گفت

 »!گير بيفتيم،از اينجا برو
استيو . انجام بدهم؛ولي كار ديگري از دستم برنمي آمدنمي خواستم اين كار را

من عصبانيت هاي ديوانه وار .ديوانه مي شد،اگر حرفش را گوش نمي كردم
استيو را ديده بودم و مي دانستم كه وقتي عصباني است،بايد همان كاري را 

 .بكنم كه خودش مي خواهد
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آرام راه .تهي مي شده به در خروجي من افتادم و وارد راهرو ديگري شدم كراه

آنهايي كه جلوتر بودند خيلي از من فاصله داشتند .مي رفتم و فكر مي كردم
 .نگاهي به دور و برم انداختم و ديدم كه هيچ كس آنجا نيست

 .به در خروجي رسيدم
اين همان دري بود كه از آن وارد شده بوديم؛همان دري كه به بالكن هم راه 

هيچ كس آنجا .اره پشت سرم را بررسي كردميك لحظه ايستادم و دوب.داشت
 .نبود

معلوم نيست چه بلايي سر استيو .خيلي خوب،من هم مي مانم« :با خودم گفتم
ممكن است مشكلي پيش .بالاخره من بهترين دوستش هستم.مي آيد

 ».پس بهتر است كه من اينجا باشم.بيايد
ريكي قبل از آنكه تصميم عوض بشود،در را پشت سرم بستم و در تا

ز صداي هنو.چند ثانيه ايستادم.قلبم مثل يك موش تند تند مي زد.ايستادم
صداهايشان .تمان خارج مي شدند،مي شنيدمآخرين افرادي را كه از ساخ

وقتي .آنها دربارة قسمت هاي مختلف نمايش صحبت مي كردند.هيجان زده بود
اني را فقط صداي كس.همه ساختمان را ترك كردند،همه جا كاملا ساكت شد

سرتاسر ساختمان مثل يك .مي شنيدم كه مشغول تميز كردن سالن بودند
 .گورستان متروك،ساكت و بي روح شده بود

 چشم هايم ديگر به تاريكي عادت كرده بود و خوب .از پله ها بالا رفتم
 فكر مي كردم هر -پله ها قديمي بودند و چرق چرق صدا مي دادند.مي ديدم

 !ولي نريختند. بريزند و بيفتملحظه ممكن است كه فرو
آنجا .وقتي بالاي پله ها رسيدم،فهميدم كه درست وسط بالكن ايستاده ام

وقتي به طرف پايين خم شدم،خيلي .سرد هم بود.خيلي غبارآلود و خاكي بود
 .مي ترسيدم بيفتم.ترسيدم

چراغ ها هنوز روشن بودند و من تمام .از آنجا صحنه نمايش را خوب مي ديدم
هيچ كس آنجا نبود؛نه آن خانم ها،نه آن كلاه آبي ها،نه آن .ات را مي ديدمجزئي

 .برگشتم و نشستم.موجودات عجيب و غريب و نه استيو
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ديدم كه آن .پنج دقيقه بعد،ديدم كه سايه اي آرام آرام به طرف صحنه مي آيد

مي دانيد او چه كسي بود؟كسي .سايه روي صحنه درست وسط صحنه ايستاد
 !استيونبود جز 

بعد سرجايش .او به طرف چپ و راست رفت و همه جا را به دقت نگاه كرد
بعد .خوب مي ديدم كه ناخن هايش را مي خورد و نمي دانست كجا برود.ايستاد

 »دنبالِ من مي گردي؟«:صدايي از بالاي سرش پرسيد
شبح رداي . طرف باز كرده بوددست هايش را ازدو.شبحي از بالاي صحنه پريد

 .كه باز شده بود و مثل دو بال به نظر مي آمد. به تن داشتيقرمز
استيو از ترس داشت مي مرد و من از ترس چيزي نمانده بود كه روي زمين 

وقتي دوباره بلند شدم،رنگ قرمز لباس،موهاي نارنجي،پوست رنگ .بيفتم
 .پريده و جاي زخم را در صورت شبح تشخيص دادم

 !آن شبح همان آقاي كرپسلي بود
دندان هايش .سعي كرد حرف بزند،اما نتوانستستيو كه از ترس مي لرزيد،ا

 ديدم كه چه طوري نگاهم «:آقاي كرپسلي گفت.زيادي به هم مي خوردند
 »اما چرا؟.اول كه مرا ديدي،خيلي تعجب كردي.مي كني

 »!آ آ آ آ آخر م م من مي دانم تو كي هستي«:استيو من من كنان گفت
 ».رن كرپسلي هستمخوب،من لاتِ«: گفتآن مرد عجيب و غريب

 ».من مي دانم اسم واقعي تو چيست!نخير« :استيو جواب داد
بگو !خوب،پسر جان!آهان«:آقاي كرپسلي خنده اي الكي سر داد و گفت

 »ببينم،اسم واقعي من چيست؟
 ». است"1وور هورستون"اسم حقيقي شما «:استيو گفت

ي گفت كه من هم هول  ديگرزبعد استيو چي.آقاي كرپسلي هول شد
 »!تو يك شبح سرگرداني« :استيو گفت.شدم

 .و سكوت پس از اين جمله چنان سنگين بود كه وحشت همه جا را فراگرفت
 

1. Vur horston 
 



/com.blogfa.amirgooran://Http 

 

15151515::::    
لبخند زد و ) يا وور هورستون،اگر اسم واقعي اش همين باشد(آقاي كرپسلي

 اق بايد يك روزي بالاخره اين اتف.پس تو من را كشف كرده اي!خوب«:گفت
 »بگو ببينم،چه كسي اين موضوع را به تو گفته است؟.مي افتاد

 »!هيچ كس«:استيو گفت
تو براي !بازي در نياور!بيا ببينم،پسر«:آقاي كرپسلي اخم كرد و غرغركنان گفت

 »چه كسي كار مي كني؟كي تو را فرستاده كه مواظب من باشي؟
من،يك عالم .كار نمي كنمكس من براي هيچ «:استيو پافشاري كرد و گفت

 عكس تو را در يكي از آنها .له درباره اشباح سرگردان دارمكتاب و مج
 ».ديده ام

 »عكس؟«:آقاي كرپسلي با ترديد پرسيد
 – و در پاريس كشيده شده بود 1903يك نقاشي كه در سال « :استيو جواب داد

د از ازدواجش با بعآنجا نوشته شده بود آن زن .شما با يك خانم ثروتمند بوديد
 د كه شما يك شبح هستيد و به همين دليل شما را ترك شما مي فهم

 ».مي كند
البته .اين هم بالاخره مي تواند يك دليل باشد«:آقاي كرپسلي لبخند زد و گفت

دوستان او فكر مي كردند كه او اين داستان را از خودش درآورده تا خودش را 
 ».بي گناه نشان دهد

 »ولي اين واقعا يك داستان نبود،بود؟«:داستيو پرسي
 »!نه،يك داستان نبود،حقيقت داشت«:آقاي كرپسلي سرتكان داد و گفت

پسرك،ولي براي تو «:بعد آهي كشيد و در حالي كه به استيو زل زده بود،گفت
 ».بهتر بود كه اين فقط يك داستان باشد

ن موقع پا به فرار اگر من جاي استيو بودم و اين حرف را مي شنيدم،حتما هما
آخر،تو كاري به من «: گفتفقط.ولي استيو حتي پلك هم نزد.شتممي گذا

 ».نداري
 »از كجا مي داني؟«:آقاي كرپسلي گفت
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چون من همه اطلاعات مربوط به تو را به دوستم گفته ام و اگر «:استيو گفت

 .بلايي سر من بياوري،او پليس را خبر مي كند
 ».ولي پليس حرف هاي او را باور نمي كند«:ي گفتآقاي كرپسلي با صداي بلند

ولي اگر من كشته يا گم بشوم،پليش .شايد هم باور نكند«:استيو ادامه داد
 ».تحقيق مي كند و بالاخره سرنخ را همين جا پيدا مي كند

از هرچي !اهَ به اين بچه ها«:آقاي كرپسلي با نفرت سرش را تكان داد و گفت
جانم مي خواهي؟پول؟طلا؟يا مي خواهي اجازه بدهم چي از .بچه است متنفرم 

 »كه قصة زندگيم را بنويسي؟
 ».من فقط مي خواهم با تو باشم.هيچ چيز نمي خواهم«:استيو گفت

با او :از هولم نزديك بود از روي بالكن پايين بيفتم.وقتي اين حرف را شنيدم
 باشد؟

منظورت «:،گفتآقاي كرپسلي،كه او هم با اندازة من حيرت زده شده بود
 »چيست؟

مي خواهم تو مرا شبح كني و .من مي خواهم يك شبح بشوم« :استيو گفت
 ».چيزهايي را كه بلدي به من ياد بدهي

 »!ديوانه شده اي«:آقاي كرپسلي فرياد زد
 ».اصلا هم ديوانه نيستم!نخير«:گفتاستيو 

رنه از من نمي توانم يك بچه را به شبح تبديل كنم،و گ« :آقاي كرپسلي گفت
 ».جامعة اشباح طرد مي شوم

 »جامعه اشباح ديگر چيست؟«:استيو پرسيد
فقط بدان كه اين كار .حالا تو كاري به اين نداشته باش«:آقاي كرپسلي گفت

 ».چون اگر ما بچه ها را شبح كنيم،دچار مشكلات زيادي مي شويم.امكان ندارد
حالا فقط .تظر مي مانممن من.خوب،شما الان مرا شبح نكنيد«:استيو اصرار كرد

من خوب مي دانم كه اشباح .بگذاريد كه به عنوان كارآموز كنارتان بمانم
من مي خواهم . نيمه انسان هستند–دستيار دارند و دستيارهايشان نيمه شبح 

به اين صورت در كنار شما باشم و وقتي كه به اندازة كافي بزرگ شدم،مرا به 
 ».يك شبح تمام عيار تبديل كنيد
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او .چ جاي ديگري نگاه نمي كردرپسلي به استيو زل زده بود و به هياي كقآ
لي در رديف اول گرفت و ناگهان صندلي از آن دنتش را به طرف يك صشانگ

پاهايش را روي هم .او روي صندلي نشست.ل شدقجلو به روي صحنه منت
ما !چرا مي خواهي يك شبح بشوي؟خيلي جالب نيست ها«:انداخت و گفت

م در فقط مي تواني.مردم از ما متنفرند. ها مي توانيم بيرون بياييمفقط شب
م ازدواج كنيم و هيچ وقت نمي تواني. اينجا بخوابيمجاهاي كثيف و قديمي مثل

 ».بچه دار شويم و حتي نمي توانيم جايي ساكن بشويم
 ».ولي من مي خواهم شبح بشوم!باشد«:استيو با سماجت گفت

اطر اين نيست كه مي خواهي هميشه زندگي به خ«:آقاي كرپسلي پرسيد
كني؟البته ما خيلي بيشتر از آدم ها زندگي مي كنيم،ولي بالاخره دير يا زود از 

 ».بين مي رويم
يايم،كارهاي تو را من مي خواهم با تو ب.مهم نيست.باشد«:استيو دوباره گفت

 »! شبح بشومياد بگيرم و يك
بايد .مي تواني آنها را ببيني هادوستانت چي؟ديگر ن«:آقاي كرپسلي پرسيد

پدر و مادرت چي؟دلت .درست را ول كني و ديگر نمي تواني به مدرسه برگردي
 »برايشان تنگ نمي شود؟

بعد به آرامي .استيو با ناراحتي سر تكان داد و به زمين چشم دوخت
مادرم هم مرا .من خيلي كم او را مي بينم.پدرم با ما زندگي نمي كند«:گفت

حتي اگر از خانه .اصلا برايش مهم نيست كه من چه كار مي كنم.دارددوست ن
 ».بروم،شايد خيلي توجه نكند

 در بروي؟چون مادرت به خاطر اين است كه مي خواهي«:يدآقاي كرپسلي پرس
 »دوستت ندارد؟

 ».شايد هم به خاطر اين باشد« :استيو گفت
كافي بزرگ اگر چند سال صبر كني تا به اندازة «:آقاي كرپسلي گفت

 ».بشوي،خودت مي تواني اين كار را بكني
 ».نمي توانم صبر كنم«:استيو جواب داد
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دوستانت چي؟دلت براي اين دوستت كه امشب «:آقاي كرپسلي دوباره پرسيد

 »با تو بود،تنگ نمي شود؟
 .در اين لحظه چهرة آقاي كرپسلي گرفته به نظر آمد

ولي عيب .ايش تنگ مي شودبردارن؟چرا،دلم «:استيو سر تكان داد و گفت
اگر تو قبول نكني كه مرا شبح .م مي خواهم كه يك شبح بشومندارد،بيشتر دل

من حتي مي دانم كه وقتي بزرگتر شدم چه طوري .كني،به پليس خبر مي دهم
 »! من شكارچي اشباح مي شوم–به شكار اشباح بروم 

آخرش را فكر پس تا «:آقاي كرپسلي نخنديد،فقط سرش را تكان داد و گفت
 »!كرده اي
 ».بله«:استيو گفت

بايد اول امتحانت .بيا جلو ببينم«:آقاي كرپسلي نفس عميقي كشيد و گفت
 ».كنم

استيو كنار آقاي كرپسلي ايستاد؛جايي ايستاد كه من ديگر نمي توانستم آقاي 
بعد صدايي . فقط مي دانم كه آنها به آرامي با هم حرف زدند .كرپسلي را ببينم
 .يده شدن شير خوردن با اشتهاي يك بچه گربه ششبيه

 .ولي او سعي مي كرد كه راست بايستد.من ديدم كه پشت استيو مي لرزد
فقط مي خواستم بپرم جلو و .نمي توانم بگويم آن شب چه قدر ترسيدم

 »!استيو صبر كن«:بگويم
اگر آقاي كرپسلي مي فهميد كه .ولي حتي مي ترسيدم از جايم تكان بخورم

 . آنجا هستم،صد در صد هر دو ما را مي كشت و مي خوردمن
ناگهان كرپسلي به سرفه افتاد و استيو را به عقب هل داد،طوري كه او تلوتلو 

 .خورد
 . كه دهان كرپسلي باز بود و پر از خونمن ديدم

چه « :او گفت.استيو دستش را،كه به شدت به زمين خورده بود،ماساژ مي داد
 »اتفاقي افتاد؟

 »!تو خون بدي داري،پسر«:ي كرپسلي فرياد زدآقا
 »يعني چه؟«:استيو كه صدايش مي لرزيد گفت
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من در خونت مشكلاتي !تو وحشي هستي،پسر جان« :آقاي كرپسلي فرياد زد

 ».تو وحشي هستي.مي بينم
 »!تو دروغ مي گويي.نه،اين دروغ است«:استيو فرياد زد

ولي شبح او را روي .او مشت بزنداو به طرف آقاي كرپسلي دويد و سعي كرد به 
تو هرگز نمي تواني .خون تو خراب است!خوب نيست«:زمين پرت كرد و گفت

 »!يك شبح بشوي
 »آخر چرا؟«:استيو شروع كرد به فرياد زدن و گفت

ما به . از اقوام وحشي نيستندچون اشباح سرگردان«:آقاي كرپسلي گفت
 ».ولي ما مرگ آفرين نيستيم.تو ذات مرگباري داري.ي احترام مي گذاريمزندگ

تو بايد اين موضوع را .من تو را شبح نمي كنم« :آقاي كرپسلي ادامه داد
 ». زندگيت ادامه بده بهبرو خانه و.فراموش كني

 ».فراموش نمي كنم!نخير«:استيو فرياد زد
 او در حالي كه تلوتلو مي خورد و به آن شبح زشت و ترسناك نگاه 

هر چه قدر هم طول بكشد،من .كارت را مي گيريجواب اين «:مي كرد،گفت
 »!يادت باشد. مي كنمتبالاخره تو را گير مي آورم و نابود

شانه هايش را تكان داد و دوباره فرياد .استيو به طرف در خروجي دويد
 !و خنديد؛خنده اي ديوانه وار»!يك روز حسابت را كف دستت مي گذارم«:زد

 .ن تنها ماندماستيو رفت و من با آن شبح سرگردا
آقاي كرپسلي مدتي همان جا نشست و سرش را ميان دست هايش 

سعي كرد خون را از دندان هايش .قطره هاي خون از دهانش مي چكيد.گرفت
 »!بچه ها«:با خودش مي گفت.پاك كند

او يك لحظه به صندلي هاي .هنوز دستش به دهانش بود.بلند شد و ايستاد
من از ترس خم شدم كه مرا .( شدهبالا خيرسالن نگاه كرد و بعد به طبقه 

 هاي خون هنوز قطره.ف ديگر صحنه بيرون رفتاو به راه افتاد و از طر.)نبيند
 .از دهانش مي چكيد

 روي بالكن تنها بودم و .خيلي سخت بود.من سرجايم ايستاده بودم
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مي خواست با آخرين سرعتي كه مي توانم از آنجا .خيلي خيلي ترسيده بودم

ن بشوم كه هيچ كدام از آن ولي ايستاده و منتظر ماندم تا مطمئ.كنمفرار 
بعد به آرامي به طرف . عجيب و غريب و هيچ كس ديگر آنجا نيستموجودات

بالاخره از در بيرون آمدم و در تاريكي .پله ها رفتم و از آنها پايين آمدم
 .ايستادم

ه هاي درختان نگاه كمي به ماه و شاخ.بيرون ساختمان،چند ثانيه اي ايستادم
 بعد با سرعت هرچه !ئن بشوم كه هيچ شبحي در كمينم نيستمكردم تا مط

 ي حت.رف خانه خودمان،نه خانه استيو به ط–،به طرف خانه دويدم تمام تر
همان قدر كه از آقاي كرپسلي ترسيده بودم،از .نمي خواستم استيو را ببينم

 !عجب ديوانه اي بود.استيو هم مي ترسيدم

 !خواست يك شبح بشودمي 
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به مامان و بابا گفتم كه چون با استيو دعوايم .تا يكشنبه به استيو زنگ نزدم

به .مامان و بابا خيلي خوششان نيامد.شده،زودتر از خانه شان برگشته ام
پدر گفت كه يك .خصوص به خاطر اينكه آن وقت شب تنهايي به خانه برگشتم

خوب .سعي كردم كه خيلي عصباني نشوم.تو جيبي نمي دهدماه به من پول 
اگر مي فهميدند .ور مي شداري كه من كرده بودم،بايد هم،آن طمعلوم است با ك

 !به سيرك عجايب رفته بودم كه ديگر سر از تنم جدا بود
او فوري شكلات را خورد و چهار ساعت .آني از هديه هايش خيلي خوشش آمد

از من خواست كه همه چيز را از اول تا آخر برايش بعد .با عنكبوت ور رفت
مي خواست بداند كه آن آدم هاي عجيب و غريب دقيقا چه .تعريف كنم

وقتي ماجراي مرد گرگي و زني كه دستش مجروح شده .كارهايي مي كرده اند
 بود،برايش توضيح مي دادم آني با چشم هاي گرده شده از تعجب به 

 »!راست نمي گويي!شوخي مي كني،دارن«:تاو گف.حرف هايم گوش مي كرد
 ».باور كن«:گفتم
  »  !قسم بخور«:گفت

 »!قسم مي خورم كه اگر دروغ بگويم،بميرم«:گفتم
اگر يك بار ديگر  دارن!كاش من هم آنجا بودم!واي چه جالب«:آني گفت

 »خواستي به سيرك عجايب بروي،مرا هم با خودت مي بري؟
ر سيرك عجيب ديگر به اين زودي در شهنم ولي فكر نمي ك!باشد،حتما«:گفتم

چون آنها در تمام شهرها مي گردند و تا دوباره نوبت ما .ما نمايش اجرا كند
 ».بشود،خيلي طول مي كشد

من درباره آقاي كرپسلي كه يك شبح بود و استيو كه مي خواست مثل او شبح   
است ميخولم د.ولي تمام روز به آنها فكر مي كردم.بشود چيزي به آني نگفتم

او حتما تعجب كرده بود كه .به استيو زنگ بزنم،ولي نمي دانستم چه بايد بگويم
چرا به خانة آنها نرفته بودم و من هم نمي خواستم به او بگويم كه موقع بحث 

 .كردن او با آقاي كرپسلي من هم در سالن بوده ام و به خانه نرفته بودم
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بول داشتم كه اشباح سرگردان من خودم ق!يك شبح زنده:فكرش را بكنيد
ولي پدر و مادرم هميشه اصرار داشتند به من بقبولانند كه .واقعا وجود دارد

شايد هم اين .اند و اصلا چنين چيزي وجود نداردآنها فقط افسانه و خيالي 
 !چيزها با عقل بزرگترها جور درنمي آيد

 ه كارهايي هنوز نمي دانستم كه اشباح سرگردان چه موجوداتي هستند و چ
 نمي دانستم آنها مي توانند همه كارهايي را كه در .مي توانند انجام دهند

ن خودم اما م.ام بدهند يا نهلم ها درباره شان گفته مي شود انجكتاب ها و في
لي را به پرواز در آورد؛ديدم كه از سقف دنديدم كه آقاي كرپسلي يك ص

 حالا چه كارهاي ديگري !ردصحنه پايين پريد؛و ديدم كه خون استيو را خو
شايد او بتواند خودش را به خفاش،موش يا دود .مي تواند انجام دهد،نمي دانم

 تبديل بكند،
 آيا نور خورشيد باعث مرگشان نمي شود؟مي شود آنها را توي آينه ديد؟

همان قدر كه به آقاي كرپسلي فكر مي كردم،حواسم به خانم اكتا هم 
نكبوتي مثل خانم اكتا بخرم و آن را تربيت خيلي دوست داشتم كه ع.بود
شايد هم با عنكبوتم مي توانستم در يك سيرك عجايب نمايش اجرا .كنم

 .اگر اين طور مي شد،زندگيم پر از حوادث شگفت انگيز مي شد!كنم
تمام روز تلويزيون نگاه كردم،به بابا در باغباني كمك كردم .يكشنبه آمد و رفت

اين كارها جزئي از تنبيهم بود كه آن شب،دير وقت و .(و به مامان در آشپزخانه
مدام به آقاي كرپسلي و . بعد به پياده روي رفتم .)تنها به خانه برگشته بودم

 .عنكبوتش فكر كردم
يعني .حوصله مدرسه رفتن را نداشتن.دوشنبه آمد و وقت مدرسه رفتن شد

در ضمن،آخر .ويدنمي دانستم بايد به استيو چه بگويم يا او به من چه مي گ
باور كنيد،وقتي آدم .هفته خوبي را هم نگذرانده بودم و خوب نخوابيده بودم

 يك شبح مي بيند،ديگر نمي تواند بخوبد؛يعني اصلا ديگر خوابش 
 .خلاصه،هيچ حوصله نداشتم.نمي برد

وقتي به مدرسه رسيدم،ديدم استيو برعكس هميشه،در حياط منتظر من 
ولي آن روز .زودتر از استيو به مدرسه مي رسيدممعمولا من .ايستاده است
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به ديوار تكيه دادم و .نفس عميقي كشيدم و كنارش رفتم.برعكس شده بود

 »!سلام«:گفتم
 »!عليك سلام«:او جواب داد

ب گذشته كمتر از من خوابيده چشمش كبود بود معلوم بود كه در شزير 
 »تي؟چرا بعد از سيرك به خانة خودتان رف«:بعد پرسيد.است

يك دفعه ديدم كه راه .اصلا نفهميدم كجا مي روم.آخر،بيرون تاريك بود«:گغتم
آن راه به خانه .اما راهي را پيدا كردم كه برايم آشنا بود.را عوضي رفته ام

 ».خودمان نزديك تر بود تا به خانة شما
سعي مي كردم حرف هايم منطقي باشد و با هم !دروغ هايي ساختم،شاخدار

 استيو هم مي خواست با سوال هايش سر دربياورد كه راست .يندجور در بيا
 »پس خيلي تو دردسر افتادي،نه؟«:او گفت.مي گويم يا دروغ

پول تو جيبي يك ماهم قطع شد و ديگر اجازه ندارم كه از .آره،حسابي«:گفتم
تازه،پدرم گفته كه همه كارهاي خانه را هم بايد انجام .خانه بيرون بيايم

 »به نظرت،سيرك چه طور بود؟خيلي معركه بود،نه؟!ي خيالحالا ب.بدهم
بعد .ور كنداانگار تصميم گرفته بود كه حرفم را ب.استيو چند لحظه به من زل زد
 ».آره،حرف نداشت«:گفت

 .و من خنديدم
واقعا من و استيو بازيگرهاي خوبي .همان موقع،تامي و آلن از راه رسيدند

 سرگردان زد و نه من بروز دادم كه آن   نه استيو حرفي از آن شبح-بوديم
 .موقع آنجا بوده ام و آنها را ديده ام

بعضي .بايد بگويم كه از آن روز به بعد ديگر اوضاع بين من و استيو عادي نشد
 وقت ها او حرف هاي مرا باور مي كرد و بعضي وقت ها هم وقتي حرف 

البته من . مي گويممي زدم،چنان مرا نگاه مي كرد كه انگار مطمئن بود دروغ
نمي خواستم خيلي به او نزديك .هم خيلي خودم را به او نمي چسباندم

از وقتي شنيدم كه او به آقاي كرپسلي چه گفت و نظر آقاي كرپسلي .بشوم
آخر،آقاي كرپسلي گفته بود كه استيو .دربارة استيو چه بود،ديگر از او ترسيدم

كه يك شبح سرگردان بشود او مي خواست خودش را آماده كند .وحشي است
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 با چنين آدمي من چه طور مي توانستم. خواهد بكشدو آنهايي را كه مي

 دوست بشوم؟
آن روز عصر،من و استيو خيلي درباره آقاي كرپسلي و عنكبوتش،خانم 

 چيزي "شبح"البته هر دو مواظب بوديم كه در مورد موضوع .اكتا،حرف زديم
فكر مي كنيد «:تامي پرسيد.ا سوال مي كردندولي تامي و آلن مدام از م.نپرانيم

 » او چه طور عنكبوت را كنترل مي كرده است؟

    »!شايد آن عنكبوت الكي بوده«:آلن گفت
  

نجا تمام چيزهايي كه آ.آنجا هيچ چي تقلبي و ساختگي نبود!بابا، نه نه«:گفتم
 اصلا به همين دليل است كه سيرك عجايب اين قدر .ديديم،واقعي بودند

 ».بي نظير است
 »پس چه طوري عنكبوت را كنترل مي كرده است؟«:تامي پرسيد

شايد آن فلوت جادويي بوده است يا اينكه آقاي كرپسلي مي تواند « :گفتم
 ».عنكبوت ها را افسون كند؛مثل هندي ها كه مارها را بازي مي دهند

ه بود  كه آقاي كرپسلي وقتي عنكبوت وارد دهانش شداما تو گفتي«:آلن گفت
 »!هم آن را خيلي خوب كنترل مي كرد

 پس شايد آنها از چند تا فلوت جادويي استفاده.درست است«:گفتم
 »   . مي كرده اند

استيو كه بيشتر ساكت بود و عادت نداشت با اصرار چيزي را به كسي 
 ».فلوت آقاي كرپسلي جادويي نبود!نخير«:بقبولاند،گفت

 »پس قضيه چه بود؟«:پرسيدم
 »!تلِه پاتي«:گفت

 »يعني تلفن؟«:آلن پرسيد
 اگر چه من هم نمي دانستم.(من و تامي هم خنديديم.استيو خنديد

 »!يعني چه"تله پاتي"
خوب،استيو براي آلن «:گفتم.تامي نيشخندي زد و به آرامي به پشت آلن زد

 »!بگو كه تله پاتي يعني چه
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ن ديگران را بخوانيد يا تله پاتي يعني اينكه شما بتوانيد ذه«:استيو توضيح داد

او اين طوري عنكبوت را .پيام هاي ذهنتان را بدون حرف زدن به آنها برسانيد
 ».كنترل مي كرد؛به وسيله ذهنش

 »پس فلوت براي چه بود؟«:پرسيدم
شايد فقط يك چيز نمايشي بوده يا وسيله اي نمايشي براي جلب «:استيو گفت

 ».توجه عنكبوت
 » آن عنكبوت را كنترل كند؟ مي توانديعني هر كسي«:پرسيدتامي 

 كه البته تو جزو آن -هر كس ذهن قوي تري داشته باشد«:استيو جواب داد
و بعد با لبخند به پشت آلن زد تا او بداند كه استيو » !دسته نيستي،آلن

 .منظوري نداشته و شوخي كرده است
نمي شود جايي حالا يعني استفاده از آن فلوت و كارهاي ديگر را «:تامي پرسيد

 »ياد گرفت؟
 ».فكر نمي كنم اين طوري باشد«:استيو جواب داد

-فكر كنم بچه ها راجع به فوتبال حرف مي زدند .بعد موضوع بحث عوض شد
يك لحظه،استيو .ناگهان فكري به ذهنم رسيد.آخر،من درست گوش نمي كردم

 .و شبح و اين چيزها را به كلي  فراموش كردم
 اند آن را كنترل كند؟سي مي تويعني هر ك-

 . هر كسي با يك ذهن قوي-
  فكر مي كني مي شود اين كار را ياد گرفت؟-

 . نه،خيال نمي كنم اين طوري باشد-
 .حرف هاي استيو و تامي پشت سر هم در ذهنم تكرار مي شد

خوب ،چرا آن هر كس من .وت را كنترل كندهر كسي مي تواند آن عنكب
ربيتش كنم و آن تا ارتباط برقرار كنم،مي توانم تنم اكنباشم؟اگر من بتوانم با خا

 ...را در اختيار خودم در بياورم و
 حتي اگر مي توانستم آن را كنترل كنم،.اين فكر احمقانه اي بود!نه

 آن عنكبوت مال آقاي كرپسلي بود و به هيچ ترتيبي .نمي توانستم بخرمش
 ...ه طلا،م با او شريك بشوم؛من نه پول داشتم،نتنمي توانس
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من به يك شكل مي توانستم صاحب آن .ناگهان جوابي در ذهنم جرقه زد

 اگر آقاي كرپسلي را تهديد مي كردم كه او را به پليس لو :عنكبوت بشوم
  . مي دهم،مجبور مي شد عنكبوت را به من بدهد
مي دانستنم كه .ولي فكر روبه رويي با آقاي كرپسلي لرزه بر تنم مي انداخت

بايد عنكبوت را :بنابراين،فقط يك راه برايم باقي ماند.نم اين كار را بكنمنمي توا
 .مي دزديدم
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كاركنان و بازيگران سيرك .صبح زود،بهترين وقت براي دزديدن عنكبوت بود

بنابراين،در آن وقت صبح خواب خواب .تا نيمي از شب گذشته را كار مي كردند
همين موقع مي توانستم يواشكي وارد چادرشان بشوم،خانم من هم در .بودند

اگر هم وارد آنجا مي شدم و مي ديدم كه آنها .اكتا را بردارم و در بروم
 .بيدارند،برمي گشتم
چون شب .چهارشنبه بد نبود.تنها مشكل اين بود كه چه روزي اين كار را بكنم

د و ديرتر هم از خواب مه اجرا كرده بودنبلش آخرين شبي مي شد كه آنها برناق
تازه،وقتي هم بيدار شوند،در جوش و خروش رفتن بودند و .بيدار مي شدند

ولي .ممكن بود آن شبح سرگردان نيز از دزديده شدن خانم اكتا باخبر نشود
نها درست بعد از تمام شدن اشكال وجود داشت و آن اينكه اگر آيك 

،من براي هميشه اين نمايش،يعني همان نيمه شب،شهر را ترك مي كردند
 .فرصت را از دست مي دادم

ولي اين طوري آقاي كرپسلي .روز بعد هم مي توانستم به آنجا بروم،سه شنبه
قع دنبال من مي گشت و اين خيلي اتمام سه شنبه شب دنبال خانم اكتا و،در و

 .خطرناك بود
ي خيلي خوابم گرفته بود،ول.آن شب كمي زودتر از هميشه به رختخواب رفتم

مادر و پدرم را بوسيدم و به آنها .نگران بودم كه نتوانم آن كار را انجام دهم
آنها فكر مي كردند من اين كارها را مي كنم كه دلشان بسوزد .شب بخير گفتم

ولي حقيقت اين بود كه مي ترسيدم ديگر هيچ .و پول تو جيبي مرا برگردانند
 .وقت نتوانم آنها را ببينم

 صبح 5آن را روي ساعت .ه ساعت زنگ دار هم هستمن يك راديو دارم ك
 كوك كردم و گوشي راديو را روي گوشم گذاشتم تا وقتي ساعت زنگ 

 .سروصدا راه نيفتد. مي زن،فقط خودم بيدار بشوم 
خيلي زودتر از آنكه فكرش را مي كردم،خوابم برد و تا صبح هيچ چيز 

 .اگر خواب هم ديدم،هيچ چيز يادم نيست.نفهميدم
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از خواب پريدم،سريع بلند شدم .تي به خودم آمدم كه راديو زنگ مي زدوق

تا چند ثانيه نمي فهميدم كجا هسم يا چرا .نشستم و چشم هايم را ماليدم
اما ناگهان عنكبوت و نقشه ام يادم آمد و با .صبح به آن زودي بيدار شده ام

 .خوشحالي نيشخند زدم
فهميدم كه گوشي از راديو جدا چون .البته اين خوشحالي خيلي طول نكشيد

شده و صداي زنگ آن نه فقط در گوش من،بلكه در همه جاي خانه پخش شده 
در !احتمالا  نيمه شب غلت خورده بودم و سيم از راديو جدا شده بود.است

  و قلبم داشت از توي سينه ام بيرونتاريكي،روي تخت نشسته بودم
 .ابا بلند بشودمنتظر بودم سر و صداي مامان و ب. مي پريد

وقتي مطمئن شدم كه آنها هنوز خواب هستند،از روي تخت بلند شدم و با 
باز و بسته كردن در كمي سر و صدا ايجاد .سرعت هرچه تمام تر لباس پوشيدم

با خودم گفتم كه وقتي به سالن تئاتر مي رسم،بايد بيشتر مراقب باشم و .كرد
 .ر همه چيز تمام استاگر هم اين دسته گل ها را به آب بدهم،ديگ

به نظر مي آمد .هوا تاريك و روشن بود.از پله ها پايين رفتم و از در خارج شدم
 .كه آن روز هوا آفتابي باشد

هر چند ثانيه يك بار برمي گشتم و .عصبي بودم.خيلي سريع راه مي رفتم
با خودم .يك بار تصميم گرفتم كه به خانه برگردم.پشت سرم را نگاه مي كردم

 ولي وقتي ياد خانم اكتا و .م كه ولش كن،به دردسرش نمي ارزدگفت
 !شيرين كاري هايش افتادم،دوباره پايم سست شد و گفتم هرچه باداباد؟

خودم هم نمي دانم چرا آن قدر از خانم اكتا خوشم آمده بود يا چرا خودم را 
 تا مطمئن برگشتم و پشت سرم را نگاه كردم.مآن طور به خطر مي انداخت

فقط مي دانستم كه نمي توانم از آن عنكبوت .شوم كه كسي دنبالم نباشدب
 .صرف نظر كنم

 .آن خانه قديمي و خرابه،در روشنايي روز خيلي عادي تر به نظر مي رسيد
ترك هاي روي ساختمان،سوراخ هايي كه موش ها در آجرها كنده بودند و تار 

دوباره .حشتناك استعنكبوت هاي فراوان نشان مي دادند كه آنجا خيلي و
ه اين طرف و آن ي،؛حياط كثيف و توده هاي آشغال كاتاق هاي خال.ترسيدم
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شايد اگر چند .طرف روي هم ريخته بودند،منظرة ترسناكي به وجود آورده بود

ولي در آن .مي گذشت،سر و كله مردم در آن اطراف پيدا مي شده ساعت ك
گ يا يك گربه هم  يك سحتي,هر ارواح به نظر مي رسيدموقع،آنجا مثل ش

 .نبود
همان طور كه فكرش را مي كردم،راه هاي زيادي براي ورود به ساختمان وجود 

 .داشت؛دو در بزرگ و چند پنجره بود كه مي توانستم از آنها وارد بشوم
ه يا هيچ نقش. ساختمان پارك كرده بودندچند ماشين و كاميون هم بيرون
 مطمئن بودم كه ماشين ها متعلق به ولي من.عكسي روي آنها ديده نمي شد

ب يسيرك هستند و يك لحظه به نظرم رسيد كه همه آن آدم هاي عجيب و غر
اگر آقاي كرپسلي هم داخل يكي از آن كاميون ها .داخل كاميون ها خوابيده اند

ي از هوا حت. وارد ساختمان شدم. برآب مي شدخوابيده بود كه نقشه هايم نقش
 راهرو به راهرو ديگر پاورچين از يكپاورچين .ودشب نمايش هم سردتر ب

كند راه برگشتن را پيدا با خودم گفتم ن.يك مارپيچ مي گشتمانگار در .رفتم
گفتم كاش برگردم و مسيرم را از اول با يك كلاف نخ نشانه گذاري كنم تا .نكنم

اگر برمي گشتم،ديگر جرئت آمدن .براي اين كار خيلي دير بود!گم نشوم،ولي نه
آرام آرام راه مي رفتم و دعا مي كردم راهي را كه آمده ام را فراموش .نداشتم

 .نكنم
با خودم گفتم نكند كار بي نتيجه اي انجام .هيچ اثري از بازيگران سيرك نبود

اگر همه آنها در كاميون يا در هتلي در اين نزديكي خوابيده باشند،چه .مي دهم
 آن راهرو و از اين سالن به آن سالن كنم؟حدود بيست دقيقه از اين راهرو به

 .ديگر داشتم خسته مي شدم.رفتم
لب هايم را گاز .وايستادم.ناگهان راه پله اي را ديدم كه به زيرزمين مي رفت

من در خيلي از فيلم هاي وحشتناك .گرفته و فكر كردم كه پايين بروم يا نه
د يا وقتي ديده بودم كه اشباح در چنين زيرزمين هايي زندگي مي كردن

قهرمان فيلم به اين زيرزمين ها مي رفت،به قتل مي رسيد و بدنش تكه تكه 
 !مي شد
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به .كفش هايم خيلي صدا مي دادند.بالاخره،نفس عميقي كشيدم و پايين رفتم

كلي خرده چوب و  همين دليل آنها را درآوردم و با جوراب از پله ها پايين رفتم
اما آنها را از جلو برمي داشتم و سعي .خرده شيشه را زير پايم حس مي كردم

 .مي كردم آرام باشم
جلو رفتم و از لاي ميله ها نگاهي به درون آن .پايين پله ها،يك قفس بود

همين كه نزديك شدم،ناگهان تكاني .مرد گرگي در قفس خوابيده بود.انداختم
 اگر بيدار مي شد و نعره .از ترس،عقب پريدم.خورد و خرناس كشيد

 .،همه سيرك و آدم هايش به سرم مي ريختندمي كشيد
ناگهان پايم به جسم نرم و لزجي .در حالي كه اين ور و آن ور را مي پاييدم

خورده است كه با  به آرامي پايين را نگاه كردم و ديدم پايم به پسر ماري.خورد
پسر و مارش آنجا دراز به دراز خوابيده بودند و چشم هاي .مارش خوابيده بود

 !ان بازِ باز بودهردوش
چشم هاي پسر .نمي دانم چه طور جلو خودم را گرفتم كه داد نزنم و غش نكنم

 اما او خوابِ خواب بود و نفس هاي سنگين و عميقي.ماري كاملا باز بود
 . مي كشيد

سعي كردم اصلا به اين موضوع فكر نكنم كه اگر رويش بيفتم و او بيدار 
كمي به . نيست كه بگويم چه حالي داشتمديگر لازم.شود،چه اتفاقي مي افتد

اين طرف و آن طرف نگاه كردم و به خودم قول دادم كه اگر آن شبح را پيدا 
 تا چند ثانيه،چيزي نديدم و ديگر آماده .نكردم،سريع آنجا را ترك كنم

اما ناگهان متوجه شدم كه جعبه چوبي بزرگي كنار .مي شدم كه از آنجا در بروم
 .يكي از ديوارهاست
چيزي كه من .اما اين طور نبود.من تصور مي كردم كه آن يك جعبه بزرگ است

 !ديده بودم يك تابوت بود
تابوت حدود دو .آب دهانم را قورت دادم و سعي كردن يواش يواش جلو بروم

لاي .چوبش تيره و پوشيده بود.متر درازا و هشتاد سانتيمتر پهنا داشت
 از گوشه هاي آن،يك لشكر سوسك درزهاي آن خزه روييده بود و در يكي

 .ديده مي شد
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از كردم و خيلي دوست داشتم كه بگويم با شجاعت جلو رفتم،در تابوت را ب

چ شجاع نبودم و اين كار را هم ي اين است كه من هولي حقيقت.تويش را ديدم
مطمئن بودم كه آقاي !حتي فكر لمس تابوت لرزه بر تنم مي انداخت.نكردم

 .خوابيده استوت كرپسلي در آن تاب
حدس مي زدم كه از صاحبش خيلي دور نيست و .دنبال قفس خانم اكتا گشتم

 قفس افتاد كه آن را با پارچه بالاي تابوت،چشمم به يك.درست بودحدسم 
 .قرمز بزرگي پوشانده بودند

بله،همان .توي قفس را نگاه كردم تا مطمئن بشوم كه عنكبوت داخل آن است
خيلي . مي زد و هر هشت پايش را در هم پيچيده بودقلبش تند تند.جا بود

براي يك !يك لحظه با خودم گفتم كه ولش كن،بگذار و برو.وحشتناك بود
از تصور اينكه پاهاي پشمالوي آن عنكبوت را .لحظه،دچار حس عجيبي شدم

لمس كنم يا اجازه بدهم كه آن جانور روي صورتم راه برود،موهاي تنم سيخ 
 .شد

 .رسوي واقعي ممكن بود از آنجا دست خالي برگردداما فقط يك ت
قفس را برداشتم و آن را وسط زيرزمين .بالاخره تصميمم را گرفتم

كليد روي قفل قفس بود و فلوت هم به يكي از ميله هاي آن آويزان .گذاشتم
 .بود

اگر چه نوشتة ساده اي بود،ولي .يادداشتي را كه شب قبل نوشته بودم درآوردم
دوباره نامه ام را خواندم و آن را با يك . آن خيلي فكر كرده بودمبراي نوشتن

 .تكه آدامس به بالاي تابوت چسباندم
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 .معلوم است كه اسمم را پايين يادداشت ننوشتم
ولي اگر اين كار را نمي كردم،اولين كسي .دداشت كار جالبي نبودنام بردن از استيو در يا

من اين طوري خيال او را راحت كرده بودم .كه به ذهن آقاي كرپسلي مي رسيد استيو بود
 .كه استيو اين كار را نكرده است
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قفس را برداشتم و از پله ها .وقتي يادداشت را به تابوت چسباندم،ديگر وقت تلف نكردم

فش هايم را با سرعت هرچه تمام تر و تا جايي كه مي توانستم بي سر و صدا،ك.بالا رفتم
با خروج از تاريكي .از چيزي كه تصور مي كردم،راحت تر بود. پوشيدم و راه افتادم

 تا وقتي كه از سالن خارج نشده بودم،.زيرزمين،سالن ها روشن تر به نظرم آمدند
رفتم،تا در خانه با سرعت دويدم و هيچ مكث ولي وقتي كه در بيرون .بي سر و صدا بودم

من سالن تئاتر و شبح سرگردان و ترس خودم و هر چيزي ديگر بجز خانم اكتا را .نكردم
 !پشت سر گذاشتم
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قفس عنكبوت را در .بيست دقيقه قبل از اينكه مامان و بابا بيدار بشوند،به خانه رسيدم

هي از لباس پنهان كردم و فقط راه كوچكي براي نفس كشيدن عنكبوت كمد اتاقم،زير كو
چون مامان مرتب كردن اتاق را به عهدة خودم گذاشته .آنجا جايش امن بود.باقي گذاشتم

 .نگاه كند بود و خيلي بعيد بود كه بيايد و داخل كمد مرا 
 هشت،پدر سر ساعت يك ربع به.روي تخت دراز كشيدم و وانمود كردم كه خواب هستم

لباس هاي مدرسه ام را پوشيدم و در حالي كه خميازه مي كشيدم و كِش و .مرا صدا كرد
قوس مي آمدم،از پله ها پايين رفتم تا همه فكر كنند كه واقعا همان موقع از خواب بيدار 

تندتند صبحانه خوردم و دوباره به طبقه بالا برگشتم تا يك بار ديگر عنكبوت را .شده ام
ضربة آرامي .از وقتي كه آن را برداشته بودم تا آن لحظه اصلا تكان نخورده بود.منگاه كن

 .ولي باز هم عنكبوت حركتي نكرد.به قفس زدم
ولي اين .خيلي دوست داشتم كه در خانه مي ماندم و چشم از عنكبوت برنمي داشتم

لي بلا او خي.هر وقت الكي خودم را به مريضي مي زدم،مامان مي فهميد.غيرممكن بود
 !بود؛اصلا نمي شد گولش زد

ثانيه ها به اندازة يك ساعت بودند و حتي زنگ .آن روز به اندازة يه هفته طول كشيد
سعي كردم فوتبال بازي كنم،اما اصلا حواسم .تفريح و زنگ ناهار هم برايم طولاني بود

علم ها حتي به سوال هاي ساده م.سر كلاس هم نتوانستم روي درس تمركز كنم.جمع نبود
 .هم جواب هاي پرت و پلا دادم

ويدم تا خانه و به اتاقم به سرعت از مدرسه بيرون آمدم و د.بالاخره زنگ خانه را زدند
 .رفتم

 ولي نفس .ترسيدم كه مبادا مرده باشد. صبح بي حركت بودخانم اكتا در همان حال
يده بودم كه قبلا هم د! به ذهنم رسيد كه منتظر غذاستيبعد از اين فكر.مي كشيد

 .عنكبوت ها ساعت ها در يك حالت مي مانند تا به آنها غذا بدهند
 كه نوع خوراكش نبايد ولي حدس زدم.به او بدهم كه بخوردنمي دانستم چه چيزي بايد 

 البته اول –با عجله به طرف باغچه رفتم .خيلي با عنكبوت هاي ديگر فرق داشته باشد
خالي بردارم و حشراتي را كه جمع مي كنم در آن سري به آشپزخانه زدم تا يك شيشه 

 .بريزم
زنده هم در شيشه انداختم و چند تا ساس و مقداري سوسك .كمي حشرة مرده پيدا كردم

 شيشه را زير لباسم پنهان كردم تا مادرم آن را نبيند و.به سرعت به اتاقم دويدم
 .را شروع نكند ... و» مي خواهي با آن چه كار كني؟«و » اين چيست؟«  سوال هاي 
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اين طوري كسي نمي توانست وارد .در اتاقم را بستم و يك صندلي پشت در گذاشتم

 .قفس عنكبوت را روي تختم گذاشتم و پارچه را از روي قفس برداشتم.بشود
عنكبوت نسبت به نوري كه به طور ناگهاني به چشمش خورد حساس بود و به همين 

مي خواستم در قفس را باز كنم و غذايش را جلوتر . كردمرا نگاهبا چشم نيمه باز دليل،
اما يادم آمد طرف حسابم يك عنكبوت سمي است كه مي تواند با يك نيش مرا از .بگذارم

 .پا درآورد
يك حشرة زنده را با دست گرفتم و داخل قفس .شيشه را روي زمين گذاشتم

 داد و بعد روي شكم در هوا تكانحشره به پشت،كف قفس افتاد؛پاهايش را .انداختم
 .ولي عنكبوت راه فراري برايش نگذاشت.بيچاره سعي كرد فرار كند.شتگرب

يك لحظه عين يك پيلة ابريشم وسط قفس ايستاد و بعد .خانم اكتا ناگهان خيز برداشت
 .دهانش را باز كرد و نيش هايش را نشان داد

يا دو روز يك آن حشره غذاي يك روز .عنكبوت گرسنه به سرعت حشره را بلعيد
خانم .عنكبوت معمولي بود؛ولي براي خانم اكتا،مثل يك پيش غذاي سبك به نظر مي آمد

خوب،اين بد « :اكتا به حالت قبل دراز كشيد و طوري به من نگاه كرد كه انگار مي گفت
 ».حالا غذاي اصلي را بياور.نبود

وسك ها در چنگ جالبي ميان عنكبوت و س.همة محتويات شيشه را در قفس ريختم
 ولي خانم اكتا نيش هايش را به آنها نشان .سوسك ها مي خواستند فرار كنند.گرفت

شره هاي انگار از سوسك بيشتر از ح.مي خوردمي داد،تكه تكه شان مي كرد و بعد آنها را 
   .ديگر خوشش مي آمد

خاطراتم دفتر .دفتر خاطراتم را از زير تشك آوردم تا اين نكته را در آن يادداشت كنم
چون هر وقت نكتة خاصي پيش .بهترين چيزي بود كه در  نوشتن اين كتاب كمكم  كرد

 .مي آمد آن را باز مي كردم و يادداشت برمي داشتم
صفحه آخر را آوردم و هرچه را راجع به خانم اكتا مي دانستم در .دفتر خاطراتم را باز كردم
 رك راجع به او گفته بود،چيزهايي كه آقاي كرپسلي در سي:آن يادداشت كردم

كنار آنهايي كه عاشقشان .يي كه دوست داشت هايي كه بلد بود اجرا كند و غذانمايش
 تا بدانم كه چه چيزي را خيلي دوست دارد و وقتي مي خواهم  مي زدمبود،دو علامت

 .نمايش خاصي را اجرا كند،رگ خوابش دستم باشد
هر چه به او دادم،همه را .كاهو و ذرتپنير،گوشت،:بعد كمي خوراكي از پخچال آوردم

 !فكر كنم مهم ترين مشغوليتم از آن به بعد،تهيه غذا براي آن خانم بي ريخت بود.خورد
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فكر مي كردم وقتي آقاي كرپسلي بيدار بشود و ببيند كه .سه شنبه شب،شب بدي بود

ري نمي دانستم همان طور كه برايش نوشته بودم،فو.عنكبوتش نيست،چه كار مي كند
 شايد هم با .شهر را ترك مي كند يا اينكه دنبال حيوان دست آموزش مي گردد

 !تله پاتي،جاي او را پيدا مي كرد
كلي دعا كردم،ولي مطمئن نبودم كه دعاهايم قبول .چند ساعت در رختخواب نشستم

دعا .ولي به قول استيو،آن فيلم است.بشود،مي دانم كه در فيلم ها هميشه دعاها مي گيرد
قتي قبول مي شود كه يك آدم خوب چيزي را از خدا بخواهد،وگرنه دعا كردن فايده اي و

 .ندارد
اگر آقاي كرپسلي مي آمد،دفاعي در . بعد از نيمه شب خوابم برد2بالاخره حدود ساعت 

ولي خوشبختانه وقتي صبح بيدار شدم،ديدم كه هيچ اتفاقي نيفتاده است .برابرش نداشتم
 .،سر جايش است لباس ها عنكبوت هم در كمدو

چهارشنبه حس خيلي خوبي داشتم؛به خصوص وقتي ديدم كه سيرك از شهر ما رفته و 
هيچ .جلو آن ساختمان،نه ماشيني بود و نه كاميوني.هيچ اثري از آنها برجا نمانده است

 .نشاني از سيرك هم ديده نمي شد
 !خانم اكتا مال من شده بود.كار من به پايان رسيده بود

 خيلي امامان و باب. خريدن پيتزا،آن روز را جشن گرفتم؛پيتزاي گوشت و سوسيس تندبا
ته ماندة پيتزا را هم به خانم اكتا .دوست داشتند بدانند كه خريدن پيتزا چه مناسبتي دارد

در .او براي يك تكه كوچك از آن پيتزا كلي در قفس بالا و پايين مي پريد.دادم
 »!نمايش ويژه،يك تكه پيتزابراي «:دفترم،يادداشت كردم

 البته از قفس بيرون .تا دو روز،سعي كردم خانم اكتا را به خانه جديدش عادت دهم
نمي آوردمش،ولي آن را به همه گوشه هاي اتاق مي بردم تا چشمش به محيط عادت 

 .مي خواستم كاري كنم كه وقتي از قفس بيرون آمد،وحشيگري نكند.كند
به او مي گفتم كه چه قدر .م و خانواده ام با او صحبت مي كردممدام درباره خودم،زندگي

دوستش دارم و چه غذاهايي به او خواهم داد و چه نمايش هايي با هم اجرا خواهيم 
 شايد حرف هاي مرا نمي فهميد،ولي اين طور به نظر مي آمد كه خيلي خوب .كرد

 !مي فهمد
ردم و شروع كعنكبوت ها را جمع همه كتاب هاي مربوط به .به كتابخانه مدرسه رفتم

ي بود و در آن كتاب ها همه جور اطلاعات مربوط بدر آنجا،همه جور كتا.كردم به خواندن
وانند تا هشت در آن كتاب ها،خواندم كه عنكبوت ها مي ت.به عنكبوت ها نوشته شده بود

ار  تارشان،به خصوص وقتي مدتي در معرض هوا مي ماند،بسيچشم داشته باشند و جنس
لي هيچ كدام از كتاب ها مطلي درباره عنكبوت هاي بازيگر يا و.بسيار محكم مي شود
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قدرت تله پاتي آنها نداشتند و من هم هيچ عكسي شبيه خانم اكتا در آنها پيدا 

انگار افرادي كه آن كتاب ها را نوشته بودند،عنكبوتي شبيه خانم اكتا نديده .نكردم
 !فرد بودبودند،بله،خانم اكتا منحصر به 

خودم .روز شنبه تصميم گرفتم خانم اكتا را از قفس بيرون بياورم تا كمي نمايش اجرا كند
قسمت مشكل .هم كمي با فلوت تمرين كرده بودم و نت هاي ساده را خوب مي نواختم

مي تواند احساس مي كردم كه خانم اكتا .كار،فرستادن پيام هاي ذهني هنگام نمايش بود
 . بدهد،هر چند كه كار آساني نبوداين كار را انجام

تنهاي تنها بودم .پدرم سر كار بود و مادرم و آني رفته بودند خريد.در و پنجره ها را بستم
 .و اگرخطري پيش مي آمد،فقط خودم فداي اشتباهم مي شدم

 فكر .از شب قبل،به خانم اكتا غذا نداده بودم.قفس را وسط اتاق روي زمين گذاشتم
آخر،حيوان ها هم مثل آدم ها هستند؛با . خالي بهتر نمايش اجرا مي كندمي كردم با شكم

 .شكم پر،سنگين مي شوند
بعد چند قدم .نار زدم و كليد را در قفل چرخاندموت را در دهانم گذاشتم،پارچه را كفل

بعد تا در قفس جلو .خانم اكتا چند لحظه بي حركت ماند.عقب رفتم و در گوشه اي نشستم
چاق تر از آن بود كه بتواند به راحتي از در بيرون .د و بيني اش را بالا كشيدخزيد،مكثي كر

ا جمع و جور كرد و از ربالاخره خودش .به نظرم آمد كه بايد كمتر به او غذا بدهم.بيايد
 .قفس بيرون آمد

با خودم گفتم كه حالا دور .شكم بزرگش تاپ تاپ مي كرد.جلو قفس روي فرش نشست
ولي برعكس خانم اكتا هيچ .اتاق را ببيند و از همه جا سر در بياوردقفس مي چرخد تا 

 .علاقه اي به چرخيدن در اتاق نشان نداد
 !فقط نشست و در چشم هاي من خيره شد

مي خواستم .سعي كردم نفهمد كه مي ترسم و اين خيلي سخت بود.نفس عميقي كشيدم
ت كمي از لبم پايين افتاده چون فقط به عنكبوت توجه داشتم،فلو.از ترس فرياد بكشم

وقتش بودكه نواختن را شروع كنم،بنابراين،سر فلوت .ولي هنوز آن را در دست داشتم.بود
 .را دوباره ميان لب هايم قرار دادم و آماده نواختن شدم

در همين موقع،ناگهان خانم اكتا حركت كرد و با يك خيز بلند،از آن طرف اتاق به طرف 
زشت،با دهان باز نيش هاي وحشيانه و پاهاي پشمالويش درست آن عنكبوت .ديگر پريد

 !به طرف من مي آمد؛به طرف صورت بي دفاع من كه حتما غذاي خوبي براي جانور بود
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ولي شانس .اگر به من خورده بود،صد در صد نيشم مي زد و من همان موقع مرده بودم

 .آوردم كه به ته فلوت پريد و آن را قاپيد
،زندگي من به در آن موقع.و تا چند لحظه گيج بودخانم اكتا مثل توپ به زمين خورد بعد 

من فلوت را برداشتم و ميان لب هايم گذاشتم و .سرعت تصميم گيريم بستگي داشت
حتي .ولي هيچ اهميتي به آن نمي دادم.دهانم خشك خشك بود.ديوانه وار در آن دميدم

 .لب هايم را هم خيس نمي كردم
،سرش را به طرف من برگرداند،روي پاهايش ايستاد و كتا وقتي صداي فلوت را شنيدخانم ا

موسيقي آرام تري را انتخاب كردم تا كمتر خسته شوم و خانم اكتا هم .به من خيره شد
 .بهتر راه بيايد
اسم من دارِن شان !سلام،خانم اكتا«:چشم هايم را بستم و تمركز كردم و با خود گفتم

 الان هم نمي دانم كه .ين را گفته بودم،ولي نمي دانم شنيدي يا نهقبلا هم ا.است
قول مي دهم كه از تو خوب .من صاحب جديد تو هستم.حرف هايم را مي شنوي يا نه

نگهداري كنم و حشرات و غذاهاي خوبي برايت بياورم؛ولي به شرطي كه تو هم عنكبوت 
 ».حمله نكنيخوبي باشي و به حرف هاي من گوش بدهي و ديگر به من 

نمي دانم به حرف هاي من .در حالت نشسته،به من زل زده بود.ديگر جست و خيز نمي كرد
 حالا «:بعد گفتم.گوش مي كرد يا در سرش نقشة جديدي براي حمله مي پروراند

 ».مي خواهم كه روي پاهاي عقبت بايستي؛و تعظيم كني
از او خواستم كه .دم و فكر كردمبه فلوت زدن ادامه دا.تا چند ثانيه،هيچ واكنشي نديدم

بالاخره وقتي كه !م كه بايستد و بعد خواهش كردم كه بايستدبعد به او دستور داد.تدسباي
 كه من خواسته د شد و روي دو پا ايستاد؛همان طورديگر نفسم بند آمده بود،عنكبوت بلن

 .ور بعدي را بشنودبعد كمي تعظيم كرد و دوباره ايستاد تا دست.بودم
 !به حرف من گوش داده بوداو 

همان طور كه خواسته .دومين دستورم به خانم اكتا اين بود كه به درون قفسش برگردد
 اين بار،دستور را فقط يك بار در ذهنم تكرار كرده -بودم،به طرف در قفس خزيد

همين كه خانم اكتا وارد قفس شد،در آن را قفل كردم،كمي عقب رفتم و فلوت را !بودم
 .شتمزمين گذا

قلبم چنان تند مي زد كه .از وحشت لحظه اي كه به طرفم پريده بود،هنوز ناراحت بودم
چند ثانيه روي زمين دراز كشيدم و به !نمككوب  احساس مي كردم چيزي نمانده تا سنگ
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ه چه قدر به مرگ نزديك شده كمدام به اين موضوع فكر مي كردم .عنكبوت زل زدم

 .بودم
 هيچ آدم عاقلي اين طوري زندگيش را به خطر .رايم مي شداين بايد هشدار خوبي ب

اگر فلوت را مي شكست؟اگر مرا مي كشت و مامان مرا .خيلي خطرناك بود.نمي اندازد
مرده در اتاقم پيدا مي كرد؟اگر به بابا،مامان يا آني حمله كند؟فقط خل ترين آدم 

 . دنيا،يعني دارِن شان دست به چنين كار وحشتناكي مي زند
ه طور اتفاقي به آن سيرك بمن .ولي نمي توانستم از اين كار دست بكشم.ديوانه بازي بود

رفته و عنكبوت را ديده بودم،خيلي شانسي كليد را روي در قفس پيدا كرده و آن روز به 
راحتي آن را دزديده بودم،ولي اگر قرار بود كه هميشه آن را درون همان قفس كهنه 

 . فايده اي نداشتزنداني كنم كه دزديدنش
در .قفل در را باز كردم،ولي خود در را باز نكردم.اين بار كمي هوشمندانه تر عمل كردم

عوض،شروع كردم به نواختن فلوت و به خانم اكتا گفتم كه در را هل بدهد و بيرون 
 اين بار وقتي بيرون آمد،مثل يك بچه گربه بي خطر به نظر .بيايد،او اين كار را انجام داد

 .ي رسيد و هر كاري را كه مي خواستم انجام مي دادم
خواستم كه مثل كانگورو دور اتاق جست بزند،خودش را از .كلي نمايش ازش خواستم

بعد خواستم كه .سقف آويزان كند و با تارهايش برايم شكل هاي خاصي درست كند
اشين گفتم در يك م).يك خودكار،يك جعبه كبريت و يك تيله(چيزهايي را بلند كند

  كه انگار عنكبوت ماشين را  مثل اين بود–كنترلي بنشيند و ماشين را روشن كردم 
ماشين را با سرعت به طرف چند تا كتاب هدايت كردم كه به روي هم چيده شده .مي راند
به همين .ر دادم بيرون بپرد به كتاب ها برسد،به عنكبوت دستوولي قبل از اينكه.بود

 .ديددليل،خانم اكتا اسيبي ن
دلم مي خواست تمام بعدازظهر .دمحدود يك ساعت با خوشحالي با عنكبوت بازي كر

با .ولي ناگهان صداي مامان و آني را شنيدم كه از خريد برگشته بودند.شغول آن باشمم
نمي خواستم .،غيرعادي به نظر مي آيداگر در اتاقم بمانم و پايين نرومخودم گفتم كه 

 . موضوع خاصي پيش آمده استمامان و بقيه فكر كنند كه
 كه سعي مي كردم  دليل،خانم اكتا را در قفس،درون كمد گذاشتم و در حاليبه همين

 .عادي جلوه بدهم،از پله ها پايين رفتماوضاع را كاملا 
 »ضبط را روشن كرده بودي؟«:مامان گفت

كردند و ه خريده بودند كه يكي يكي بازشان مي ا چهار تا ساك لباس و كفش  و كلاآنه
 ».نه«:روي ميز آشپزخانه مي ريختند،گفتم

 ».انگار صداي موسيقي شنيدم«:گفت
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من بلدم فلوت «:در حالي كه سعي كردم موضع را خيلي عادي جلوه بدهم،گفتم

 »يادت رفته؟!خودت يادم دادي،وقتي پنج ساله بودم.بزنم
لگي تو فلوت را ولي يادم هست كه در شش سا!نه كه يادم نرفته «:مامان خنديد و گفت

 »!ي و گفتي اين كار دخترهاست و قسم خوردي كه ديگر به فلوت دست نزنيتكنار گذاش
حالا «:نه هايم را بالا انداختم و گفتمبراي اينكه نشان بدهم موضوع برايم مهم نيست،شا

،يك فلوت پيدا كردم و خواستم ببينم ديروز كه از مدرسه مي آمدم.ض شدهنظرم عو
 »زدن يادم هست يا نه؟چيزي از فلوت 
 »از كجا آورديش؟«:مامان پرسيد
 ».توي خيابان «:گفتم

معلوم نيست كجا .اميدوارم قبل از اينكه فلوت را به دهانت بزني،آن را شسته باشي«:گفت
 ».آن را پيدا كرده باشي

 »!بله كه شستم«:دروغكي گفتم
 : ام گفت از گونهمامان با لبخند به موهايم دست كشيد و بعد از يك بوسه آبدار

 »!دواقعا غير منتظره بو«
 »!مامان،ديگر ولش كن«:مگفت

از همين حالا،روزي را مي بينيم كه در يك .مي سازيم 1ما از تو يك موزارت «:گفت
 »...كنسرت بزرگ،پيانو مي زني و من و پدرت در رديف اول نشسته ايم

 ».اين فقط يك فلوت است!مامان،تند نرو«:نيشخندي زدم و گفتم
 ».يدود مي آپسرم،يادت باشد كه هميشه درخت سيب،از يك بذر به وج«:گفت

 ».اين،از همين الان قد يك درخت سيب است«:آني هِرهِر خنديد و گفت
 .در جواب آني،فقط زبانم را درآوردم

هر وقت دلم مي خواست با خانم اكتا بازي مي كردم .تا چند روز،خيلي به من خوش گذشت
ان ولي هم.البته روزي يك بار بيشتر غذا نمي خورد.(هر به او غذا مي دادمو هر روز بعدازظ

عي كه با خانم اكتا بازي در ضمن،ديگر لازم نبود مواق.)يك وعده حسابي پر و پيمان بود
چون مامان و بابا توافق كرده بودند كه موقع تمرين .در اتاقم را قفل كنممي كردم،

 .فلوت،به اتاقم نيايند
 اما بالاخره تصميم گرفتم . داشتم كه قضية خانم اكتا را به آني بگويم يا نهخيلي ترديد

 
1. Mozart 
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من با عنكبوت خيلي راحت بازي مي كردم،ولي حس مي كردم كه  فعلا دست نگه دارم،

به همين دليل،تصميم گرفتم كه چيزي به آني .هنوز او چندان به من عادت نكرده است
 .عنكبوت مطمئن بشومنگويم تا از بي خطر بودن 

 از دوشنبه –در مدرسه هم خوب مي درخشيدم،چند گل حسابي براي تيم خودمان زدم 
 او .حتي آقاي دالتون هم تحت تاثير قرار گرفته بود!تا جمعه،بيست و هشت گل

با اين نمره هاي خوبت در كلاس و اين گل كاري هايت در زمين،در آينده  پسر،«:مي گفت
 ».ما به تو افتخار مي كنيم.مند مي شويت دانشسيك فوتبالي

ولي به هر حال،كم پيش مي آمد آقاي دالتون .البته مي دانستم كه او كمي اغراق مي كند
 .از كسي اين قدر تعريف كند

 تنم بالا برود،روي زم خانم اكتا اا اينكه توانستم خودم را راضي كنمدتي طول كشيد ت
بهترين .بالاخره روز جمعه دل را به دريا زدمولي .صورتم بايستد و يا روي سرم برود
اما تا مدتي چيزي از خواسته واقعيم نگفتم و اجازه .آهنگي را كه بلد بودم با فلوت نواختم

وقتي مطمئن شدم كه هر دو آماده ايم،با سر به او علامت .ندادم كه عنكبوت جلو بيايد
 .ع كرد و از روي شلوارم بالا آمدخانم اكتا حركتش را از ساق پايم شرو.دادم تا جلو بيايد

البته احساس آن پاهاي پشمالو .موضوع برايم عادي بودتا وقتي عنكبوت به گردنم رسيد،
اما اگر اين .روي پوستم ممكن بود چندش آور باشد كه باعث بشود فلوت را زمين بيندازم

توانست  به راحتي مي چون عنكبوت در جايي بود كه. حتمي بودمكار را مي كردم،مرگ
خوشبختانه توانستم خودم را كنترل كنم و به فلوت زدن ادامه .م بزند و مرا بكشدنيش

 .دادم
پس از مدتي،حس كردم پوست سرم .خانم اكتا از گوش چپم بالا رفت و روي سرم نشست

 وقتي خودم را در آينه ديدم،.البته خودم را نگه داشتم و سرم را نخاراندم.مي خارد
 . اين بود كه يك كلاه فرانسوي سرم گذاشته باشمخنده ام گرفت؛مثل

ته اجازه ندادم كه الب.يد و از بيني ام آويزان بشوداز خانم اكتا خواستم كه از سرم پايين بيا
چون اگر مي خواست مثل آقاي كرپسلي با او بازي كنم،واقعا حالم به هم .توي دهانم برود

 .مي خورد
 ! مي خنديدم،فلوت از دستم مي افتادچون اگر.و نگذاشتم خيلي غلغلكم بدهد

جمعه شب،وقتي خانم اكتا را در قفسش  گذاشتم،احساس يك پادشاه را داشتم كه هر 
فكر مي كردم كه .چيزي را در اختيار دارد و هر كاري را كه بخواهد،مي تواند انجام بدهد

وب در مدرسه،درسم خوب بود؛فوتبال هم كه خ.ديگر زندگيم خيلي خوب پيش مي رود
بازي مي كردم؛يك حيوان دست آموزدم داشتم كه خيلي از پسرهاي هم سن و سال من 
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  هيچ چيز ديگري نمي توانست باعث شود كه من آن قدر احساس.آروزيش را داشتند

 .خوشبختي كنم
و درست همان موقع بود كه همه چيز به هم ريخت و اتفاقات بد،يكي پس از ديگري،خود 

 .را نشان مي داد
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 –هفته،ما خيلي كم با هم حرف زده بوديم آن .شنبه عصر،استيو بي خبر به خانة ما آمد

مامان او را به داخل خانه .مي شود گفت كه استيو را كمتر از هر كس ديگري ديده بودم
ي به طور.من تا نيمة پله ها پايين رفتم و به او گفتم كه بالا بيايد.دعوت كرد و مرا صدا زد

يادم رفته بود اتاقت «:بعد گفت.است آنجا را نديده است هاتاقم نگاه مي كرد كه انگار ماه
 »چه شكلي است

 ».تو دو هفته پيش اينجا بودي!خل نشو،پسر«:گفتم
فكر كنم «:گفت.نگاهش خيلي جدي بود.روي تخت نشست و توي چشم هاي من نگاه كرد

 » تحويل نمي گيري؟دارِن،چرا ديگر مرا.بيشتر از دو هفته است
 »منظورت چيست؟.نمي دانم راجع به چه حرف مي زني« :گفتم

 اوايل خيلي به چشم .در اين دو هفتة گذشته،دائم ازمن دوري مي كردي«:گفت
حتي پنج شنبه گذشته،در بازي .ولي تو روز به روز بيشتر از من دوري كردي.نمي آمد

 ».بسكتبال هم توپ را به من پاس نمي دادي
 ».آخر بسكتبالت خوب نيست«:گفتم

 .دروغ شاخداري گفتم،ولي در آن لحظه چيز ديگري به ذهنم نمي رسيد
ولي بعد احساس كردم كه آن شب،بعد از تمام شدن .اولش گيج شده بودم«:استيو گفت

سيرك،تو به خانه برنگشتي؛ نه؟تو يك جايي،شايد در بالكن،قايم شده بودي و ديدي كه 
 ». چه اتفاقي افتادبين من و وورهورستون

 ».من چيزي نديدم و نشنيدم«:گفتم
 »نشنيدي؟« :پرسيد

 ».نه« :دروغكي گفتم
 »تو هيچ چيزي نديدي؟ «:گفت

 ».نه« :گفتم
 »...يعني هيچ چيزي كه«:گفت

ده،به اهر چه بين تو و آقاي كرپسلي اتفاق افت! ببين استيو« :حرفش را قطع كردم و گفتم
نبودم،هيچ چيزي نديدم و نمي دانم كه تو راجع به چه من آنجا .خودتان مربوط است

 »...چيزي حرف مي زني،حالا هم اگر
 »دروغ نگو،دارِن«:گفت
 ».دروغ نمي گويم« :گفتم

 »اگر آنجا نبودي،از كجا فهميدي من با آقاي كرپسلي صحبت مي كردم؟« :پرسيد
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 .دهمو نتوانستم حرفم را ادامه ب» ...آخر«:گفتم.خودم را لو داده بودم

اگر تو آنجا نبودي از .من گفتم كه با وورهورستون حرف مي زدم «:استيو لبخند زد و گفت
 »كجا مي داني كه وورهورستون و آقاي كرپسلي يك نفر هستند؟

من .آره،راست مي گويي«:روي تخت،كنار استيو نشستم و گفتم.شانه هايم به لرزه افتادند
 ».در بالكن بودم

 »  چي ديدي و چي شنيدي؟خوب،حالا«:استيو پرسيد
وقتي آقاي كرپسلي .البته من همه چيز را نديدم؛همه حرف هايتان را هم نشنيدم«:گفتم

ولي .بخشي از حرف هايش را هم نشنيدم خون تو را مي خورد، همه چيز را نديدم؛
 »...خوب

حالا فهميدم براي چه از من .بله،همه چيز را مي داني« :استيو پريد وسط حرفم و گفت
 ».چون او به من گفت كه من وحشي ام.دوري مي كني

 تو .ولي بيشتر به خاطر حرفي بود كه تو زدي.شايد هم علتش اين باشد« :گفتم
مي داني كه،اشباح اول .مي خواستي يك شبح بشوي و اگر مي شدي،دنبال من مي آمدي

 ».ساني مي روند كه از همه بيشتر مي شناسندبه دنبال ك
ولي در زندگي واقعي،قضيه .اب ها و فيلم ها،ماجرا اين طوري استدر كت «:استيو گفت

 »  !دارِن.من آزاري به تو نمي رسانم.فرق مي كند
اگر تو يك شبح ديگر را اجير .اصلا نمي خواهم چيزي بدانم.شايد آره،شايد هم نه «:گفتم

 »؟كني كه دنبال من باشد،چه؟اگر حرف آقاي كرپسلي درست باشد و تو وحشي باشي،چه
 »!من وحشي نيستم«:ت هل داد و فرياد زداستيو من را روي تخ

حرفت را پس «:بعد چانه ام را گرفت و در حالي كه سرم را بالا نگه داشته بود،گفت
 »!ديگر نمي خواهم اين حرف را بشنوم!بگير

 ».ين حرف را نزدمااصلا من !باشد«:صدايم در آمد و گفتم
ه روي سينه ام نشسته بود و راه ديگري آخر،استيو با صورت سرخ و برافروخت

من هم .چند ثانيه بعد،او از روي سينه ام بلند شد.مجبور بودم حرفم را پس بگيرم.نداشتم
 .جاي دستش روي چانه ام درد مي كرد.نفسم بند آمده بود.بلند شدم،نشستم 

ت اذييت.اراحتمخيلي ن.اصلا دست خودم نبود.معذرت مي خواهم« :كمي آرام شد و گفت
 تو به كلي مرا ناديده .خر،حرف هاي آقاي كرپسلي تو را از من دور كردهكردم،آ

اگر .را به او بگويم آخر،تو بهترين دوست من هستي كه مي توانم حرف هاي دلم.مي گيري
 ».تو ديگر با من دوست نباشي،نمي دانم بايد چه كار كنم

 ازش مي ترسيدم و هم هم.چند ثانيه فقط نگاهش كردم.او شروع كرد به گريه كردن
 :دور گردنش دست انداختم و گفتم.سعي كردم مهربان تر باشم.دوستش داشتم
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 »باشد؟!ديگر گريه نكن.خيلي خوب،من هنوز هم دوست تو هستم،استيو.باشد« 

مي خواست گريه نكند،ولي چند لحظه طول كشيد تا توانست جلو هق هقش را 
 »حمق به نظر مي رسم،نه؟من خيلي ا« :بالاخره،به آرامي گفت.بگيرد

من .بايد كنار تو مي ماندم.نه،اين چه حرفي است؟كار من احمقانه بود« :گفتم
،من در اين مدت.و بخواهي يك شبح بشويآخر،اصلا نمي توانستم تصور كنم كه ت.ترسيدم

 »...اصلا به تو فكر نكردم،فقط به فكر خودم بودم و خانم
 .حرفم را قطع كردمدوباره داشتم بند را آب مي دادم كه 
 »چي داشتي مي گفتي؟« :استيو كنجكاوانه به من زل زد و پرسيد

 ».هيچ چيز،زبانم اشتباهي چرخيد« :گفتم
بگو .هميشه همين طور بودي!آقاي شان،تو دروغگوي خيلي بدي هستي« :غرغر كرد

 »ببينم،اين چه موضوعي بود كه زبانت راجع به آن اشتباهي چرخيد؟
 .نمي دانسم موضوع را بگويم يا نه.خوب نگاهش كردم

ي دوست نداشتم كه لو.مي دانستم كه نمي توانم نگويم،چون برايم دردسر درست مي كرد
اما بالاخره كه چي؟من يك روز بايد حيوان دست آموزم را به همه نشان مي دادم تا .بگويم

 .بتوانم با او نمايش اجرا كنم
 »مي تواني يك راز نگه داري؟« :پرسيدم

 »!بله كه مي توانم« :تگف
خوب؟بايد بين خودمان دو تا .اين يك راز بزرگ است؛نبايد به كسي بگويي« :گفتم

 »...اگر به كسي بگويي.بماند
تو هم قضيه من و آقاي كرپسلي را به همه مي گويي و ... «:دوباره پريد وسط حرفم و گفت

من اگر  ت مي داني كهخود.هيچ كس نمي فهمد!خيالت راحت باشد. پدر مرا در مي آوري
 »خوب،بگو ببينم،اين راز بزرگ چيست؟.نخواهم چيزي را بگويم،هرگز نمي گويم

 ».يك دقيقه صبر كن «:گفتم
 ».مامان« :در اتاق را باز كردم  و داد زدم.و از روي تحت بلند شدم

 »بله؟« :صدايش از پايين آمد كه در جوابم گفت
مي خواهم به او ياد بدهم فلوت . نشان بدهممي خواهم فلوتم را به استيو« :صدا زدم

 »صدايش شما را اذيت نمي كند؟.بزند
 ».راحت باشيد!نه عزيزم« :با صداي بلند گفت

فلوت؟راز بزرگت يك فلوت « :پرسيد.گيج شده بود.در را بستم و به استيو لبخند زدم
 »است؟
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 آيد؟عنكبوت آقاي تو خانم اكتا را يادت مي!حالا گوش كن.اين بخشي از راز است «:گفم

 ».كرپسلي
 ولي چه كسي .واسم به عنكبوت نبودالبته آن شب خيلي ح.ه يادم مي آيدبله ك« :گفت

با آن پاهاي پشمالويش و آن كارهاي عجيب و غريبش،فراموش  مي تواند آن عنكبوت را،
 !واي ي ي !كند؟آن پاها را بگو

اول خيره مانده .س را بيرون آوردمدر حالي كه استيو حرف مي زد،در كمد را باز كردم و قف
 »درست مي بينم؟اين همان است؟«:بود و ناگهان چشم هايش گشاد شد و پرسيد

 »يادت مي آيد؟.بله،همان عنكبوت مرگ بار است« :پارچه را برداشتم و گفتم
 »...آخ...اصلا...اين...يعني.نه،نمي شود« :از تخت پايين آمد و گفت.هول شده بود

 خانم اكتا .مثل يك پدر سربلند بالاي قفس ايستاد.خوشم مي آمداز واكنش هايش 
 .بي توجه به من و استيو كف قفس دراز كشيده بود

مال خودت است؟خيلي شبيه عنكبوتي  «:بعد گفت.استيو كمي جلو رفت تا بهتر ببيند
از كجا .وت اين قدر شبيه هم باشندبكباورم نمي شود دو تا عن.رك ديديماست كه در سي

 »ديش؟مغازة فروش حيوانات؟ از باغ وحش؟آور
 ».از سيرك آوردمش« :خنديدم و با آرامش جواب دادم

 از سيرك عجايب؟آنها عنكبوت زنده هم «:ض شد و گفتعضلات صورتش منقب
 »چند خريدي؟.مي فروختند؟من نديدم

 »مي تواني؟!اصلا حدس بزن...نمي توانم...من!آن را نخريدم« :سر تكان دادم و گفتم
 »چي را حدس بزنم؟«:فتگ

 »!اين شبيه آن عنكبوت نيست،همان است؛خانم اكتا« :گفتم
مي خواستم جمله ام را كامل .چنان به من زل زده بود كه انگار حرف هايم را نمي شنيد

 »...همان است؟همان« :كنم كه وسط حرفم پريد و با صداي لرزان و مرددي پرسيد
 ».بله« :گفتم

  عنكبوت آقاي كرپسلي؟-
  استيو،چند بار يك چيز را به تو بگويم؟-

تو .اگر اين واقعا همان خانم اكتاست.يه لحظه صبر كن ببينم«:سرش را تكان داد و گفت
 »چه طوري به آن دست زدي؟سيرك آن را به تو فروخته است؟

 ».روشدفهيچ كس عنكبوت به اين بزرگي را نمي « :گفتم
 »؟...پس چه طوري.ي گويمخوب،من هم همين را م «:با من موافق بود

 .سوالش را ناتمام گذاشت
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سه شنبه صبح به سالن تئاتر برگشتم،خانم اكتا را پيدا .من آن را دزديدم« :مغرورانه گفتم

در ضمن، نامه اي براي آقاي كرپسلي گذاشتم و در آن نوشتم كه اگر .كردم و با خود آوردم
 ». او يك شبح خونخوار استدنبال من بگردد،به پليس خبر مي دهم و مي گويم كه

 :گفت.چيزي نمانده بود غش كند. ديوار شدزبانش بند آمد و رنگ صورتش مثل گچ
 »...تو...تو« 

 »حالت خوب است؟«:گفتم
 »!ديوانة بي عقل!احمق«:فرياد زد

 »!مواظب حرف زدنت باش!اوه«:ناراحت شدم و فرياد زدم
 »ا در چه دردسري انداخته اي؟مي فهمي چه كار كرده اي؟مي داني خودت ر« :داد زد

 »چه دردسري؟«:با گيجي پرسيدم
 دارِن،مي داني اگر بگيردت،چه كارت !تو عنكبوت يك شبح را دزديده اي« :داد زد

تو !پدر و مادرت هم بيچاره مي شوند،بابا موضوع يك شبح است.مي كند؟بدبختت مي كند
 ».ه تكه ات مي كندتك.را به دست همين عنكبوت مي دهد تا خرخره ات را بجود

 ».نه،اين كار را نمي كند« :به آرامي گفتم
 ».مطمئن باش كه مي كند«:جواب داد

من اين عنكبوت را سه شنبه اي .او مرا پيدا نكرد!نمي كند،يعني نكرد!نخير« :گفتم
ولي هيچ خبري .الان دو هفته از آن مي گذرد.دزديدم كه فردايش سيرك از اين شهر رفت

خودش خوب .او با سيرك از اينجا رفته و ديگر برنمي گردد.ستا نشده از آقاي كرپسلي
 ».مي داند كه چه كاري برايش بهتر است

ممكن است وقتي كه تو بزرك .اشباح حافظه بلند مدت قوي دارند« :استيو گفت
 ».شدي،برگردد و حتي بچه هاي تو را اذيت كند

الان هم مطمئنم كه .قات بدي بيفتدمن خودم هم نگران بودم كه او برگردد و اتفا «:گفتم
ولي با همة اينها،اين كار را .بالاخره يك روز پيدايم مي كند و دمار از روزگارم درمي آورد

 »خوب؟!حالا تو هم بي خيال شو.كردم
پسر،تو ديگر كي هستي؟من فكر مي كردم خيلي  «:سر تكان داد و با خنده گفت

چي باعث شد اين كار را .رئتي داشته باشياصلا فكر نمي كردم تو چنين دل و ج.شجاعم
 »بكني؟

وقتي آن عنكبوت را روي صحنه ديدم،فكر كردم كه .من بايد اين كار را مي كردم «:گفتم
من و او نمايش هاي فوق العاده اي مي توانيم با هم اجرا كنيم و بعد كه فهميدم آقاي 

ولي او .باه بود،مي دانمكارم اشت.كرپسلي يك شبح سرگردان است،تصميم خودم را گرفتم
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ردن از مي بيني كه دزدي ك. درست حساب كنياگر.يك شبح سرگردان خيلي بد است

 »يك موجود بد،كار خوبي است،نه؟
تنها چيزي كه مي دانم اين است كه .نمي دانم كار خوبي است يا نه« :استيو خنديد و گفت

 ».ذارم به تو آسيبي برسانداگر آقاي كرپسلي روزي به دنبال خانم اكتا بيايد،من نمي گ
 البته نه آن قدر نزديك –صورتش را جلو قفس آورده بود .او دوباره به عنكبوت خيره شد

استيو به شكم عنكبوت نگاه مي كرد كه تند تند بالا .كه عنكبوت بتواند به او نزديك شود
 »تا حالا،آن را از قفس بيرون آورده اي؟ «:بعد پرسيد.و پايين مي رفت

 ».هر روز بيرون مي آورمش« :گفتم
خانم اكتا ناگهان چند سانتي متر در .بعد فلوت را برداشتم و يك بار محكم در آن دميدم

مي تواني « :من خنديدم و او غر زد.استيو هم ترسيد و خودش را كنار كشيد.هوا پريد
 »كنترلش كني؟

ر كاري آقاي ه«:ه سعي مي كردم حالت حرف زدنم اغراق آميز نباشد،گفتمدر حالي ك
تا وقتي كه آدم .كرپسلي با اين عنكبوت مي كردم،من هم مي كنم،خيلي راحت است

 حتي يك –ولي به محض اينكه بترسي .تمركز داشته باشد،اين عنكبوت بي خطر است
بعد دستم را به علامت پخِ پخ روي گردنم كشيدم و صدايي از دهانم درآوردم كه  –ثانيه 

 »!مي روي آن دنيا...«يعني
 »تا حالا گذاشته اي روي لب هايت تار عنكبوت درست كند؟«:استيو پرسيد

 .موقع پرسيدن اين سوال چشم هايش برق عجيبي زد
حتي .اصلا دلم نمي خواهد كه وارد دهانم بشود.راستش،اين كار را تا حالا نكرده ام« :گفتم

ر را مي كنم،بايد يك تصور پاهايش در دهانم،تنم را مورمور مي كند،تازه،وقتي من اين كا
ولي من تا به حال كسي را نداشته ام كه اين كار را .نفر ديگر با فلوت او را كنترل كند

 ».بكند
يك كاري بكن كه توي دهان .ولي من جرئتش را دارم!باشد«:خنديد و گفت استيو ريزريز

 ».زود باش،زود باش.من نمي ترسم.اصلا فلوت را بده خودم كنترلش مي كنم.من بيايد
مي دانستم كه عاقلانه نيست استيو با چنين نمايشي كارش را .خيلي هيجان زده بود

 .شروع كند؛ولي خواستم به درخواستش جواب خوبي داده باشم
 گفتم كه او نمي تواند فلوت بزند،ولي وقتي من فلوت مي زنم و خانم اكتا را كنترل 

شروع كنم و از خانم اكتا بخواهم كه با قرار شد نمايشم را .مي كنم،مي تواند با او بازي كند
 .استيو نمايش بدهد

حتي با يك سوت بلند هم ممكن !هيچ چيز نگو.مهم ترين مسئله سكوت است« :گفتم
 »!است كنترلش از دستم دربرود
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من هر وقت بخواهم،مي توانم مثل يك جوجه بي سر و !مطمئن باش.مي دانم!باشد«:گفت

 ».صدا باشم
عنكبوت به .د،در قفس را باز كردم و گذاشتم خانم اكتا بيرون بيايدوقتي استيو آماده ش

صداي نفس هاي استيو را مي شنيدم كه از شدت هيجان .همه دستورات من گوش مي كرد
او كمي ترسيده بود،ولي اصلا نمي خواست ترسش را نشان بدهد يا من .تند شده بود

امه دادم و نمايش هاي عادي خانم بنابراين،من هم به فلوت زدن اد.نمايش را متوقف كنم
 .اكتا را نشانش دادم

ه تنهايي انجام بدهد و اصلا نزديك استيو عنكبوت خواستم كه نمايش هايي را باول از 
را بهتر مي فهميد و عنكبوت حرف م.ا خيلي بهتر شده بوددر آن هفتة اخير،رابطه م.نرود

فهميده بودم كه با .ا اجرا مي كرددر مواقعي،حتي قبل از اينكه دستورم تمام بشود،آن ر
فقط بايد چند كلمه مي گفتم تا همان كاري : كوچكترين اشاره مي فهمد بايد چه كار كند

 .را كه مي خواستم انجام بدهد
 بود دست بزند،ولي هر بار چند بار نزديك.ايش را نگاه مي كرداستيو در سكوت مطلق نم

عالي « به معني –ت شست و اشاره اش را خودش را كنترل كرد و به جاي دست زدن،انگش
عالي !...آفرين«:چند بار هم خيلي آرام گفت. به من نشان داد و تشويقم كرد-»است

 »!بيست بيست است!...است
وقتي نوبت نمايش دو نفره با استيو شد،با سر به او علامت دادم و او هم اشاره كرد كه 

به طرف خانم اكتا قدم بعد آهسته استيو از جايش بلند شد و ايستاد و .آماده است
 .ن لحظات،خيلي سعي مي كردم كه خانم اكتا را كاملا زير نظر داشته باشمدر آ.برداشت

 .استيو نزديك عنكبوت زانو زد و منتظر ماند
چند لحظه گوش كرد و وقتي  خانم اكتا.چند نُت مختلف نواختم و به عنكبوت دستور دادم

خواستم نمايش را تمام .استيو مي لرزيد.استيو خزيدفهميد كه چه مي خواهم،به طرف 
بنابراين،به كارم ادامه .اما استيو آرام تر شده بود.كنم و خانم اكتا را به قفسش برگردانم

 .دادم
البته اين واكنش .وقتي عنكبوت بالا رفتن از شلوار استيو را شروع كرد،او كمي لرزيد

 ي پشمالوي عنكبوت به پوستم من هم بعضي وقت ها كه پاها.خيلي طبيعي بود
  .مي خورد،ناخودآگاه مي لرزيدم

خانم اكتا را وادار كردم پشت گردن استيو بخزد و با پاهايش گوش او را غلغلك 
 ديگر مطمئن بودم كه .ترس اوليه اش ازبين رفته بود.استيو به آرامي خنديد.بدهد

 عنكبوت كه روي .آرام آرام عنكبوت را به طرف صورتش هدايت كردم.نمي ترسد
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هر دو ما .گوش هاي استيو تار درست كرده بود،از روي بيني او به طرف لب هايش رفت

اگر يك همكار ديگر هم داشتيم،نمايش هاي بيشتر و متنوع تري  و خيلي لذت مي برديم
 .را مي توانستيم اجرا كنيم

 بچرخد كه عنكبوت روي شانه راست استيو بود و خودش را آماده مي كرد دور دست او
 .ناگهان در باز شد و آني وارد شد

 او بچه خوبي است و هميشه مودبانه در.معمولا آني بدون در زدن به اتاق من نمي آمد
ولي آن روز عصر،او .حتي منتظر مي ماند تا جوابي بشنود و بعد وارد مي شود. مي زند

 .دستگيره در را چرخاند و بي خبر وارد شد
 »هي،دارِن«:آني گفت

البته با ديدن استيو و آن عنكبوت گنده كه روي شانه اش نشسته .ا ناگهان خشكش زدام
 !بود و نيش هايش خطرناكش را نشان مي داد،بايد هم آني خشكش مي زد

 .آني فرياد كشيد
تمركزم به هم خورد .با صداي او،از جا پريدم و چون سرم را چرخاندم،فلوت از دستم افتاد

عنكبوت هم سرش را تكان داد و دهانش را به استيو . قطع شدكتااو ارتباطم با خانم 
 .بعد نيش هايش را نشان داد،طوري كه انگار مي خواست او را نيش بزند.نزديك تر كرد

او سعي كرد به عنكبوت ضربه بزند و آن را پايين .استيو وحشت زده فرياد كشيد و ايستاد
ستيو بتواند كار ديگري انجام بدهد،خانم اما عنكبوت جاخالي داد و قبل از آنكه ا.بيندازد

 اكتا به سرعت سرش را پايين آورد،نيش هايش را در 
 !برد و زهر خود را ريخت گردن استيو فرو
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لب هايش .به محض اينكه عنكبوت استيو را نيش زد،او روي زمين افتاد و ديگر صدا نداد

ولي به نظر . يا چهار ثانيه اتفاق افتادها در سهمه اينه.كبود شدند و چشم هايش باز ماندند
 .استيو تلوتلو خورد و مثل يك آدمك بي جان روي زمين افتاد.من يك عمر بود

همان طور كه در سيرك عجايب ديده بوديم،خانم اكتا در .افتادن استيو به او كمك كرد
كه نيش دوم شد بود؛اما وقتي آماده مي حمله اول صيدش را مسموم كره بود،او را نكشته 

 .را بزند،استيو روي زمين افتاد
 جانور از روي گردن استيو سر خورد –بر زمين افتادن استيو،عنكبوت را دچار دردسر كرد 

 .چند ثانيه طول كشيد تا بتواند دوباره سرجايش برگردد.و كمي پايين آمد
 .اين چند ثانيه،همان چيزي بود كه من مي خواستم

ي ديدن اين صحنه كه آن عنكبوت مثل يك صياد بي رحم روي حسابي ترسيده بودم،ول
خم شدم و آن را از .دنبال فلوت گشتم.شانة استيو خودنمايي مي كرد،مرا به خود آورد

 .روي زمين برداشتم و با تمام قدرت در آن دميدم
 »!بس كن« :در درون خودم فرياد زدم

بدن استيو پايين آمد و به طرف خانم اكتا دستور من را اطاعت كرد؛يعني فوري از روي 
 .به محض اينكه وارد قفس شد،در آن را بستم و قفل كردم.قفسش رفت

ولي من با .آني هنوز داشت جيغ مي كشيد.با حبس شدن خانم اكتا،تازه ياد استيو افتادم
 . نمي توانستم به او برسمموجود دوست مسموم

 :د،پرسيدمسرم را نزديك گوشش بردم و به اميد اينكه جواب بده
 »ب است؟واستيو حالت خ« 

ي اين تنها لالبته او نفس مي كشيد و مطمئن بودم كه زنده است،و.هيچ جوابي نيامد
توانايي هيچ كار ديگري را نداشت؛ نه مي توانست دستش را .واكنشي بود كه نشان مي داد

 .تكان دهد و نه حتي اينكه پلك بزند
ستاده بود؛ديگر جيغ نمي زد و ساكت يك لحظه متوجه آني شدم كه پشت سرم اي

 .بود،ولي تمام بدنش مي لرزيد
 »مرده است؟...او...او«:با صداي لرزاني پرسيد

نه،مي بيني كه نفس مي كشد،نمي بيني؟سينه و شكمش را نگاه كن؛ بالا و پايين « :گفتم
 »براي چه تكان نمي خورد؟« :پرسيد».مي رود

 مسموم كرده و دستگاه عصبي اش را از كار عنكبوت او را.آخر فلج شده است«:گفتم
 ».مغزش كار مي كند،صداها را مي شنود و ما را مي بيند.انداخته؛انگارآدم خوابيده باشد
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فكر كردم اگر اين .نمي دانستم حرف هايم درست است يا نه،ولي اميدوار بودم كه باشد

ولي .ده باشدش هم آسيبي ندييد مغزسم به قلب و شش هايش آسيبي نرسانده،پس شا
 ؟...اگر سم وارد جمجمه اش شده باشد،چي

 .حتي فكرش هم وحشتناك بود
 ».فكر كنم اگر كمي حركت كني،اثر سم كمتر بشود.استيو،من كمكت مي كنم«:گفتم

ولي اهميت .خيلي سنگين بود.دستم را دور كمر استيو انداختم و او را روي زمين كشيدم
م و دست و پايش را تكان مي دادم و مدام با او صحبت او را دور اتاق مي چرخاند.نمي دادم

دوباره برايش توضيح دادم نيش اول خانم .مي كردم و مي گفتم كه حتما خوب خواهد شد
 .اكتا آن قدر سم ندارد كه كسي را بكشد

اما حال استيو هيچ تغييري نكرد و من آن قدر خسته شده بودم كه .ده دقيقه گذشت
استيو را روي تخت گذاشتم و با دقت دست و پايش را صاف .ا بكِشم نمي توانستم او رديگر

قيافه اش خيلي عحيب شده بود،طوري كه . بودند پلك هايش بازِ باز. باشد كردم  تا راحت
دوباره چشم هايش . شكل جنازه شد–به همين دليل چشم هايش را بستم .مرا مي ترساند

 .را باز كردم
 »حالش خوب مي شود؟«:آني پرسيد

اثر زهر !البته كه خوب مي شود«:در حالي كه سعي مي كردم لحن مثبتي داشته باشم،گفتم
فقط يك كم وقت لازم .بعد از يك مدت ازبين مي رود و حال او مثل اول خوب مي شود

 ».دارد
لب تخت نشست و با دلسوزي تمام به استيو خيره .نمي دانم حرف هاي مرا باور كرد يا نه

سر و صداي . موقع بالا نيامده ببيند چه خبر استن كه مامان تا آتازه،يادم افتاد.شد
آخر،ماشين لباسشويي ما خيلي قديمي و :فهميدم.ماشين لباسشويي از آشپزخانه مي آمد

قراضه بود و هر وقت كه آن را روشن مي كرديم،ديگر هيچ صدايي شنيده نمي شد،به 
 .ي نمي شدخصوص كسي كه در آشپزخانه بود،ديگر متوجه هيچ صداي

 .وقتي برگشتم،آني لب تخت نبود؛روي زمين نشسته بود و خانم اكتا را نگاه مي كرد
 »اين همان عنكيوت سيرك عجايب است،نه؟«:پرسيد

 ».آره« :گفتم
  همان كه سمي بود؟-

 . بله-
 »پس چه طوري دست تو افتاده است؟« :پرسيد

 ».مهم نيست!حالا ول كن«:گفتم
 »بيرون آمد؟چه طوري از قفس «:پرسيد
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 ».من بيرون آوردمش« :گفتم

 آوردي؟... تو-
تقريبا دو هفته است كه پيش .اين بار اول نيست كه او را از قفس بيرون آورده ام« : گفتم

تا وقتي كه سروصدايي .من است و من چند بار او را بيرون آورده و با او بازي كرده بودم
 »...دي و در نزده بودياگر تو نيامده بو.نباشد،او كاملا بي خطر است

تو نمي تواني تقصير اين كار را گردن من !اين حرف را نزن«:ناراحت شد و گفت
 براي چه قبلا اين موضوع را به من نگفته بودي؟خوب،من اگر مي دانستم،.بيندازي

 ».نمي آمدم
ولي .فقط خواستم قبلش مطمئن بشوم كه كاملا بي خطر است.مي خواستم بگويم«:گفتم

 »...استيو كه آمدامروز 
 .ديگر نتوانستم ادامه دهم
هر دو لب تخت نشستيم و به .قفس را در كمد لباس هايم گذاشتم و پيش آني برگشتم

 .تقريبا يك ساعت نشسته بوديم و او را نگاه كرديم.بدن بي حركت استيو خيره شديم
 ».فكر نمي كنم خوب بشود«:بالاخره آني گفت

 ». بدهيمبايد بيشتر به او وقت«:گفتم
اگر قرار بود اين طوري خوب بشود،در اين .فكر نمي كنم زمان كمكي بكند«:آني اصرار كرد

 ».يك ساعت لااقل يك تكان مي خورد
تو راجع به اين مسائل چي مي داني؟تو هنوز يك بچه اي و هيچ چيز « :با خشونت پرسيدم

 »!نمي داني
 »تر از من نمي داني،مي داني؟ولي تو هم بيش.باشد«:به آرامي سر تكان داد و گفت

خيلي خوب،يك كم ديگر منتظر مي مانيم تا «:دوباره گفت.سرم را به آرامي تكان دادم
 »!ببينيم چه مي شود،آقاي دكتر

بايد «:گفت.بعد زد پشتم و خنديد تا نشان بدهد كه قصد بدي از اين حرف ها نداشته است
شايد او چيزي راجع به اين جور اتفاق ها .الابايد بگوييم بيايد ب.موضوع را به مامان بگوييم

 ».بداند
 »اگر نداند،چه؟«:گفتم

 »!بعد بايد ببريمش بيمارستان«:آني پرسيد
 ».اما نمي خواستم قبول كنم.راهي غير از اين نبود.مي دانستم كه درست مي گويد

 ».ب نشد،مامان را خبر مي كنيماگر خو.يك ربع ديگر هم صبر كنيم«:گفتم
 »يك ربع ديگر؟«: پرسيدبا ترديد

 ».باشد« :قول دادم كه حتي يك دقيقه بيشتر هم صبر نمي كنم و او هم گفت
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ر مي كردم و اينكه چه به خانم اكتا فك.يو را نگاه كرديمدوباره در سكوت نشستيم و است

يعني اگر به آنها مي گفتم !توضيح بدهمه آن براي مامان و دكترها و پليس طور بايد راجع ب
تصورم .قاي كرپسلي يك شبح سرگردان است،حرفم ا باور مي كردند؟ترديد داشتمكه آ

 حتي شايد مرا به زندان .اين بود كه آنها فكر مي كنند كه من دروغ مي گويم
فكر كردم ممكن است بگويند كه چون عنكبوت پيش توست و وجود آن را .مي انداختند

 .خبر نداده اي،مقصر تو هستي
 . محكوم به قتل كنند و به زندان بفرستندفكر كردم شايد مرا

 .استيو هيچ تغييري نكرده بود.سه دقيقه ديگر مانده بود.ساعتم را نگاه كردم
 »ي كني؟آني،يك لطفي به من م«:گفتم

 »چي ؟« :با ترديد نگاهم كرد و گفت
 ».تا را نياوريمي خواهم اصلا اسم خانم اك« :گفتم

ي مي خواهي توضيح بدهي كه چه اتفاقي افتاده ديوانه شده اي؟پس چه طور«:فرياد زد
 »است؟

ش مثل جاي ني.جاي زخم ها كوچك است.مي گويم من در اتاق نبودم.نمي دانم« :گفتم
شايد اصلا دكترها نفهمند كه اين جاي . گاز مي گيرندهمين حشراتي است كه گاهي آدم را

 ».نيش چه حيواني است
شايد آنها بخواهند عنكبوت را آزمايش .كنيم ما نمي توانيم اين كار را ب«:آني گفت

 »...شايد.كنند
اين يك تازه،.آني،اگر استيو بميرد،من مقصرم«:حرفش را قطع كردم و به آرامي گفتم

فقط مي گويم كه اگر تمام .وانم همه چيز را به تو بگويمآخر،من نمي ت.قسمت موضوع است
 »؟تو مي خواهي من بميرم.قضيه لو برود،من را مي كُشند

 ».ه به مرگ محكوم بشويكتو خيلي كم سن تر از آن هستي «:با ترديد گفت
آنها مرا در آن زندان ها .آره،ولي آنها زندان هايي دارند كه مخصوص بچه هاست« :گفتم

 »...مي اندازند و وقتي هجده ساله شدم،حتما
 خواهم برو آني،من نمي« :شروع كردم به گريه كردن و لابه لاي هق هق هايم ادامه دادم

 »!زندان
من نمي خواهم تو را «:گفت. مثل دو تا بچه گريه كرديمآني هم شروع كرد به گريه كردن،

 ».د،نمي خواهم تو را از من بگيرندببرن
قول مي دهي به كسي نگويي؟حالا به اتاقت برو و به همه بگو كه هيچ صدايي «:پرسيدم

 ».ارينشنيده اي و از هيچ چيز خبر ند
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ولي من تا وقتي حرف نمي زنم كه مطمئن بشوم استيو « : سر تكان داد و گفتبا ناراحتي

اگر دكترها بخواهند حيواني را كه استيو را نيش زده آزمايش كنندقضيه را .زنده مي ماند
 »مي گويم،باشد؟

 »!باشد،قبول است«:گفتم
ي مرا بوسيد او دوباره برگشت،پيشان.آني بلند شد و به طرف در رفت،اما وسط اتاق ايستاد

دارم،من دوستت دارم ولي تو خيلي خُل هستي كه چنين عنكبوتي را به خانه «:و گفت
و در حالي كه گريه مي كرد،از اتاق » .اگر استيو بميرد،به نظر من فقط تو مقصري.آورده اي

 .بيرون دويد
ز زندگي هيچ اثري ا.دست استيو را گرفتم تا ببينم بهتر شده يا نه.چند دقيقه منتظر ماندم

 تا آن را باز كنم و متي در حالش نديدم،به طرف پنجره رفوقتي تغيير.در او ديده نمي شد
بعد نفس عميقي كشيدم و در .مثلا بگويم كه آن حشرة مرموز از اين پنجره آمده است 

 .حالي كه فريادكشان مادر را صدا مي زدم،به طرف طبقه پايين دويدم
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او .هاي همراه آمبولانس از مادرم پرسيدند كه آيا استيو ديابت يا صرع دارد يا نهپرستار

آنها دربارة .دقيقا نمي دانست،ولي فكر نمي كرد كه استيو چنين بيماري هايي داشته باشد
د و مادرم ن مشكلات داشته باشد هم سوال كردناينكه استيو حساسيت يا چيزي شبيه اي
 .ست و از اين موضوع هم خبر نداردتوضيح داد كه مادر او ني

فكر مي كردم آنها اجازه مي دهند كه ما هم در امبولانس بشينيم ولي گفتند كه جا 
ولي مادرش خانه .شماره تلفن خانه استيو را گرفتند تا با مادرش صحبت كنند.نيست

امه و يكي از پرستارها از مادرم خواست كه همراه آنها به بيمارستان برود و پرسشن.نبود
پدر هنوز خانه .ني را هم سوار ماشين كرد و راه افتاداو من و آ.رگه هاي خاصي را پر كندب

 به همين دليل،مادرم به او تلفن زد و پدر گفت كه يكراست به بيمارستان .نيامده بود
من عقب نشسته بودم و سعي مي كردم به .آن ماشين سواري خيلي غم انگيز بود.مي آيد

 چون مي دانستم كه بايد حقيقت را بگويم،ولي از ترس.اه نكنمچشم هاي آني نگ
بدتر از همه اينكه تنها مقصر اين ماجرا خودم بودم و طرح اين دروغ را هم . نمي توانستم

 .من ريخته بودم
 »آخر،چه اتفاقي افتاد؟«:مامان در حالي كه ماشين را مي راند،پرسيد

و مرا نگاه كند و من از اين موضوع خوشحال آن قدر تند مي راند كه نمي توانست برگردد 
 .چون فكر مي كنم كه اگر در چشم هايم نگاه مي كرد،نمي توانستم دروغ بگويم.بودم
 »...وقتي برگشتم...داشتيم حرف مي زديم،من رفتم دستشويي.ن درست نمي دانمم«:گفتم

 »يعني تو هيچ چيز نديدي؟« : پرسيد
 .وش هايم از خجالت قرمز شدندو حس كردم كه گ» .نه«:دروغكي گفتم

بدنش سيخ شده و تمام تنش كبود است،اصلا فكر كردم .سردر نمي آورم« :زيرلب گفت
 ».مرده است

 ».شايد يك حيوان نيشش زده «:آني گفت
 خواستم اعتراض كنم كه يادم آمد حفظ اين راز به او يم.بالاخره او به موضوع اشاره كرد

  . واند همه چيز را لو بدهدبستگي دارد و اگر بخواهد،مي ت
 »نيشش زده؟« :ن پرسيدامام

 ».چند تا جاي نيش روي گردنش بود«:آني گفت
 ».آنها را ديدم،ولي فكر نمي كنم چيزي او را نيش زده باشد،عزيزم«:مامان گفت

و نگاهي به من » ...چرا نه؟اگر ماري،عنكبوتي،چيزي او را نيش زده باشد«:آني پرسيد
 .مكي كه يعني هنوز سر قولش استانداخت و نيم چش
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عنكبوت هيچ وقت نمي تواند چنين !عنكبوت؟ نه،عزيزم« :مامان سر تكان داد و گفت

 ».پسرك دچار شوك شده بود.آسيبي به آدم برساند
 »پس يعني چه بوده است؟«:آني پرسيد

 شايد چيزي خورده كه بهش نساخته يا يك حمله قلبي بوده.نمي دانم« :مامان جواب داد
 ».است

 »مگر بچه ها هم دچار حملة قلبي مي شوند؟« :آني مِن و مِن كنان گفت
لا دكترها حا.البته خيلي كم اتفاق مي افتاد،ولي غيرممكن نيست.آره،عزيزم«:مامان گفت

 ».الاخره آنها بهتر از ما مي دانندخودشان تشخيص مي دهند،ب
 مشغول پر كردن برگه ها بود،در مدتي كه مادرم . تازگي داشتميمنظرة بيمارستان برا
آنجا شلوغ .ديوارهاي سفيد،زمين سفيد و لباس ها هم سفيد بودند.مدور و برم را نگاه كرد

  تخت ها،سرفة ي شد و در ميان آن همهمه،صداي فنرنبود،ولي همهمه اي شنيده م
آمد ماشين ها،صدايي شبيه برخورد كارد به پيشدستي و صحبت كردن مريض ها،رفت و 

 . دكترها قابل تشخيص بودآرام
مامان گفت كه استيو بستري شده .ما منتظر نشسته بوديم و زياد با هم حرف نمي زديم

انگار دكترها متوجه چيزهايي شده بودند و .است و دكترها مشغول معاينة او هستند
 چون مامان گفت كه دكترها فعلا .اميدوار بودند كه وضعيت او زياد خطرناك نباشد

 . اندخوش بين 
وقتي به آبخوري .مامان گفت كه من هم با او بروم تا آب بخورد.آني تشنه اش شد

 :بعد گفت.نجا نيستاطراف انداخت تا مطمئن بشود كسي آرسيديدم،آني نگاهي به 
 »تا كي مي خواهي هيچ چيز نگويي؟« 

 يدوارمام.م  بشودحالا بگذار معاينه آنها تما.منتظرم ببينم دكترها چه مي گويند«:گفتم
 ».سم را بشناسند و او را معالجه كنند

 »اگر نتوانند،چه؟«:آني پرسيد
 » .آن وقت قضيه را به آنها مي گويم« :گفتم
 »اگر قبل از اينكه تو بگويي،استيو بميرد،چه؟«:به آرامي پرسيد

 ».نمي ميرد« :گفتم
  اگر بميرد،چه؟-

حالا بايد ! فكر هم نكنحتي اين طوري!اين طوري حرف نزن!نمي ميرد« :عصباني شدم
مگر يادت نيست كه .داشته باشيم كه حال او بهتر مي شوداميدوار باشيم ما بايد اطمينان 

ي دومريض است،افكار خوبِ ما باعث بهبمامان و بابا هميشه مي گويند وقتي يك نفر 
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 سريع تر او مي شود؟الان تنها كاري كه از دست ما برمي آيد و استيو هم به آن احتياج

 ».دارد،اين است كه خوش بين باشيم
 ».اما او به حقيقت احتياج دارد«:آني گفت

دوباره آرام .او ليوانش را پر كرد و به طرف نيمكتي رفتيم كه مامان رويش نشسته بود
 .شديم

 .او آني را بوسيد و با من مردانه دست داد!كمي بعد،پدر از راه رسيد،با لباس كار
 .ولي برايم اهميتي نداشت.ثيف كردود و دست هاي مرا كاز گريس سياه بدست هايش پ

 »چه خبر؟« :پدر پرسيد
 ».شايد يك كم طول بكشد.دارند معاينه اش مي كنند.هنوز خبري نداريم«:مامان گفت

 »آخر چه اتفاقي افتاد؟ 1آنجلا«:پدر پرسيد
 ».بايد منتظر بمانيم تا ببينيم چه مي شود.ما هنوز نمي دانيم«:مامان گفت

 ».من از انتظار متنفرم«:ر گفتپد
 .ولي چون مجبور بود،نشست و مثل ما منتظر ماند

وقتي او از راه رسيد،صورتش درست .تا دو ساعت بعد كه مادر استيو آمد،هيچ خبري نشد
او مستقيم به طرف .مثل صورت استيو رنگ پريده بود و لب هايش به هم چسبيده بودند

چه كارش كردي؟پسرم را چه كار «: تكانم داد و گفتمن آمد،شانه هايم را گرفت و محكم
 »كردي؟استيو مرا كُشتي؟

 ».خانم آرام باشيد«:بابا جلو آمد و گفت
اين دفعه،محكم تر مرا تكان داد و فرياد .نيدشمادر استيو حرف هاي بابا را نمي انگار 

 »چه كارش كردي؟«:زد
مادر .رچ به هم مي خوردندولي دندان هايم قرچ ق »!هيچ كاري«:سعي مي كردم بگويم

و بعد ناگهان مرا ول كرد و »چه كارش كردي؟چه كارش كردي؟«:استيو فقط تكرار مي كرد
 .مثل يك بچه روي زمين افتاد
دست انداخت دور گردنش،در .مامان از روي نيمكت بلند شد و كنار مامان استيو رفت

 روي زمين بلند گوشش حرف هاي آرامش بخشي را زمزمه كرد و كمكش كرد تا از 
 

1. Angela 
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ر خوبي نبوده است و مي داند داو اعتراف كرد كه ما.خانم لئونارد هنوز گريه مي كرد.شود

 .كه استيو او را خيلي دوست ندارد
 »!د يك جاي ديگر دنبال بازيتانيشما دو تا،برو« :ي گفتان به من و آنمام

خيلي دور شويم،مامان مرا صدا كرد و  از اينكه قبلاما .ما بلند شديم و راه افتاديم
فقط الان زياد حالش .او تو را مقصر نمي داند.به حرف هاي خانم لئونارد توجهي نكن«:گفت

 ».خوب نيست
د كه خانم لئونارد راست مي گفت چه مي شد،اگر مامان مي فهمي.ي،سر تكان دادماحتبا نار

  من مقصر بودم؟و
من هم ميان آن ها رفتم و سرم گرم . ي كردندگوشة حياط چند تا بچه فوتبال بازي م

چه قدر لذت دارد كه .چند لحظه اي استيو و اين قضية ناگوار را به كلي فراموش كردم.شد
يم و به دنياي ديگري وشد دقيقه اي از زندگي واقعي جدا بدر شرايط ناگوار،چن

 .دنيا مي ماندمدوست داشتم براي هميشه در آن !يمبرو
برگشتيم،ديدم كه خانم لئونارد آرام شده و مشغول پر كردن برگه هاي وقتي پيش مامان 

 .ر كشيدن شروع شداظوباره انتدمن و آني روي نيكت نشستيم و .استمخصوص 
مامان گفت كه .داين كارش مرا هم كسل مي كر. بود كه آني خميازه كشيد10ساعت حدود 

 لي او قبول نكرد و گفت كه من سعي كردم راضيش كنم كه بمانم و.يمما به خانه برگرد
 .نمي شود

اما من به محض اينكه خبري .تو اينجا بماني هم كاري نمي تواني انجام بدهي« :مامان گفت
 »خوب؟!شد،با تو تماس مي گيرم؛حتي اگر نيمه شب باشد

 لحظه،وقت خوبي بود كه موضوع را به مامان بگويم؛ولي آن قدر شايد اين.مردد بودم
 ».باشد« :به همين دليل،فقط گفتم. نتوانستم جمله مناسبي پيدا كنمخسته بودم كه اصلا
در اين فكر بودم كه راجع به عنكبوت،آقاي كرپسلي و بقيه چيزها .بابا ما را به خانه برد

من .ولي دليل سكوتم اين نبود.مطمئن بودم كه مرا تنبيه مي كند.براي او تعريف كنم يا نه
دروغ گفته بودم و صلاح خودم را به صلاح استيو بيشتر شرمنده بودم كه آن طوري 
 مي ترسيدم پدر از من بدش بيايد.ترجيح داده بودم

بابا او را بغل كرد و به رختخوابش .وقتي به خانه رسيديم،ديدم آني خوابش برده است
سعي مي كردم تندي نفس هايم را .س هايم را درآوردمبه آرامي به اتاقم رفتم و لبا.دبر

 .كنترل كنم
در حالي كه لباس هايم را مي پوشيدم،پدر سرش را وارد اتاقم كرد و 

دكترها مشكل او را مي فهمند و ! زودي خوب مي شود،مطمئنما،خوبي؟استيو بهباب«:گفت
 ».به زودي حالش خوب مي شود
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بابا چند دقيقه ديگر توي چهارچوب در ايستاد و بعد به .سر تكان دادم،ولي چيزي نگفتم

 .اش در طبقه پايين رفتاتاق مطالعه 
به آرامي او را بيرون .شلوارم را در كمد مي گذاشتم كه چشمم به قفس خانم اكتا افتاد

 .او مثل هميشه دراز كشيده بود و با آرامش نفس مي كشيد.آوردم
آن جانور خيلي . جالب نبودمولي ديگر براي.به آن عنكبوت رنگارنگ،نگاه كردم

آن جانور خونخواري .ديگرازش بدم مي آمد.رت آور بودرنگارنگ،ولي زشت و پشمالو نف
من كه به آن غذا داده بودم،مراقبش بودم .بود كه بدون هيچ دليلي استيو را نيش زده بود

 !و سرگرمش مي كردم
 »!اي خزندة نفرت آور!اي هيولاي خونخوار«با نفرت گفتم

 .و با شدت قفس را تكان دادم
دادم،طوري كه پاهاي پشمالويش از لاي ميله هاي يك بار ديگر قفس را به شدت تكان 

اين صحنه مرا ديوانه تر كرد و با حرص بيشتري قفس را از اين طرف به آن .قفس بيرون زد
 .مي خواستم اذيتش كنم.مي خواستم آرامشش را به هم بزنم.طرف انداختم

 دور خودم مي چرخيدم و چون دستگيره قفس را در دستم گرفته بودم،آن را هم 
آرزو مي كردم كه .هر چه از دهانم در مي آمد به آن عنكبوت زشت گفتم.مي چرخاندم

 .همان لحظه ريزريزش مي كردم
اصلا .دم به اوج رسيده بود،با تمام قدرت قفس را پرت كرمبالاخره در لحظه اي كه عصبانيت

 بيرون فقط ناگهان ديدم كه قفس از پنجره اتاقم.طرف انداختمنمي دانم آن را به كدام 
 .رفت و در تاريكي شب گم شد

چون .ر برودمي ترسيدم به جايي بخورد و بشكند و عنكبوت د.قفس به سرعت پايين رفت
 اگر دكترها نمي توانستند او را نجات بدهند،حتما با معاينه و آزمايش خانم اكتا 

 ...ولي اگر آن فرار مي كرد.مي توانستند او را نجات بدهند
فقط توانستم ببينم كه قفس كجا افتاده .خيلي دير شده بود.دمبه طرف پنجره دوي

طوري به نظر مي آمد كه .خدا را شكر كردم كه نشكسته است.روي زمين افتاده بود:است
 .انگار از سال ها پيش آنجا،روي زمين بوده است

 .در همان لحظه،دستي در تاريكي به طرف قفس رفت و آن را برداشت
 ؟!يك دست؟

ابتدا نفهميدم چه كسي قفس را .شب تاريكي بود.كيه دادم تا خوب ببينمكنار پنجر،ت
 .ولي وقتي او جلوتر آمد،همه چيز را فهميدم.برداشت

اول دست هاي پرچين و چروكش،بعد لباس بلند قرمزش،سپس موهاي كوتاه نارنجي 
 و البته آن نيشخند مرموز .رنگش و در آخر،جاي زخم بزرگ روي صورتش را ديدم
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 !! راآورنفرت 

 .او آقاي كرپسلي بود؛همان شبح سرگردان
 !و داشت به من مي خنديد
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كنار پنجره ايستاده بودم و منتظر بودم كه كرپسلي به يك خفاش تبديل بشود،به طرف 

 داد ولي او اين كار را نكرد؛فقط به آرامي قفس را حركت.بالا پرواز كند و به من حمله كند
 .تا ببيند حال خانم اكتا خوب است يا نه
چند ثانيه بعد انگار هيچ .و بعد،در حالي كه هنوز لبخند را بر لب داشت،راه افتاد و رفت

خوشحال بودم كه فعلا .پنجره را بستم و روي تختم نشستم.اثري از آقاي كرپسلي نبود
يعني او از كي آنجا بوده :دهزار تا سوال به مغزم هجوم آورده بو.بلايي سرم نيامده است

است؟اگر مي دانسته كه خانم اكتا اينجاست،چرا زودتر از اين او را نبرده بود؟چرا خون من 
 را نخورده بود؟

آن .از آن شبي كه عنكبوت را دزديده بودم،وحشتزده تر بودم.خوابيدن غيرممكن بود
 . تواند مرا پيدا كندموقع،لااقل دلم خوش بود كه كرپسلي نمي داند من كه هستم و نمي

بالاخره آقاي كرپسلي يك شبح .با خودم گفتم كه خوب است موضوع را به بابا بگويم
او .سرگردان بود ودلايل كافي براي حمله كردن به ما را داشت،پس پدر بايد مي دانست

 ...ولي.بايد خبردار مي شد تا مي توانست دفاعي تدارك ببيند
با .هم رفته بودرا باور نخواهد كرد،به خصوص كه خانم اكتا باز هم فكر كردم كه پدر حرف م

 د بتوانم با دلايل كافي قانعش كنم كه اشباح سرگردان واقعي هستنخودم گفتم كه شايد 
اما او فكر مي كرد كه .و يكي از آنها نزديك خانة ما بوده است و احتمالا دوباره برمي گردد

 .من خيالاتي شده ام
يادم آمد كه هيچ شبحي بعد از طلوع .م راحت شدلاهنم رسيد و خيوعي به ذناگهان موض

بنابراين،با خودم گفتم كه خوب است كمي استراحت .آفتاب نمي تواند كاري انجام بدهد
 ولي اين طوري وقتي بيدار مي شدم،.چون خوابم نمي برد!البته خواب كه نه.كنم

چون اگر .جود ندارد كه بترسمفهميدم در آن شرايط دليلي و.مي توانستم بهتر فكر كنم
آن شبح مي خواست مرا بكشد،همان موقع اين كار را مي كرد كه من آمادگي نداشتم،نه 

 فكر كردم حتما دليلي وجود دارد كه او .شب بعد كه خود را آماده دفاع مي كردم
 .چرا؟نمي دانم.نمي خواهد من بميرم

 تيو افتادم؛آيا بايد حقيقت را مي گفتم؟وقتي اين نگراني از ذهنم دور شد،دوباره به ياد اس
مامان تمام شب در بيمارستان مانده تا به مادر استيو دلداري بدهد يا در صورت لزوم،به 

اگر او خانه .همسايه ها و خانواده آنها تلفن بزند و از موضوع استيو باخبرشان كند
 بر تنم سيخ ي پدر،موتعريف كردن ماجرا براولي فكر .شايد قضيه را به پدر مي گفتم.بود

 .مي كرد
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صبح پدر براي صبحانه املت درست كرد و مثل .آن يكشنبه،خانة ما خيلي ساكت بود

من حتي متوجه طعم .ولي ما اعتراض نكرديم.هميشه كه غذا را مي سوزاند،املت را سوزاند
 اگر هم مي خوردم،فقط به خاطر اين بود كه آن روز.آخر،اصلا گرسنه نبودم.آن هم نشدم

 .مثل يكشنبه هاي ديگر،عادي جلوه كند
او مدتي طولاني با پدر صحبت .هنوز صبحانه مان تمام نشده بود كه مامان زنگ زد

من و آني هم به او خيره شده .البته پدر چيزي نمي گفت و فقط سرش را تكان مي داد.كرد
 .تپدر وقتي صحبتش تمام شد،آمد پيش ما نشس.بوديم تا ببينيم چه خبر شده است
 »حالش چه طور است؟«:پرسيدم

انگار آني درست .دكترها نفهميده اند چه بلايي سرش آمده است. خوب نيست«:پدر گفت
ولي دكترها نتوانسته اند آن حيوان را شناسايي .گفته است؛حيواني او را نيش زده است

 اند تا آنها از خونش نمونه گرفته اند و نمونه را به بيمارستان هاي ديگر فرستاده.كنند
 »...ولي.شايد يكي تشخيص بدهد كه چه جور حيواني او را نيش زده است

 .پدر،سرش را تكان داد
 »پدر،استيو مي ميرد؟« :آني به آرامي پرسيد

 ».شايد« :پدر سعي كرد صادق باشد و گفت
 چون بيشتر وقت ها بزرگترها راجع به مسائل جدي به .آمدمن از صداقت او خوشم 

 غ مي گويند و مرگ هم چيزي است كه آنها هميشه راجع به آن دروغ بچه هايشان درو
 .مي گويند

دختر،حالا كه خبري «:پدر او را در بغل خودش نشاند و گفت.آني شروع كرد به گريه كردن
اگر آنها .او هنوز زنده است و نفس مي كشد؛مغزش هم كار مي كند!نشده تو گريه مي كني

 ».ه شناسايي كنند،حالش خوب مي شودبتوانندسمي را كه وارد بدنش شد
 »چه قدر طول مي كشد؟«:پرسيدم

تنها چيزي كه معلوم است اين است كه آنها مي توانند به كمك «:شانه بالا انداخت و گفت
 ».تجهيزات خاصي او را تا سال ها زنده نگه دارند

 »يعني مثل كسي كه در حالت كمُاست؟«:پرسيدم
 ! دقيقاً-

 »ي مي خواهند اين دستگاه ها را به بدنش وصل كنند؟آنها از ك« :پرسيدم
قيقا  روز ديگر آنها مطمئن نيستند كه دخودشان فكر مي كنند كه تا چند«:پدر جواب داد

اما گفته اند كه احتمالا تا دو روز ديگر بايد از قلب و ريه .تا چند روز قلبش دوام مي آورد
 ».مصنوعي برايش استفاده كنند
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 »از چي؟« : پرسيدآني وسط گريه اش

تا وقتي كه اين دو تا قسمت كار كنند،او زنده !قلب و ريه هايش«:پدر توضيح داد
س البته اگر نف.تا حال استيو خوب شوددكترها بايد اين دو تا عضو را فعال نگه دارند.است

 ».،آن وقت است كه دردسر شروع مي شودكشيدن طبيعي او دچار اشكال بشود
وب بود و يك عمر مي توانست زندگي روز قبل،او حالش خ.دي نبوديلي زيادو روز وقت خ

 .ولي حالا فقط دو روز وقت داشت.كند
 »من مي توانم بروم و او را ببينم؟«:پرسيدم

 ».اگر فكر مي كني خيلي لازم است،برويم«:پدر گفت
 ».خيلي خيلي لازم است« :با صداي بلند گفتم
ملاقات كنندگاني كه آمده بودند بيمارانشان را اين دفعه بيمارستان شلوغ تر بود؛پر از 

تقريبا هر كسي يكي .هيچ وقت آن همه جعبه شيريني و گل را يك جا نديده بودم.ببينند
مي خواستم از فروشگاه بيمارستان چيزي براي استيو بخرم،ولي .از آنها را در دست داشت

 .پول نداشتم
لي او را تنهايي در يك اتاق گذاشته و.فكر مي كردم استيو بايد در اتاق كودكان باشد

چون مي خواستند مدام معاينه اش كنند و از اين گذشته،نمي دانستند كه بيماريش .بودند
 بايد ماسك مي زديم،و دستكش و روپوشما براي اينكه پيش او برويم .واگير دارد يا نه

 .بلند سبزي مي پوشيديم
بعد .مان به ما اشاره كرد كه ساكت باشيمما.خانم لئونارد روي يك صندلي خوابش برده بود

 .من و آني را بغل كرد و شروع كرد به حرف زدن با پدر
 آنها سم را .از دو تا بيمارستان جواب آمده،ولي هر دو منفي بوده است«:او گفت

 ».نشناخته اند
آخر،مگر در دنيا چند نوع سم .بالاخره يك نفر مي فهمد اين چه سمي است«:پدر گفت

 »رد؟وجود دا
 آنها نمونه هايي را به بيمارستان هاي خارجي هم .هزاران نوع«:مادر گفت

فقط كمي طول مي كشد تا جوابشان .شايد آنها بتوانند آن را شناسايي كنند.فرستاده اند
 ».ت ما برسدسبه د

به دستش .ت روي تخت افتاده بودكبي حر.وقتي آنها حرف مي زدند،استيو را نگاه كردم
روي دستش،سوراخ .دستگاه هايي هم به سينه اش وصل كرده بودند. بودلوله سرم وصل

صورتش سفيد و .چون چند بار از خونش نمونه برداري كرده بودند.سوراخ و كبود بود
 !قيافه اش خيلي وحشتناك بود.خشك شده بود
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مامان دور گردنم دست انداخت و مرا .نمي توانستم جلو گريه ام را بگيرم.گريه ام گرفت

 دلم مي خواست موضوع را به او .ولي اين كارش گريه مرا بدتر مي كرد. كردبغل
ن مرا بوسيد و دلداريم داد و گفت كه امام.مي گفتم،ولي گريه كردن بيشتر آرامم مي كرد

 .اميدوار باشم
مامان گفت كه بهتر است آنها .آنها از اقوام استيو بودند.ملاقات كنندگان ديگر هم آمدند

 .بنابراين،ما كناري رفتيم و ماسك ها را درآورديم.و تنها باشندبا مادر استي
 :او لبخند زد و با لحن آرامي گفت.ن اشك هايم را پاك كردامام

مي دانم كه حالا خيلي خوب .حالش حتما خوب مي شود.او آنجا برايش بهتر است« 
بايد به آنها ما .ولي دكترها هر كاري از دستشان بربيايد براي او انجام مي دهند.نيست

 »خوب؟.اعتماد كنيم و اميدوار باشيم
 ».باشد« :گفتم

 ».ي هم حالش بد نبودبه نظرم،خيل«:دستم را گرفت و گفتآني 
 »تو هم مي آيي خانه؟«:پدر از مادر پرسيد.از همدردي او،با نگاهم تشكر كردم

 »...فكر كنم اگر باز هم اينجا بمانم،بد نباشد.نمي دانم «:او گفت
ديشب هم كه هيچ !آنجلا،تو ديشب تا حالا اينجا هستي«:لحن محكمي گفتپدر با 

 »نخوابيدي،خوابيدي؟
 ».يك كمي« :مادر گفت

بهتر است بيايي خانه .ديگر حالت بد مي شود.حالا هم اگر اينجا بماني« :پدر گفت
غير از تو،كسان ديگري هم هستند كه مي توانند از !،بيا برويم خانه1آنجي.استراحت كني

 ».كسي از تو توقع ندارد كه تمام وقت اينجا بماني.ستيو و مادرش مراقبت كنندا
 . صدا مي كرد"آنجي"او را .پدر وقتي مي خواست مهربانانه با مادر صحبت كند

بسيار خب،ولي امشب دوباره برمي گردم تا ببينم با من كاري «:مادر موافقت كرد و گفت
 ».دارند يا نه

 ».خيلي خوب است«:پدر گفت
 .و همگي به طرف ماشين راه افتاديم

 .اصلا خوشحال نبودم.ملاقات كوتاهي بود،ولي اعتراضي نكردم
 آخر،چرا اين طوري شد؟به زهري فكر .او خيلي حالش بد بود.به استيو فكر مي كردم

 
1. Angie 
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مطمئن بودم كه دكترها نمي توانند او را معالجه .مي كردم كه حالا در بدن استيو بود

 .چون مي دانستم كه هيچ كدامشان عنكبوتي مثل خانم اكتا را نديده اند.نندك
طمينان داشتم كه در دو روز آينده از آن هم ،حال استيو اصلا خوب نبود و من اآن روز

پيش خودم تصور مي كردم كه نفس كشيدن طبيعي او قطع شده است و او .بدتر مي شود
 !ي فكرش هم آزاردهنده بودواي،حت.را زير ماسك اكسيژن گذاشته اند

فقط يك نفر ممكن بود بداند كه آن زهر .جات استيو وجود داشتفقط يك راه براي ن
 .چيست و چه طور مي شود با آن مبارزه كرد

 !آقاي كرپسلي
 يم خودم را گرفتم آقاي كرپسلي راوقتي به خانه رسيديم و از ماشين پياده شدم،تصم

فكر كردم به محض .هر قيمتي شده،به استيو كمك كندپيدا كنم و از او بخواهم كه به 
فكر كردم هر جا .اينكه هوا تاريك بشود،از خانه بيرون بروم و دنبال او بگردم

 ...باشد،پيدايش مي كنم و اگر نتوانستم راضيش كنم كه برگردد و به استيو كمك كند
 .خودم هم هرگز برنمي گردم...
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البته بايد زودتر مي رفتم تا قبل از برگشتن مامان از . صبر كنم11تا ساعت مجبور شدم 
ولي چند تا از دوست هاي بابا با بچه هايشان به خانه مان آمده .بيمارستان تو خانه باشم

 .بودند و من مجبور بودم با بچه هاي آنها بازي كنم
 كه همان ها را رد كردبه همين دليل،بابا زود م. به خانه برگشت10ن حدود ساعت امام

 هم صحبت كردند و چاي نوشيدند و بعد رفتند كه ابآنها در آشپزخانه كمي .بروند
بعد پايين رفتم و از .ئن بشوم كه همه خوابشان برده استممن منتظر ماندم تا مط.بخوابند

 .در بيرون رفتم
بودم كه نه از بس تاريك بود،مطمئن .خيلي تند راه مي رفتم.بيرون،تاريكِ تاريك بود

در يك جيبم،يك كتاب دعا گذاشته بودم .كسي مرا مي بيند و نه صدايي شنيده مي شود
هيچ .و در جيب ديگرم يك شيشه آب تبرك شده كه يكي از دوستان پدرم به ما داده بود

ولي .فكرش را كرده بودم كه يك چاقوي تيز همراه خودم بردارم.وسيله دفاعي نداشتم
چون من در . اوضاع را بدتر كند و خودم را با آن زخمي كنمگفتم شايد وجود چاقو

 .استفاده از چاقو خيلي ناشي هستم
 .اين دفعه از در جلو وارد شدم.سالن تئاتر كاملا تاريك و خيلي كثيف بود

 ولي حس .نمي دانستم كه اگر آن شبح سرگردان آنجا نباشد،كجا بايد دنبالش بگردم
ت حس همان روزي را داشتم كه استيو برگه ها را بالا درس.مي كردم كه او همان جاست

 ! يعني فقط شانسي–انداخت و من شانسي بليت را برداشتم؛آن هم با چشم هاي بسته 
ولي باتريش .يك چراغ قوه با خودم برده بودم.ن را پيدا كردمكمي طول كشيد تا زيرزمي

ور شدم مثل يك موش بعد از چند دقيقه،در تاريكي ماندم و مجب.خيلي زود تمام شد
وقتي راه پله را پيدا كردم،يكراست به زيرزمين رفتم و .كور،كورمال كورمال راه را پيدا كنم

 .اصلا نگذاشتم ترس تو دلم بيفتد
ا ين تر مي رفتم،نور بيشتر مي شد تهرچه پاي.هنوز روي پله ها بودم كه نوري را ديدم

خيلي تعجب .ع بلند در آنجا روشن استاينكه به پايين پله ها رسيدم و ديدم كه پنج شم
 .ال،از ديدن آن روشنايي خوشحال بودمر اشباح اژ آتش نمي ترسند؟به هر حمگ:كردم

او روي يك ميز كوچك نشسته بود و مشغول .آقاي كرپسلي در زيرزمين منتظر من بود
 .بازي با يك دسته كارت بود

 »!صبح بخير،جناب شان«:بدون اينكه سرش را بلند كند،گفت
 ».نيمه شب است!الان كه صبح نيست«:سينه ام را صاف كردم و گفتم
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اين دفعه نزديك تر از هميشه او را مي ديدم و مي توانستم .دندان هايش بلند و تيز بودند

دندان هاي قرمز،گوش هاي دراز و چشم هاي :جزئيات صورتش را دقيق تر ببينم
 . اگر چه كمي زشت بود– رسيد ولي در مجموع،مثل يك آدم طبيعي به نظرمي.باريك

 »تو منتظر من بودي،نه؟« :پرسيدم
 ».بله« :سر تكان داد و گفت

  از كي فهميدي كه خانم اكتا كجاست؟-
 ».از همان شبي كه آن را دزديدي« :گفت

  پس براي چه همان وقت آن را از من نگرفتي؟-
ولي فكر كردم تو چه جور مي خواستم اين كار را بكنم،«:شانه هايش را بالا انداخت و گفت

و فكر كردم كه !دزدي از يك شبح:پسري هستي كه جرئت چنين كاري را داشته اي
 ».ند روز ديگر صبر كنمارزشش را دارد كه چ

 »چرا؟«:گفتم. سعي كردم لرزش زانوهايم را كنترل كنم 
 »چرا نه؟«:به طرز مشكوكي گفت

وي ميز بلند شدند و توي پاكتشان كارت ها از ر.او انگشتانش را به طرف كارتها گرفت
 .درآوردبعد او بندبند انگشتانش را شكست و ترق ترق آنها را .رفتند

ينجا آمده اي؟آمده اي كه دوباره عنكبوت مرا تو براي چه به ا!،دارن شان ببينم-
  داري خانم اكتا مال تو باشد؟بدزدي؟هنوز هم آرزو

 ».هم آن هيولاي بدريخت را ببينمديگر هيچ وقت نمي خوا«:سر تكان دادم و گفتم
 »!او حتما از شنيدن اين حرف ناراحت مي شود«:خنديد و گفت

 »!من را مسخره نكن كه اصلا خوشم نمي آيد«:به او هشدار دادم
 »حالا اگر بكنم،چه كار مي كني؟« :پرسيد

 :دستم را در جيبم فرو بردم،كتاب دعا و شيشه آب متبرك را درآوردم و گفتم
 »!ها،كاري مي كنم كه پشيمان بشويبا اين«

ولي هيچ كدام اتفاق .انتظار داشتم فوري ساكت شود يا از ترس سر جايش ميخكوب بشود
در همان .او فقط به من لبخند زد و انگشتش را به طرف كتاب و شيشه آب گرفت.نيفتاد

 !لحظه،آنها ديگر دست من نبودند؛دست او بودند
خت و با دهان بسته خنديد،طوري كه انگار مي خواست كرپسلي نگاهي به كتاب دعا اندا

بعد هم چوب پنبه در بطري را برداشت و آب آن را تا .بگويد اين فقط يك تكه كاغذ است
 .ته خورد

اك تنهستم كه فيلم هاي وحشمي داني من عاشق چه هستم؟من عاشق كساني «:پرسيد
 يي را كه مي بينند و چون آنها چيزها.خوانندك مي امي بينند و كتاب هاي وحشتن
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 ديگري براي دفاع از خودشان د و به جاي اينكه تفنگ و يا اسلحهمي خوانند باور مي كنن

 .بردارند،آب متبرك و اين جور چيزها را برمي دارند و به سراغ من مي آيند
 »به تو آسيبي برساند؟...كتاب دعا نمي تواند...منظورت اين است كه«:مِن و مِن كنان گفتم

 »براي چه بايد آسيب برساند؟«:يدپرس
 ».خيلي شروري...خوب،براي اينكه تو«:گفتم

 »من؟« :پرسيد
همه اشباح .تو يك شبح سرگرداني.بله،تو يك موجود شرور و شيطاني هستي« :گفتم

 ».شيطاني و شرورند
قبول دارم كه اشتهاي ما به نظر شما .تو نبايد هر چيزي را كه مي شنوي باور كني« :گفت

ي خوريم دليل نمي شود كه شرور هم ولي اينكه ما خون م. و غريب استيبعج
 »اينكه اشباح كمي از خون اسب ها و گاوها بخورند خيلي بد است؟.باشيم

 ».تو خون آدم ها را هم مي خوري.نه،ولي آنها حيوان هستند« :گفتم
 را بكشد تازه،اگر يك شبح انساني!خوب،انسان ها هم بالاخره نوعي حيوان هستند«:گفت

قط كمي از خون ولي ما ف.ن كار خيلي شرورانه است اي–و خونش را بخورد،حق با توست 
 » اين كار چه اشكالي دارد؟...انسان را مي خوريم تا عطشمان به خوردن خون آرام بشود

نمي دانستم چه چيزي را بايد باور .بي حس و كرخ شده بودم.نمي توانستم جواب بدهم
 .،تنها و بي دفاعبه كلي در اختيار او بودم.نبايد كنم و چه چيزي را

بسيار خوب،بحث را كنار مي گذاريم .مثل اينكه در موقعيتي نيستي كه بحث كني«:گفت
حالا بگو ببينم دارن شان اگر عنكبوت را نمي خواهي پس از من چه .براي يك موقع ديگر

 »مي خواهي؟
 ».او استيو را گاز گرفته است«:گفتم

كنند؟آن بچة ديوانه كه يه تخته همان كه استيو لئونارد صدايش مي «: و گفتسر تكان داد
 روزي ناكي بازي مي كند،بايد منتظر چنينقلش كم است؟خوب،كسي كه با حيوان خطرع

 ».هم باشد
 »!من مي خواهم تو نجاتش بدهي«:با فريادم،او را ساكت كردم و گفت

قط يك بازيگر سيرك هستم،يك من ف!من؟من نه دكترم،نه متخصص«:با تعجب پرسيد
 »موجود عجيب و غريب،يادت مي آيد كه؟

 ».مي دانم كه قدرت اين كار را داري.مي دانم كه مي تواني او را نجات بدهي!نخير«:گفتم
من .ولي بالاخره هر زهري يك پادزهر دارد.البته نيش خانم اكتا كشنده است!شايد«:گفت

اين پادزهر مي تواند اثر آن .ز آن پادزهر دارممي توانم معالجه اش كنم،چون يك شيشه ا
 ».زهر را از بدن بيرون كند،تا حالش دوباره سرجايش بيايد
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 »...مي دانستم،مي دانستم!همين است«:با تمام قدرت،فرياد زدم

 :انگشت اشاره دراز استخوانيش به من فهماند كه ساكت باشم و گفتآقاي كرپسلي با 
من فقط يك شيشة كوچك از آن پادزهر گرانبها .و بدهمولي نمي توانم آن را به ت« 
البته خانم اكتا هيچ وقت مرا نيش .ي خودم نگه دارممي خواهم آن را براي روز مبادا.مدار

 ولي به هر حال من اين پادزهر را براي پسر لوس و ننري مثل استيو هدر .نمي زند
 ».نمي دهم

او دارد .تو بايد آن را براي استيو مصرف كني.نه،تو بايد آن را به من بدهي«:به آرامي گفتم
 ».تو نبايد بگذاري او بميرد!مي ميرد

آن شب كه من و استيو حرف مي زديم،شنيدي .اتفاقا بايد اين كار را بكنم« :خنديد و گفت
 ».كه؟او گفت وقتي بزرگ بشود،به سراغم مي آيد تا اذيتم كند

 ».ين حرف از دهانش پريدفقط چون عصباني بود،ا.او منظوري نداشت«:گفتم
ولي يك بار .ممكن است«:د چانه اش را خاراند و گفتبع.آقاي كرپسلي به فكر فرو رفت

ديگر مي پرسم،براي چه من بايد استيو لئونارد را نجات بدهم؟اين پادزهر بسيار گران 
 ».است و جايگزيني برايش پيدا نمي شود

 »!من پولش را مي دهم« :داد زدم
اين را از چشم هايش فهميدم؛از باريكي آنها و برقي كه .ن همين حرف بودمنتظر شنيداو 

اصلا به همين دليل بود كه همان شب اول خانم اكتا را از من نگرفته .زدند،و از لبخندش
 .بود

براي آن پول مي دهي؟ولي تو هنوز بزرگ نشده اي و نمي تواني پول كافي براي «:پرسيد
 ».آن داشته باشي

يا تا هر مدتي كه  و من آن پول را قسطي مي دهم،هر هفته تا پنجاه سال«:تمبا التماس گف
 ».وقتي هم كه بزرگ بشوم،تمام پول آن را به تو مي دهم.تو بخواهي

 ».نه،من پول تو را نمي خواهم «:سرش را تكان داد و به آرامي گفت
داري،بگو پس چه مي خواهي؟مطمئنم كه تو هم بالاخره براي خودت يك قيمت «:پرسيدم

 »ببينم،چه قدر مي خواهي؟
همان روزي كه بيدار شدم و ديدم عنكبوتم .وشي هستيخوشم مي آيد كه پسر باه«:گفت

نيست و يادداشت بالاي سرم را خواندم،به خودم گفتم كه لارتِن،تو با يك بچه با هوش و 
 ».پردل و جرئت طرف هستي،پسري كه بعدها يك چيزي مي شود

 »بگو ببينم،از من چه مي خواهي؟. ها بس استاين حرف« :داد زدم
 يادت مي آيد كه من و استيو لئونارد راجع به چه حرف «:خنديد و با جديت گفت

 »مي زديم؟
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او مي خواست يك شبح بشود و تو گفتي كه هنوز خيلي كوچك .بله«:حواب دادم

فهميدي او تو تقريبا موافق بودي،ولي بعد كه .بعد او خواست كه دستيار تو بشود.است
 »."نه"ي وحشي است،گفت

م اما من خيلي مشتاق نبود.كم و بيش درست گفتي«:به علامت تاييد سر تكان داد و گفت
 ».ه دستيار مفيد است،ولي باعث دردسر هم مي شودچون اگرچ.كه دستيار داشته باشم

 »ت از اين حرف ها چيست؟منظور«:پرسيدم
به .ديدم در مجموع چيز بدي نيست.ردم به دستيار داشتن بيشتر فكر كبعداً«:گفت

خصوص حالا كه من از سيرك جدا شده ام و خودم به تنهايي امرار معاش مي كنم،يك 
 ».دستيار،كمك كار خوبي برايم است

 »يعني تو حالا مي خواهي كه استيو دستيارت بشود؟« :غرشّي كردم و گفتم
 :گفت

 ». استيو لئونارد دستيارم بشودمن نمي خواهم!آن پسرة وحشي؟نه،دارن شان!نه،بابا«
ر ت و قبل از اينكه چيزي بگويد،ديگاو انگشت دراز و استخوانيش را به طرف من گرف

 .فهميدم چه در سرش مي گذرد
 »تو مي خواهي من دستيارت بشوم،نه؟« :يك مشت توي شكمش زدم و گفتم

 .لبخند تلخ و خاموشش به من گفت كه درست حدس زده ام
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اصلا امكان ندارد كه من دستيار !تو ديوانه اي« :به طرف عقب تلوتلو خوردم و فرياد زدم

 ».تو خيلي خلُي كه چنين فكري به سرت زده است.تو بشوم
 :آقاي كرپسلي شانه هايش را بالا انداخت و با بي تفاوتي گفت

 ».پس،استيو لئونارد مي ميرد« 
 ».حتما راه ديگري هم وجود دارد.نلطفا كمي فكر ك «:به التماس افتادم

 اگر هم.اگر مي خواهي دوستت را نجات بدهي،بايد با من باشي!بحث نكن«:گفت
 ». نمي خواهي كه ديگر با هم حرفي نداريم

 ... اگر من-
من دو هفته در اين !وقت مرا تلف نكن« :مشتش را روي ميز كوبيد و با عصبانيت گفت

اگر با پيشنهاد من . ها زندگي كرده اموسكجاي كثيف و مخروبه،با كك ها و س
وقت مرا تلف .مخالفي،بگو تا همين الان هر دو اينجا را ترك كنيم و دنبال كارمان برويم

 ».نكن،چون انتخاب ديگري وجود ندارد
بگو ببينم،دستيار تو بايد «:،گفتم در حالي كه چند قدم جلو مي آمدمسرم را تكان دادم و

 »چه كارهايي بكند؟
 تو روزها !تو در مسافرت ها همراه من مي شوي؛در تمام جهان«:يد و توضيح دادخند

ذا نداشته  خوابم از من مراقبت مي كني؛اگر غچشم ها و دست هاي من هستي و وقتي
باشم،برايم غذا پيدا مي كني؛لباس هايم را مي شويي،كفش هايم را واكس مي زني؛از خانم 

در عوض من هم .ري من داشته باشم انجام مي دهياكتا مراقبت مي كني و خلاصه،هر كا
 ».كارهاي يك شبح را به تو ياد مي دهم

 »و من هم در آينده بايد يك شبح بشوم؟«:پرسيدم
من از تو يك نيمه شبح .مي كنيدر ابتدا،تو فقط بخشي از يك شبح را پيدا .شايد«:گفت
متي از قدرت هاي ما را قس.يعني مثلا در يك روز تغذيه به خون احتياج نداري.ازممي س

مثلا در هر پنج سال،به اندازه يك سال بزرگ مي شوي،نه .پيدا مي كني،ولي نه همه را
 ».مثل اشباح دير كه در هر ده سال،يك سال بزرگ مي شوند

 »يعني چه؟« :گيج و مبهوت پرسيدم
ا با يعني آنه.اشباح جاودانه نيستند،ولي بيش از انسان ها زندگي مي كنند«:توضيح داد

ولي تو به عنوان .د؛در هر ده سال،يك سالنوت حدود يك دهم انسان ها پير مي شسرع
 ».يك نيمه شبح در هر پنج سال،يك سال به سنت اضافه مي شود

 »من فقط يك سال بزرگتر مي شوم؟.ه بگذرديعني هر پنج سال ك«:پرسيدم
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 . دقيقا همين طور است-

 ».مي خواهم زودتر بزرگ بشوم. ندارم من اصلا اين طوري دوست«:غرغركنان گفتم
 اگر .من تو را مجبور نمي كنم كه دستيارم بشوي.راه ديگري وجود ندارد«:گفت

 ».نمي خواهي،آزادي كه بروي
 ».ولي اگر اين كار را بكنم،استيو مي ميرد«:فرياد زدم

 »!يا دستياري من،يا زندگي استيو!بله«:تفسر تكان داد و گ
 »؟راه ديگري نيست« :گفتم

 »حالا موافقي يا نه؟.نه،هيچ پيشنهاد ديگري وجود ندارد« :گفت
 ولي اگر اين كار را .و از دستش فرار كنم» نه« مي خواستم بگويم .كمي فكر كردم

 من آن قدر گناهكار بودم آيا او ارزش اين كشمكش را داشت؟آيا.مي كردم،استيو مي مرد

 !بله: بودكه زندگيم را وقف آقاي كرپسلي كنم؟جواب اين 
من براي :تو هم اين را بدان.من اين كار را دوست ندارم،ولي مجبورم.باشد«:به آرامي گفتم

و اگر فرصتي دستم .آزار دادن تو هر كاري را كه از دستم بر بيايد انجام مي دهم
 .تواني هيچ وقت به من اعتماد كنيخلاصه،تو نمي .بيايد،حتما از پيش تو مي روم

 ».باشد« :گفت
 »!حرف هايم را فراموش نكن« : دوباره هشدار دادمو من

يك دستيار .اصلا به همين دليل،تو را انتخاب كردم.مي دانم كه اين كار را مي كني« :گفت
در حالت طبيعي،شايد تو يك پسربچة خطرناك .بايد روحية جنگجويي داشته باشد

 » داريدندل و جرئت خوبي هم براي جنگي.باشي،ولي خيلي به درد جنگ مي خوري
 »خوب،حالا بايد چه كار كنيم؟«:نفس عميقي كشيدم و پرسيدم

ناخن هايش بلند نبودند،ولي .بعد تا نيم متري من جلو آمد.ايستاد و ميز را كنار كشيد
بعد دست چپش را بلند كرد و ناخن هاي دست راستش را به .خيلي تيز به نظر مي رسيدند

 .كسنوك انگشتان دست چپش كشيد و بعد هم برع
 .ود مي پيچيدكار را انجام مي داد،از درد به خوقتي اين 

 ».دستهايت را بده ببينم«:گفت
دستم را گرفت و .به دستورش عمل كردم.كه از نوك انگشت هايش خون مي چكد مديد

از درد دادم درآمد و دستم را .ناخن هايش را به نوك انگشت هاي من كشيد،به هر ده تا
 .عقب كشيدم

 »!بچه نشو،پسر«:خاراند و گفتاو دستم را 
 ».دردم مي آيد« :گفتم
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فكر مي كني شبح .من هم دردم مي آيد.معلوم است كه دردت مي آيد«:خنديد و گفت

 ».اين يك اصل است.شدن آسان است؟بايد به درد عادت كني
 وقتي خونم را .بعد دو تا از انگشت هاي من را در دهانش گذاشت و خون مرا مكيد

خون خوبي «: سر تكان داد و گفتبالاخره.ه مي كرد،فقط نگاهش كردمزه مزمي خورد و م
 »!ممي توانيم شروع كني.است

 چند ثانيه نوك .شتش را روي انگشت هاي من گذاشت؛زخم به زخماو هر ده انگ
فوران و جهش ناراحت كننده اي را در نوك انگشتانم حس .انگشت هايم بي حس شد

نوك انگشت هاي دست چپم وارد بدن او مي شود و خون كردم و فهميدم كه خون من از 
 .او از نوك انگشت هاي دست راستش وارد بدن من  مي شود

 حس مي كردم خونش در دست راستم جريان پيدا .حس عجيب و سوزش آوري بود
الت را آقاي اين ح. چيزي نمانده بود كه غش كنموقتي خونش به قلبم رسيد،ديگر.مي كند

 .چون مي ديدم كه به شدت درد مي كشد.كرپسلي هم داشت
ولي ما چند دقيقة ديگر هم .وقتي آقاي كرپسلي دست چپ مرا ول كرد،دردم آرام شد

متصل به يكديگر باقي مانديم تا اينكه آقاي كرپسلي با يك فرياد،دست ديگرم را هم ول 
بي حس شده بودم و به شدت احساس كسالت .من عقب عقبي رفتم و زمين خوردم.كرد

 .مي كردم
 آب دهان من آن زخم ها را خوب .انگشتهايت را بده ببينم «:آقاي كرپسلي گفت

 ».اگر اين كار را نكني،تمام خون بدنت را از دست مي دهي و مي ميري.مي كند
سر آنها را كمي فشار دادم و .به انگشت هايم نگاه كردم و ديدم كه از سر خون مي چكد

 .گذارد و زبانش را به نوك آنها بزندگذاشتم او آنها را در دهانش ب
دوباره به انگشت هايم نگاه كردم و .وقتي انگشت هايم را ول كرد،خونش بند آمده بود

 .ديدم كه سر هر كدام جاي يك زخم كوچك باقي مانده است
البته راه هاي ديگري .اين طوري هم مي تواني يك شبح را بشناسي«:آقاي كرپسلي گفت

ولي اين ساده ترين و كم .ن به يك شبح سرگردان وجود داردهم براي تبديل انسا
به همين دليل است كه بيشتر آنها از اين جاي زخم ها روي .دردترين آنهاست

 ».انگشهايشان دارند
 »همين بود؟حالا من يك نيمه شبح هستم؟«:پرسيدم

 ».بله« :گفت
 ».ولي من الان هيچ حس متفاوتي ندارم«:گفتم

هميشه يك دوره براي تطبيق و . كشد تا آثارش را نشان بدهدچند روز طول مي«:گفت
 ».اشد كه آدم ها دچار شوك مي شونداصلا اگر اين طور نب.تنظيم لازم است



/com.blogfa.amirgooran://Http 

 
 »شما چه طوري يك شبح كامل مي شويد؟«:پرسيدم

نگه داريم تا ني تري انگشت ها را متصل به هم فقط بايد مدت طولا!همين طوري«:گفت
 ».رد بدنمان بشودخون شبحي بيشتري وا

حالا من با اين قدرت تازه ام چه كارهاي مي توانم انجام بدهم؟مي توانم خودم را «:پرسيدم
 »به يك خفاش تبديل كنم؟

يك خفاش؟تو كه اين قصه هاي احمقانه را باور «:بعد گفت.صداي خنده اش اتاق را پر كرد
ه يك خفاش كوچك تبديل نمي كني،مي كني؟چه طور آدمي به هيكل تو يا من مي تواند ب

ما نه مي توانيم به موش و خفاش و قورباغه تبديل !پسربشود؟مغزت را به كار بينداز،
 !ه به كشتي و هواپيما يا ميمونبشويم و نَ
 »پس چه كار مي توانيم بكنيم؟« :پرسيدم

دوست :حالا بايد راجع به موضوع ديگري صحبت كنيم«:اش كشيد و گفت دستي به چانه 
به علاوه،ما براي بحث درباره .تا فردا صبح اين پادزهر به نرسد،ديگر فايده اي نداردتو،اگر 

 ».اين قدرت هاي سري خيلي وقت داريم
 »!به اندازه يك دنيا وقت داريم«:و به آرامي ادامه داد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/com.blogfa.amirgooran://Http 

 

26262626::::  
 قرص و او در تاريكي خيلي.آقاي كرپسلي از پله ها بالا رفت و از ساختمان خارج شد

ين ولي ا.به نظرم آمد كه من هم خيلي بهتر از قبل در تاريكي مي بينم.محكم راه مي رفت
و،نه به خاطر  ه چشم هايم به تاريكي عادت كرده بودندحالت احتمالا به خاطر آن بود ك

 !اينكه خون يك شبح سرگردان در رگ هايم جريان داشت
بيا بالا و دست هايت را « :م و گفتوآقاي كرپسلي بعد از من خواست كه روي كولش بر

 ».سعي كن از جايت تكان نخوري!محكم دور گردن من بينداز
به نظرم عجيب .وقتي روي كولش رفتم و پايين را نگاه كردم،ديدم كه دمپايي پوشيد

 .آمد،ولي چيزي نگفتم
فقط به .نفهميدم چه قدر سرعت دارد.وقتي روي كولش قرار گرفتم،شروع كرد به دويدن

حركت پاهاي آقاي .ظرم آمد كه ساختمان ها با سرعت وحشتناكي از برابر ما مي گذرندن
فكر مي كردم كه حركت دنيا لحظه به لحظه تندتر مي شود و .كرپسلي اصلا ديده نمي شد

 !ما روي زمين سر مي خوريم
يك آدم معمولي اگر خيلي خيلي تند .دو دقيقه نشد كه به بيمارستان رسيديم

 .د تا همين مسافت را طي كند و به مقصد برسدقيقه طول مي كشي دبدود،بيست
 »چه طوري اين قدر تند دويدي؟«:پرسيدم

بعد در پناه ديواري ايستاد تا ديده .مرا روي زمين گذاشت و دستي به لباس قرمزش كشيد
 ».سرعت يك چيز نسبي است« :و گفت. نشويم

 .اين تنها جوابي بود كه به سوال من داد
 »دوستت در كدام اتاق است؟«:پرسيد
نگاهي به بالا انداخت،پنجره ها را ورانداز كرد و بعد با سر .شمارة اتاق استيو را به او گفتم

وقتي روي پشتش رفتم،شروع كرد به بالا .به من علامت داد كه يعني دوباره بيا روي پشتم
ت هاي پايش را بين انگش.پاهايش را به ديوار گير مي داد و بالا مي رفت.رفتن از ديوار

 !آجرها مي گذاشت و خود را به راحتي بالا مي كشيد
 تازه اگر هم ليز.اصلا اتفاقي نمي افتد.چيزي نمي شود!نترسي ها!آي،پسر«:به آرامي گفت

يك شبح بايد از .ين فرود بيايم كه اتفاقي نيفتدمزبخوريم،من مي دانم چه طوري روي 
 ».تا آسيب ببيندجاي خيلي خيلي بلندي به زمين بيفتد 

اول ناخن هاي پايش،بعد يك دستش،بعد ناخن هاي .دوبخيلي جالب .او از ديوار بالا رفت
خيلي تند حركت .پاي ديگرش و بعد آن دست ديگر را به ديوار مي چسباند و بالا مي رفت
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ما روي لبة پنجره نشستيم و داخل .چند ثانيه بعد،به پنجره اتاق استيو رسيديم.مي كرد

 .را نگاه كرديماتاق 
غير از استيو،هيچ كس ديگري در اتاق .نمي دانستم به موقع رسيده ايم يا دير شده است

او انگشت هاي يك دستش .پنجره قفل بود.آقاي كرپسلي سعي كرد پنجره را باز كند.نبود
را روي شيشة كنار چفت پنجره گذاشت  و بعد با انگشت هاي دست ديگرش به آن اشاره 

 .كرد
 در حالي كه او پنجره را .از پشتش پايين آمدم.و وارد اتاق شديم! باز شدجرهچفت پن

نفس كشيدنش از آخرين باري كه ديده بودمش آرامتر شده .مي بست،استيو را نگاه كردم
بيشتر آنها به يك صفحه مانيتور .دستگاه هاي ديگري هم به او وصل كرده بودند.بود

 .آن ديده مي شدكوچك متصل بودند كه خطوط متحركي بر 
زهر خيلي سريع اثر كرده «:آقاي كرپسلي در حالي كه به استيو زل زده بود،گفت

 ».احتمالا براي نجات دادن او كمي دير شده است.است
 .مثل اين بود كه آب يخ روي من مي ريزند.وقتي اين چيزها را مي گفت

خل چشم د ثانيه دااو چن.آقاي كرپسلي جلو رفت و يكي از پلك هاي استيو را باز كرد
 :چ دستش را به دست گرفت و بالاخره گفتبعد  م.استيو را نگاه كرد

 ».نه،به موقع رسيده ايم« 
اگر كمي ديرتر آمده بودي،الان .يدرخيلي كار خوبي ك«:او ادامه داد.مو من راحت شد

 ».استيوي در كار نبود
 :نوم،گفتممن كه اصلا نمي خواستم راجع به وضعيت خطرناك استيو چيزي بش

 ».خيلي خوب،كارت را شروع كن«
بعد لامپي را در گوشة اتاق روشن .آقاي كرپسلي بطري كوچكي را از جيبش بيرون آورد

كرد و شيشه را جلو آن گرفت تا ببيند كه مايع را درست آورده است يا نه و به من 
خيلي زياد دو قطره .اين پادزهر به اندازة زهرش كشنده است.بايد خيلي دقت كنم«:گفت

 »...است و
 .من فهميدم كه چه مي خواهد بگويد.لازم نبود حرفش را تمام كند

بعد .او سر استيو را يك به طرف چرخاند و به من گفت كه سر او را همان طرف نگه دارم
خون بيرون .يكي از ناخن هايش را روي قسمتي از گردن استيو كشيد و خراش ايجاد كرد

هايش را روي زخم گذاشت و با دست ديگرش شيشه را جلو كرپسلي يكي از انگشت .زد
 .آورد

او مايع را در دهان خودش ريخت و من فكر كردم كه مي خواهد آن را قورت 
 »چه كار مي كني؟«:پرسيدم.بدهد
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ولي . مي كننددكترها مواد مايع را تزريق.او كنمبايد از راه دهانم آن را وارد بدن «:گفت

 .اين جور چيزها كار كنممن بلد نيستم با سرنگ و 
   »؟ميكروبي نمي شود؟خطر ندارد«:پرسيدم

خيلي خوب،اگر دلت مي خواهد،مي تواني يك دكتر خبر « :آقاي كرپسلي غرغر كرد
ولي بهتر است به مردي كه قبل از به دنيا آمدن پدربزرگت هم اين كار را مي كرده .كني

 ».اعتماد كني
بعد آن را كلي توي دهانش از اين طرف به آن طرف .كردخلاصه او دهانش را از آن مايع پر 

آخر سر هم به جلو خم شد،لب هايش را روي خراش گردن استيو گذاشت و مايع را در .برد
 .زخم ريخت

ته مانده مايع را از دهانش بيرون ريخت و .وقتي كارش تمام شد،عقب رفت و نشست
 يكي از اين . قورت بدهمهميشه مي ترسم ته مانده اين چيزها را تصادفي«:گفت

شب ها،يك آموزش جديد مي بينم و ياد مي گيرم كه چه طور اين كار را راحت تر انجام 
 ».بدهم

 اول سر و گردنش خم شد و بعد.مي خواستم جوابش را بدهم كه استيو تكان خورد
بعد عضلات صورتش .او دستش را چرخاند و پاهايش هم كم كم تكان خوردند. شانه هايش

 .انگار به هوش مي آمد.نقبض كردرا م
 »چه شده؟« :من كه مي ترسيدم نكند اتفاق بدي بيفتد،پرسيدم

او در مرز مرگ و .چيزي نشده!نترس« :آقاي كرپسلي شيشه را كناري گذاشت و گفت
ولي به .البته ابتدا كمي درد دارد.اين برگشت برايش لذت بخش است.زندگي بوده است

 ».زودي خوب مي شود
فلج نمي شود يا اتفاق ديگري .اثرات جانبي ندارد؟به خاطر دير رسيدن پادزهر«:پرسيدم

 »نمي افتد؟
البته كمي احساس سفتي در بدنش دارد و .نه،حالش خوب مي شود« :آقاي كرپسلي گفت

ولي غير از اين،مشكلي نخواهد داشت و مثل قبل .شايد چند بار هم به راحتي سرما بخورد
 ».مه بدهدمي تواند به زندگيش ادا

خيلي تعجب .او فوري به من و آقاي كرپسلي خيره شد.ناگهان چشم هاي استيو باز شد
بعد سياهي چشم هايش بالا رفت و .ولي دهانش باز نمي شد.كرد و خواست حرف بزند

 .چشم هايش بسته شدند
 »استيو،استيو؟« :استيو را تكان دادم و داد زدم

 :آقاي كرپسلي گفت
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اما صبح .او امشب مرتب به هوش مي آيد و از هوش مي رود. مي افتدمعمولا اين اتفاق« 

 سرحال مي شود و بعدازظهر مي تواند بنشيند و شب ديگر غذا 
 :و ادامه داد» .مي خواهد

 ».خوب ديگر بايد برويم« 
 :جواب دادم

 ».ولي من دلم مي خواهد بيشتر اينجا بمانم تا مطمئن بشوم كه او حالش خوب مي شود«
 :كرپسلي خنديد و گفتآقاي 

 خيلي خوب،فردا برمي گرديم و .يعني مي خواهي مطمئن بشوي كه من گولت نزده ام«
 »...اگر بيشتر بمانيم،.اما الان بايد برويم.مي بيني كه حالش خوب شده است

 !ناگهان در باز شد و يك پرستار به اتاق آمد
 »...ر است؟آقايان كه هستنداينجا چه خب«:او كه از ديدن ما ماتش زده بود،فرياد زد

او خيلي سريع ملافة روي استيو را .آقاي كرپسلي نگذاشت پرستار حرفش را تمام كند
تار سعي كرد ملافه را از روي خودش پرس. آن را به طرف پرستار پرت كردبرداشت و

 .خلاصه نتوانست بلند شود.اما پايش گير كرد و روي زمين افتاد.بردارد
ما بايد فوري از اينجا !بدو«:لي كه به طرف پنجره مي دويد،گفتآقاي كرپسلي در حا

 ».برويم
يك لحظه بعد به استيو و پرستار و به آن .به دستش نگاه كردم  كه به طرفم دراز كرده بود

 .در باز نگاه كردم
 :آقاي كرپسلي دستش را پايين آورد و با لحن غمگيني گفت

 ».مي دانم،تو مي خواهي زير قولت بزني« 
دهانم را باز كردم كه چيزي بگويم؛اما ناگهان و بدون اينكه فكر .من مردد بودم

 !كنم،برگشتم و از در بيرون رفتم
فقط با صداي .ولي او هيچ كاري نكرد.فكر مي كردم كرپسلي مي آيد و جلويم را مي گيرد

 يكي تو از امشب.ولي اين اصلا به نفعت نيست!خيلي خوب،حالا بدو،دارن شان«:بلند گفت
تو برمي گردي،زانو مي زني و خواهش مي كني كه كمكت !از ما هستي

 .و شروع كرد به خنديدن»!بدو!بدو،ديوانه.كنم
 اريرون رفتم هم هنوز صداي خنده اش        وقتي از پله ها پايين مي رفتم و تا وقتي كه از در ب             

ولي هـيچ  .يا نهمي دويدم و پشت سرم را نگاه كردم تا ببينم كه دنبالم مي آيد     .مي شنيدم 
 !اثري از او نبود؛نه اثري،نه بويي و نه حتي صدايي

 تنها چيزي كه از او باقي مانده بود صداي خنده اش بود كه مثل ويزويز مگس در مغزم 
 !مي پيچيد
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27272727::::    
آن روز صبح،وقتي مامان تلفني باخبر شد كه حال استيو خوب شده است،الكي خودم را 

 يجان زده بود كه كلي با خودش آواز هر خوشحال و مامان آن قد.متعجب نشان دادم
 »يعني خودش خوب شده است؟«:پدر پرسيد.مي خواند

 ».بله،دكترها نفهميده اند كه بالاخره قضيه جه بوده است«:مادر گفت
 ».باور كردني نيست« :پدر با خودش گفت

 ».شايد يك معجزه بوده است« :آني گفت
 . خندة مرا نبينندسرم را برگرداندم تا مامان و بابا

وقتي مامان حاضر مي شد كه به ديدن خانم لئونارد برود،من هم راه افتادم تا به مدرسه 
ولي .كمي مي ترسيدم كه نكند وقتي از خانه خارج مي شوم،نور خورشيد مرا بسوزاند.بروم

آقاي كرپسلي به من گفته بود كه در يك روز مي توانم به هر جايي كه دلم .اين طور نشد
 .مي خواهد بروم

وقتي به ماجراهاي .چند دقيقه يك بار فكر مي كردم كه نكند دچار يك كابوس شده باشم
اگرچه مي دانستم كه .روز گذشته فكر مي كردم،اصلا نمي توانستم آن اتفاقات را باور كنم

همة آنها واقعي بوده اند،ولي سعي مي كردم به خودم بقبولانم كه همه را در خيال خودم 
 .ه امديد

چيزي كه بيشتر آزارم مي داد اين فكر بود كه چند برابر عمر يك آدم معمولي بايد در اين 
 چه طوري بايد اين موضوع را براي مامان و بابا و ديگران توضيح .بدن باقي مي ماندم

 كساني باشم كه همه بزرگتر به نظر مي رسند؛به  مي دادم؟خيلي احمقانه است هم دورة
 .خصوص در مدرسه

 او نشسته بود و تلويزيون نگاه مي كرد و شكلات .سه شنبه به ديدن استيو رفتم
غذاهاي :از ديدن من،خيلي خوشحال شد و راجع به بيمارستان برايم تعريف كرد.مي خورد

 .آنجا،اسباب بازي هايي كه پرستارها برايش آورده بودند و هديه هايي كه گرفته بود
 »! گاهي عنگبوت آدم را نيش بزندهابدك هم نيست كه «:به شوخي گفت

اگر من جاي تو بودم،دوست نداشتم،چنين اتفاقي دوباره تكرار شود،شايد دفعة بعد «:گفتم
 »جان سالم به در نبري

مي داني كه،دكترها بالاخره نفهميدند چه چيزي من را «:او با دقت مرا نگاه كرد و گفت
 ».مسموم كرده بود و چه شد كه ناگهان خوب شدم

 »راجع به خانم اكتا،چيزي به آنها نگفته اي؟«:پرسيدم
 ».آخر،براي تو باعث دردسر مي شود.نه،خيلي مهم نيست« :گفت
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 . متشكرم كه نگفتي-

 »حالا چه كارش كردي؟بعد از اينكه من را نيش زد،چه كارش كردي؟« :پرسيد
 ».يك دفعه ديوانه شدم و كشتمش.كشتمش«:دروغكي گفتم

 »واقعا؟« :پرسيد
 . واقعا-

اولين باري كه چشمم را باز كردم،به نظرم « :سر تكان داد و گفت.چشم از من برنمي داشت
ولي واقعا تو را .فكر كنم اشتباه كرده ام چون آن موقع نيمه شب بود.آمد تو را ديدم

دم قدبلند و زشت كه لباس قرمزي  يك نفر ديگر هم همراهت بود؛يك آحتي.ديدم
 »!رنجي رنگ و جاي زخمي در طرف چپ صورتش داشتپوشيده بود و موهاي نا

 .هيچ چيز نگفتم؛ دست هايم را در هم گره زدم و به زمين خيره  شدم
 ه به اتاقم آمد و ديد من به هوش پرستاري ك!راستي،يك چيز خنده دار ديگر«:گفت

ند دكترها فكر كرد.مده ام،با ديدن آن دو نفر،يعني آن پسره و آن مردك در اتاق داد زدآ
 »عجيب است،نه؟.كه او خيالاتي شده است و محلش نگذاشتند

 »!واقعا،عجيب است«:شم هاي او نگاه كنم،گفتممن كه جرئت نداشتم در چ
شب ها وقتي به .تا دو روز بعد،به تغييراتي فكر مي كردم كه در بدنم به وجود آمده بود

قوة شنواييم قوي تر .رختخواب مي رفتم،خوابم نمي برد و تا نيمه شب بيدار مي ماندم
در .از من خيلي دور بودندشده بود و مي توانستم صداهاي افرادي را بشنوم كه 

لاس هاي بغلي را نيز بشنوم،طوري كه انگار هيچ ديواري مدرسه،مي توانستم صداهاي ك
 .ميان ما و آن اتاق ها نبود

 حياط توانستم چندين بار دورمي .ديگر خودم هم داشتم از تعجب گيج مي شدم
بدنم در .هيچ كس نمي توانست با من مسابقه بدهد.،بدون اينكه به نفس نفس بيفتمبدوم

خيلي بهتر از قبل فوتبال بازي مي كردم و حتي يك بار توانستم .اختيار خودم نبود
 .شانزده گل بزنم

هر چيزي را كه مي خواستم،مي توانستم از زمين بلند كنم و .پرزورتر هم شده بودم
ولي در بدنم !گذارم،نه اينكه فكر كنيد عضلات جديدي پيدا كردن باشم،نهسرجايش ب

البته هنوز خيلي امتحانش نكرده بودم،ولي مطمئن .قدرتي ظاهر شده بود كه قبلا نبود
 .بودم كه قدرت خيلي بزرگي است
وقتي بحث .كمتر نشان بدهم.سعي مي كردم تفاوت هايي را كه نسبت به قبل پيدا كرده ام

رت هاي جديد من در مسابقه دو و فوتبال كشيده مي شد،مي گفتم كه در اين چند به مها
مثلا .راجع به چيزهاي ديگر حرفي نداشتم،بزنمولي .هفته اخير كلي تمرين كرده ام
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پنجشنبه ظهر،وقتي زنگ ناهار را زدند،فوتبال بازي مي كرديم كه يك توپ به طرف من 

 !توپ در حا تركيد.م به توپ خوردمن دست راستم را جلو بردم و ناخن.آمد
واسم به غذا خوردنم بود،اما صداي همه ح. در خانه،وقتي شام مي خوردمهمان شب

 آنها مشغول جنگ و جدل و بحث داغي بودند و –همسايه مان را خيلي خوب مي شنيدم 
 ي كه چيپس و سس ل حاو در.قاعد كنند را متيهر كدام سعي داشتند ديگر

 متوجه شدم كه چيپس ها كمي سفت تر از هميشه شده اند و وقتي مي خوردم،ناگهان
خوشبختانه كسي متوجه نشد و در !نگاه كرده ام،فهميده ام كه سر چنگالم را جويده ام

 .يك فرصت مناسب آن چنگال را در سطل آشغال انداختم
 كه  گفته بودند دكترهااما.او از بيمارستان مرخص شده بود.پنجشنبه شب،استيو زنگ زد

چند روزي استراحت كند و تا بعد از تعطيلات آخر هفته به مدرسه نرود تا حالش بهتر 
ادرش را راضي كرده است كه او به من گفت كه ديگر از رختخواب خسته شده و م.بشود

 . مدرسه بيايدفردا به
 »يعني مي خواهي بيايي مدرسه؟«:با تعجب پرسيدم

ام؟دنبال يك بهانه مي گشتم كه ديگر در خانه فكر مي كني ديوانه شده  «:خنديد و گفت
نمي داني چه قدر خسته كننده است كه آدم در خانه .نمانم و امروز آن بهانه به دستم افتاد

فكر كردم كه حقيقت را به استيو »...!بماند و بيرون نرود؛آن هم نه براي دو روز،يك هفته
اين او بود كه مي خواست يك شبح آخر،.ولي مطمئن نبودم كه او حرفم را باور كند.بگويم

اصلا فكرش را هم نمي كرد كه آقاي كرپسلي من را به جاي او انتخاب .سرگردان بشود
 .كرده باشد

از وقتي كه حال استيو خوب شده بود،آني ديگر .گفتنش به آني هم كه اصلا لازم نبود
 به من زل ولي مي فهميدم كه بعضي وقت ها بدجوري .اسمي از خانم اكتا نبرده بود

حال « :ولي فكر مي كنم مي خواست بگويد.نمي دانم در سرش چه مي گذشت.مي زند
تو .شانس آوردي كه حالش خوب شد.ر تلاش تو نبودولي اين به خاط.استيو خوب شد

دروغ گفتي و زندگي او را به خطر انداختي اگر اين اتفاق براي من هم مي افتاد همين كار 
 »را مي كردي؟

يو توجه همه بچه هاي كلاس را به خود جلب كرده بود همه بچه هاي كلاس آن روز است
آنها مي خواستند بدانند .دورش جمع شده بودند و مي پرسيدند كه چه اتفاقي افتاده است

در بيمارستان او را جراحي كرده .چه طور نجات پيدا كرد.كه چه حيواني او را نيش زده بود
او .بيه اينهااقي مانده يا نه؟و خلاصه سوال هايي شجاي نيش آن حيوان ب.بودند يا نه

كنار پنجره نشسته بودم كه .خانه دارن بودم.د كه مرا نيش زدوبنمي دانم چي « :گفت
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اما قبل از اينكه بفهمم صداي چيست مرا .ناگهان صداي يك حشره را از بيرون شنيدم

 ».نيش زد و رفت
 .م به همه بگوييماين چيزي بود كه من و استيو توافق كرده بودي

وتمام روز در كلاس به اين ور و آن ور زل مي زدم و .آن روز جمعه،عجيب تر هم شده بودم
 با خودم فكر .اصلا حواسم جمع نبود،طوري كه انگار توجه همه به من جلب شده بود

من الان بايد بيرون باشم و .من يك پسر معمولي نيستم.من نبايد اينجا باشم« :مي كردم
 ديگر حالا انگليسي و تاريخ و جغرافي به چه درد من .تيار يك شبح زندگي كنممثل دس

  ».مي خورد؟اينجا ديگر جاي من نيست
 تامي و آلن ماجراي گل كاري هاي جديد من در فوتبال را براي استيو تعريف 

 ».او اين روزها مثل باد مي دود« :آلن گفت.مي كردند
 ». بازي مي كند1 مثل رونالدو« : و تامي اضافه كرد

 »واقعا؟اين روزها چه خبر شده است،دارن؟«:استيو نگاهي به من انداخت و پرسيد
 »!حالا يك بار هم شانس به ما رو كرده ها.فقط شانس آوردم.چيزي نشده«:دروغكي گفتم

آقاي دالتون گفته كه ممكن است تو را !پس گوش كن،آقاي متواضع«:تامي خنديد و گفت
فكرش را بكنيد،يكي از ما در تيم .ر هفده ساله هاي منطقه قرار بدهدتو خط حمله تيم زي

 ».تا به حال،هيچ كس از مدرسه ما در اين تيم بازي نكرده است.منطقه بازي كند
 ».نه بابا،اين قدر هم فكر نمي كنم قوي شده باشد «:استيو نيشخندي زد و گفت

 و –موضوع چندان جدي نيست سعي كردم اين احساس را در بچه ها به وجود بياورم كه 
 :پس گفتم.خودم هم از آن خبر ندارم

 »خود آقاي دالتون گفت؟.شايد هم اشتباه مي كني« 
 »ما چه مي دانيم؟!خوب،شايد هم بگذارد« :استيو گفت

احساس مي كردم استيو به من شك كرده .آن روز ظهر،به حساب خودم خوب بازي نكردم
ن قضيه نمي دانست،ولي بو برده بود كه يك چيزي مطمئنم كه چيزي از اي البته .است

 من آرام مي دويدم و فرصت هايي را ناديده مي گرفتم و به عمد از دست .شده است
مي دادم كه تا پيش از اين ماجرا،هميشه خيلي راحت از آنها به نفع تيم خودم استفاده 

 .مي كردم
گر چندان به كارهاي من دقيق نبود در انتهاي بازي استيو دي.بالاخره اين كارها نتيجه داد

 .ولي گاهي يك اتفاق ساده همه چيز را خراب مي كند.و رفتارش مثل قبل شده بود

                                                           
1.Ronaldo 
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چون من به توپ نزديكتر .او نبايد خيلي تند مي دويد.من و آلن دنبال توپ مي دويديم

 البته من .اما آلن كمي كوچك تر از ما بود و گاهي كارهاي احمقانه مي كرد.بودم
مي خواستم مهارت هاي جديدم را نمايش بدهم،اما نمي خواستم هم كه بد بازي ن

كنم،ديگر به وقت ناهار نزديك مي شديم و من مي خواستم لااقل يك گل براي خودمان 
 توپ مال من بود و نبايد آن را از .به همين دليل،تصميم گرفتم از آلن جلو بزنم.بزنم

 !مي دادم
نديدم و من خ.آلن فريادي كشيد و بالا پريد.م،به هم خورديمقبل از اينكه به توپ برسي

 .   به حركت به طرف دروازهتوپ را گرفتم و شروع كردم
 .اما ناگهان ديدم كه روي زمين خون راه افتاده است

بريدگي بدي بود و خون بند .ش زخم عميقي برداشته بوديآلن روي زمين افتاده بود و زانو
 .و هيچ دستمال يا گوشه اي از لباسش را روي زخم نينداخته بوداو فرياد مي زد .نمي آمد

چشم هايم به آلن دوخته شده .من توجهي نكردم .يك نفر توپ را از دست من گرفت و برد
 .بود؛به خصوص به زخمش و به خوني كه از زخمش مي رفت

ا ور ربالاي سرش ايستادم و جلو ن.يك قدم به طرف او برداشتم و بعد يك قدم ديگر
 چون ديگر داد نزد؛اما با نگاه .گار چيزي در صورتم ديداو به من زل زد و ان.گرفتم

 .وحشت زده اي به من خيره ماند
من خون . اينكه بفهمم چه كار مي كنم،دهانم را روي زخم گذاشتمزدو زانو نشستم و قبل ا

 .او را مكيدم
 ! و چه قدر خوشمزه–وچشم هايم بسته و دهانم پر از خون بود چند ثانيه اي گذشت 

نمي دانم كه چه قدر از آن خون را خوردم يا چه بلايي سر آلن آمد و البته چه بهتر كه 
 !هيچ چيز نفهميدم

ديگر هيچ كس . و متوجه شدم كه همه دورم ايستاده اندناگهان چشم هايم را باز كردم
 زانوي يو را از ردهانم.مرا نگاه مي كردندهمه ايستاده بودند و با وحشت .بازي نمي كرد

 .نمي دانستم چه توضيحي بايد بدهم.آلن برداشتم و به دوروبرم و به بچه ها نگاه كردم
 :بلند شدم و در حالي كه دست هايم را باز مي كردم،گفتم.ناگهان چيزي به ذهنم رسيد

 »!و خون همة شما را خواهم خورد!من هرگز نمي ميرم!من سر فرمانرواي اشباح هستم« 
وحشت كرده بودند و مرا نگاه مي كردند،زدند زير خنده و ،كه تا آن لحظه از تعجببچه ها 

 .فكر كردند  همه اينها شوخي بوده است و من وانمود كرده ام كه خون مي مكم
 »!پسر، تو يك خل و چل حسابي هستي« :يكي از آنها گفت

 ».دندتو خيلي وحشي هستي،بايد دست و پايت را ببن«:يك نفر ديگر فرياد زد
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خيال مي كردم كه .از رفتار خودم راضي بودم.ديگر وقت رفتن به كلاس بود.زنگ خورد

 نفر پشت جمعيت ايستاده و به اما ناگهان متوجه شدم كه يك. بزنمتوانسته ام همه را گول
صورت تيره اش مي گفت كه خوب مي داند !او كسي نبود جز استيو.من خيره شده است

 .ستيو اصلا گول نخورده بودا.چه اتفاقي افتاده است
 .او همه چيز را مي دانست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



/com.blogfa.amirgooran://Http 

 

28282828::::    
به كلي گيج شده .ظهر،منتظر استيو نماندم و يكراست به طرف خانه رفتمآن روز بعداز

اصلا چه طور شد !آخر،چرا به آلن حمله كردم؟من نمي خواستم كسي را قرباني كنم.بودم
حشي به او پريدم؟اگر اين اتفاق دوباره بيفتد،چه كار كنم؟و كه ناگهان مثل يك حيوان و

اگر دفعة بعد كسي دوروبرم نباشد كه مرا كنترل كند،چه مي شود؟اگر آن قدر خون كسي 
 ...را بخورم تا

قضيه فقط همين .ديدن آن همه خون فقط مرا متعجب كرده بود.نه،اين فكر احمقانه بود
ن دفعه تجربه كردم و دفعة بعد حتما مي توانم خودم را من اي.انتظار ديدنش را نداشتم.بود

 .كنترل كنم
ب كردم و خالي به حمام رفتم و چندين بار دهانم را پر از آ.هنوز مزة خون در دهانم بود

صورتم مثل هميشه .خودم را در آيينه نگاه كردم.م را مسواك زدمبعد دندان هاي.كردم
اصلا .چشم ها و گوش هايم هم مثل قبل بودند.ودنددندان هايم بلندتر يا تيزتر نشده ب.بود

ر كرده بود،نه قدم بلندتر شده بود و نه موهايم نه اندازه عضلاتم تغيي. همان بودبدنم
 .تنها تفاوت موجود در ناخن هايم بود كه سخت و تيره شده بودند.بيشتر شده بود

با خودم فكر .د شدناخنم را روي آيينه كشيدم و ديدم كه يك خراشيدگي روي آن ايجا
 ».بايد مواظب ناخن هايم باشم«:كردم

در واقع،هرچه بيشتر به .حالا اگر از حمله به آلن بگذريم،كار بد ديگري از من سر نزده بود
خوب،وقت زيادي لازم بود كه .اين موضوع فكر مي كردم،كمتر به نظرم عجيب مي آمد

 .تم توجه مي كردمبزرگ شوم و بايد موقع ديدن خون تازه،بيشتر به حركا
من قوي تر و سريع تر از بچه هاي هم .گذشته از اين حرف ها،زندگي بايد خوش بگذرد

 هم سن و .بايد ورزشكار،فوتباليست يا لااقل بوكسور مي شدم.سن و سال خودم بودم
 . نمي توانستند از من جلو بيفتندسال هاي من،حتي اگر خيلي سعي مي كردند،باز هم

در تلويزيون،با من .غوغايي به پا مي شود!شبح سرگردان فوتباليستيك :فكرش را بكن
از زندگي من فيلم ساخته مي شود و .دربارة من كتاب ها مي نويسند.مصاحبه مي كنند

شايد هم يك شركت .لا از من دعوت مي كنند تا با يك گروه خواننده آواز بخوانمااحتم
 ...نها همكاري كنم يافيلم سازي مرا دعوت كند تا در تهيه فيلمي با آ

 :پرسيدم.يك نفر در حمام را به صدا در آورد و رشتة افكارم پاره شد
 »كي هستي؟« 

 ».م بروم حماممن مي خواه.كارت تمام شد؟زود باشآني،« :جواب آمد
 ».خيلي خوب،تمام شد«:گفتم
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 »دوباره تو آيينه زل زده اي و خودت را نگاه مي كني؟«:آني وارد حمام شد و پرسيد

 »بله،چرا نكنم؟« :گفتم
 ».اگر من قيافه تو را داشتم،هيچ وقت تو آيينه نگاه نمي كردم« :زير لب خنديد و گفت

بعد .شير حمام را باز كرد و دستش را زير آب گرفت تا مطمئن بشود كه خيلي داغ نباشد
 :روي لبه وان نشست و رو به من گفت

 ».قيافه ات عجيب شده« 
 :كه در آيينه نگاه مي كردم،پرسيدمو در حالي » نه« :گفتم

 »عجيب به نظر مي آيم؟« 
 ».دهركولي يك چيزي تو قيافه ات تغيير .آره،نمي دانم چه فرقي كرده اي« :گفت

 ».من همان طور هستم كه هميشه بوده ام!خيالاتي شده اي« :گفتم
 »...نه،كاملا« :سر تكان داد و گفت

او حرفش را ناتمام گذاشت و از لب وان بلند به همين دليل،.وان ديگر داشت پر مي شد
وقتي آني روي وان خم شد،چشمم به انحناي گردنش افتاد و دهانم .شد تا شير را ببندد

 »...همان طور كه گفتم تو«:ره برگشت و گفتااو دوب.خشك شد
 :وقتي چشمش به چشم من افتاد،حرفش را قطع كرد و با عصبانيت پرسيد

 »...دارن،دارن چه شده« 
چشم هايش گشاد شده بود و در حالي كه من .دست راستم را بلند كردم و او ساكت شد

 .دستم را تكان مي دادم،او به انگشت هايم خيره ماند
 !نفهميدم چه طور،ولي من او را هيپنوتيزم كرده بودم

 »!بيا جلو« : با صدايي بم و رساتر از هميشه گفتم
ل كساني كه در خواب هستند راه مي رفت؛با مث.آني از جايش بلند شد و به طرفم آمد

چشم هاي بسته و دست ها و پاهاي شق و رق وقتي در برابرم ايستاد،با انگشت هايم 
به سنگيني نفس مي كشيدم و انگار او را از ميان .شكل گردن او را در هوا ترسيم كردم

 . و قور كردزبانم را دور دهانم چرخاندم و شكمم شروع به قار.توده اي ابر مي ديدم
 .حمام مثل تنور گرم شده بود و قطره هاي عرق را روي صورت آني مي ديدم

از پشتش دور زدم و دست هايم را روي گردنش گذاشتم رگ هايش را مي ديدم كه زير 
 .پوست مي زدند

 با ديدن.ر بيرون مي زد؛آبي و قشنگاگر يكي از آنها را فشار مي دادم،يكي ديگ
 .ونشان را بمكمآنها،وسوسه شدم كه خ

 .دندان هايم را به هم ساييدم و بيرون مي آوردم
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اما قيافه خودم را در آينه ديدم و خوشبختانه .در يك لحظه،آماده شدم كه به او حمله كنم

 .اين باعث شد كه كار وحشيانه ام را متوقف كنم
م هايي چهره اي كه در آينه ديدم خيلي درهم پيچيده و مشوش بود،با حالتي ناآشنا؛چش

سرم را جلوتر بردم تا بهتر !سرخ،چين و چروك هايي عميق و نيشخندي شريرانه
 از آنها پسر بچه اي معمولي يكي:ي ديدم كه صاحب يك بدن بودندانگار دو نفر را م.ببينم

 !و ديگري يك حيوان وحشي و ترسناك
 در مكيدنوقتي در آينه خيره شدم و آن صورت زشت را ديدم،احساس وحشيانه خون 

نزديك .چيزي نمانده بود كه او را گاز بگيرم.وحشت زده به آني نگاه كردم.ر شد تمن آرام
 !بود خون خواهر خودم را بخورم

 از ترس چهره اي كه در آينه ديده بودم،صورتم را با .فرياد كشيدم و از او دور شدم
 :آني چند قدم عقب رفت و با حالتي خاص پرسيد.دست هايم پوشاندم

  »د؟آمده بودم كه به حمام بروم،نه؟چي ش« 
 .و بيرون رفتم» .ي روم بيرونبله،من الان م« :به آرامي گفتم

 سعي كردم خودم را آرام كنم،اما .نفس نفس مي زدم.كنار ديوار هال،زمين خوردم
 اصلا نبايد خون .خون خوردن چيزي نبود كه بشود از آن گذشت عطش.نمي توانستم

 .ه آن،باعث مي شد كه دوباره اين عطش در من به وجود بيايدحتي فكر كردن ب.مي ديدم
در حالي كه دراز كشيده بودم،به آرامي فرياد .به اتاقم رفتم و روي تخت افتادم

وانستم مثل ديگر نمي ت.فهميده بودم كه زندگي انساني و شيرينم تمام شده است.كشيدم
بود،قابل كنترل نبود و دير حس جديدي كه در من ظاهر شده .كنمدارن شان قبلي زندگي 

 حتي شايد باعث مي شد كه به –يا زود باعث مي شد كارهاي وحشتناكي از من سر بزند 
 .پدر،مادر يا آني آسيب برسانم

 اما دوستان و .ديگر زندگي خودم برايم مهم نبود.نمي خواستم چنين اتفاقي بيفتد
بايد به حايي . بايد از آنجا مي رفتمبه خاطر امنيت آنها،من.خانواده ام برايم اهميت داشتند

 .مي رفتم كه ديگر خطري آنها را تهديد نكند
البته  آن قدر صبر كردم تا .بعد از خانه بيرون رفتم.منتظر ماندم تا هوا تاريك بشود

چون مطمئن بودم كه يكي از آنها .عجله نكردم.مطمئن شدم كه پدر و مادر خواب هستند
با خودم فكر مي كردم كه مامان خم مي شود تا مرا . مي زندقبل از خواب،به اتاق من سر

 ببوسد و شب به خير،بگويد و بعد من گردنش را گاز مي گيرم و او چه قدر وحشت 
 .مي كند

اصلا در شرايطي نبودم كه به اين چيزها .چيزي هم با خودم برنداشتم.داشتي نگذاشتمديا
 .هرچه ديرتر مي رفتم،بدتر بود.ومفقط مي دانستم كه دير يا زود بايد بر.فكر كنم
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ديگر آنجا به نظرم ترسناك .خيلي تند راه مي رفتم و خيلي زود به سالن تئاتر رسيدم

به همه چيز عادت كرده بودم،به علاوه،اشباح كه از تاريكي و ساختمان هاي متروك .نبود
 .نمي ترسند

 :گفت.آقاي كرپسلي داخل ساختمان،پشت در،منتظر من بود
 ».بيشتر از آنكه فكرش را مي كردم در دنياي آدم ها ماندي. كه داري مي آييشنيدم« 

 :گفتم
 ». بود خواهرم را گاز بگيرمهترين دوست هايم را خوردم،و نزديكمن خون يكي از ب« 

خيلي از اشباح سرگردان يكي از نزديكانشان را مي كشند و .به موقع فرار كردي« :گفت
 ».ا جدا بشوندبعد مي فهمند كه بايد از آنه

راهي نبود،بود؟معجزه اي نبود كه مرا دوباره آدم كند يا نگذارد كه به « :با نارحتي پرسيدم
 ».ديگران حمله كنم

تنها چيزي كه الان مي تواند به تو كمك كند،فرو كردن يك تكه چوب تيز توي « :گفت
 ».يك قلب است

 كار خوشم نمي آيد،ولي فكر البته من از اين .خيلي خوب است« :سر تكان دادم و گفتم
 اينكه هر چه تو من مال تو هستم و راهي ندارم،جز.مي كنم كه راه ديگري هم ندارم

 ».هر كاري مي خواهي بكن.بگويي گوش بدهم
 كه چه چيزي در انتظار شايد باور نكني،ولي من مي دانم« :امي سر تكان داد و گفتبه آر

 به كارمان ادامه بدهيم،چه اينجا و چه هر جاي دبه هر حال، ما باي.توست و برايت متاسفم
 »!بيا ببينم،دارن شان.و نمي توانيم وقت را تلف كنيم!ديگر

 :او دست مرا گرفت و اضافه كرد
 ».براي اينكه تو دستيار تمام عيار شوي،بايد كارهاي زيادي انجام بدهيم« 

 »مثلا چي؟« :هاج و واج پرسيدم
 »!شيمكُمه،ما بايد تو را باول از ه« :با خندة مرموزي گفت

 
 
 
 
 
 
 



/com.blogfa.amirgooran://Http 

 

29292929::::    
به تمام جاهايي .آخر هفته،بدون اينكه به كسي چيزي بگويم،با همه چيز خداحافظي كردم

بعضي جاها را با .كتابخانه،استخر،سينما،پارك ها و زمين فوتبال:كه دوست داشتم سر زدم
دوست داشتم كمي از . مامان و بابا ديدم و بعضي از آنها را با تامي جونز و آلن موريس

 . را هم با استيو بگذرانم،ولي جرئت نداشتم كه در چشم هايش نگاه كنموقتم
 نگاه  ولي دوروبرم را.گاهي حس عجيبي پيدا مي كردم و موهاي پشت گردنم سيخ مي شد

مي كردم و همين كه مي ديدم كسي نيست،به آرامي آنها را پايين مي آوردم و موضوع را 
 .مفراموش مي كرد

 به .چون آنها لحظات ويژه اي بودند. خانواده و دوستان گذراندم پيشهمة لحظه هايم را
مي دانستم كه .صورت ها و صداها خيلي توجه مي كردم تا هرگز آنها را فراموش نكنم

هيچ .ولي چاره اي نبود.ديگر آنها را نمي بينم و اين باعث مي شد كه پنهاني اشك بريزم
 .شتراه برگشتي وجود ندا

 از دستور .ديگر از بوسه هاي مامان خجالت نمي كشيدم.همه چيز برايم لذتبخش بود
 .دادن هاي بابا ناراحت نمي شدم و لطيفه هاي بي مزة آني لجم را در نمي آورد

با هم به .بيشتر از همه،دلم براي او تنگ مي شد.با آني بيشتر از ديگران وقت گذراندم
 !ي با هم عروسك بازي كرديمحت.پارك و زمين فوتبال رفتيم
در آن دو روز،هر بار كه به مامان و بابا و آني نگاه .بعضي وقت ها دلم مي خواست گريه كنم

 مي كردم،تازه مي فهميدم كه چه قدر آنها را دوست دارم و زندگيم بدون آنها چه قدر
 هم اما بعضي وقت ها .ي نشستم و آه مي كشيدمدر اين لحظات،گوشه اي م.خالي است

 .نمي توانستم خودم را كنترل كنم و يواشكي گريه مي كردم
شنبه شب،مامان به اتاقم آمد و .فكر مي كنم آنها هم فهميده بودند كه اتفاقي افتاده است

بعد مرا روي تخت خواباند،برايم قصه گفت و خيلي سعي كرد كه از من .كلي پيش من ماند
اسف شدم كه ديگر نمي توانستم از اين جور وقتي از اتاقم رفت،براي خودم مت.حرف بكشد

 .شب ها داشته باشم
او گفت كه چند وقت است من .صبح،پدر از من پرسيد كه چيزي نمي خواهم به او بگويم

خيلي تغيير كرده ام و بيشتر در خودم هستم،و گفت كه حاضر است به حرف هاي من 
 .گوش بدهد

 :از او تشكر كردم و گفتمادم،ولي در سكوت،سر تكان د.داشت گريه ام مي گرفت
 ».بله،شما هميشه در كنار من بوده ايد« 
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مي خواستم همه خاطرة خوبي از من داشته باشند .سعي كردم بهترين كارها را انجام بدهم

در خوب و يك دوست خوب راو چيزي كه از من در يادشان مي ماند،يك پسر خوب،يك ب
 .ع به من بد فكر كندنمي خواستم وقتي مي رفتم،هيچ كس راج.باشد

ولي من از آنها خواستم كه در .يكشنبه شب،پدر مي خواست ما را براي شام بيرون ببرد
اين آخرين غذاي من در خانه بود و مي خواستم كه به طور ويژه اي در .خانه غذا بخوريم

ت سال هاي بعد هم آن را به ياد مي آورم،تصوير يك خانوادة خوشبختا وقتي .يادم بماند
 .ر ذهنم مجسم بشودد

من و آني پرتقال تازه هم .جوجه كباب با گوجه فرنگي و ذرت:مامان غذاي دلخواه مرا پخت
مامان .مامان و بابا دو تايي با هم يك شيشه نوشابه خوردند.براي خودمان آماده كرديم

بعد از شام،همه با هم .همه خوشحال بودند.براي دسر كيك توت فرنگي آماده كرده بود
 بابا شوخي هاي بامزه مي كرد،مامان با يك جفت چنگال روي ميز آهنگ . خوانديمشعر

 .مي زد،آني يك شعر قشنگ را از حفظ خواند،و همه با هم يك بازي دسته جمعي كرديم
ولي خوب،تمام روزها بالاخره به غروب .دلم نمي خواست آن روز هيچ وقت به آخر برسد

 .آفتاب و سياهي شب ختم مي شوند
 : به ساعتش نگاه كرد و گفتپدر

 ».شما دو تا فردا صبح بايد به مدرسه برويد.ديگر وقت خواب است« 
 ».من ديگر مدرسه نمي روم.نه،من نمي روم« :با خودم فكر كردم

ي مدرسه نباشد،يعني ديگر آقاي دالتون هم نيست،ديگر توق« :اين فكر ناراحتم مي كرد
 »...دوستي نيست،ديگر فوتبال و اردو نيست
كلي وقت تلف كردم تا .تا جايي كه توانستم رفتن به اتاقم و رختخواب را عقب انداختم

دم تا دست و صورتم را بعد يك عالم وقت صرف كر  كنم و پيژامه بپوشم ولباسم را عوض
ديگر حسابي دير شده بود كه از پله ها پايين رفتم و .ن هايم را مسواك بزنمادبشويم و دن

هر دو آنها از ديدن من تعجب .با در اتاق نشيمن با هم حرف مي زنندديدم مامان و با
 »حالت خوب است،دارن؟« :كردند و مامان گفت
 ».بله،خوبم« :گفتم

  مريض نيستي؟-
 »!فقط آمدم كه بگويم شب به خير.من خوبِ خوبم« :خواستم مطمئنش كنم؛گفتم

امان خداحافظي كردم و به هر دور گردن بابا دست انداختم و او را بوسيدم و بعد هم با م
 .دوي آنها شب به خير گفتم

از كي تا .اين را بايد در كتاب ها بنويسند،آنجي« :بابا با خنده جاي بوسه مرا خاراند و گفت
 »حالا،او ما را مي بوسد و شب به خير مي گويد؟
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 »!از خيلي وقت پيش تا حالا« :مامان به موهايم دست كشيد و با خنده گفت

البته هيچ وقت اين موضوع را نگفته ام،ولي هميشه .من شما را خيلي دوست دارم« :گفتم
 »!شما را دوست داشته ام و هميشه دوست خواهم داشت

 » ؟1رموتدوست نداريم،دِ.ما هم تو را دوست داريم« :مامان گفت
 »!البته كه دوستت داريم« :بابا گفت

 »!پس بگو كه دوستش داريم« :مامان تاكيد كرد
  سر تكان داد و با چشم هايش ادايي درآورد كه مي دانست من از آن خنده ام بابا

 ».دارن،ما خيلي دوستت داريم« :بعد گفت.مي گيرد
 »!واقعا دوستت دارم،پسرم« :بعد هم مرا بوسيد و با لحن جدي تري گفت

 من به طبقه بالا رفتم و كمي ايستادم تا به حرف هاي آنها گوش بدهم
 »فكر مي كني چه اتفاقي برايش افتاده؟« :مامان پرسيد

 »له اش جه مي گذرد؟كسي چه مي داند تو ك« :بابا آرام گفت
 ».چند روز است كه رفتار عجيبي پيدا كرده.يك اتفاقي افتاده« :مامان گفت

 »!!شايد پسرمان عاشق شده« :پدر با لحن خاصي گفت
 »!نمي دانم،شايد« :مامان با ترديد و نگراني گفت

مي ترسيدم كه اگر بيشتر بايستم،كنترل .ايستادم تا همة حرف هايشان را بشنومزياد ن
ر مي شدند،به خودم را از دست بدهم و همه چيز را به آنها بگويم و اگرآنها از قضيه باخب

آنها مي گفتند كه اشباح سرگردان . كه من با آقاي كرپسلي برومطور حتم نمي گذاشتند
 .مي كردند مرا متقاعد كنند كه نرومفقط تو قصه ها هستند و سعي 

با اين فكر،تصميمم جدي تر .كه نزديك بود او را گاز بگيرمندوباره به فكر آني افتادم و اي
 .شد كه به هيچ وجه آنجا نمانم

 كمد آقاي كرپسلي داخل.اين خيلي مهم بود.شب گرمي بود و پنجره ها باز.به اتاقم رفتم
 :اق شدم و در را بستم،او از كمد بيرون آمد و گفت اتوقتي وارد.لباس منتظر من بود

 »...بيچاره خانم اكتا كه آن همه وقت اينجا زنداني بوده!چه قدر اين تو گرم و گرفته است« 
 »!حرف نزن« :گفتم

 ».تا حالا كلي رعايتت را كرده ام! مواظب حرف زدنت باش« :دماغش را بالا كشيد و گفت
 اين من هستم كه جدا شدن از خانه برايم سخت !نمي كند خوب،تو كه برايت فرقي «:گفتم
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اينجا از وقتي كه يادم مي آيد،خانة من،اتاق من و كمد من بوده است و بعد از امشب .است

اين آخرين فرصتي است كه من در اين خانه .ديگر هرگز نمي توانم اين چيزها را ببينم
 »!خوب،نبايد عصباني باشم؟تو بگو.هستم

 ».متاسفم« :گفت
كيفي را از زير تختم بيرون كشيدم و آن را به .براي آخرين بار،نگاهي به اتاقم انداختم

 »اينها ديگر چيست؟« :با ترديد پرسيد.آقاي كرپسلي دادم
تو .زياد نيست.عكس خانوادگي و چيزهاي ديگري كه لازم دارم.وسايل شخصي« :گفتم

 »برايم آن را مي آوري؟
 ».آره« :گفت

 ».ولي قول بده كه داخلش را نگاه نكني« :فتمگ
 ».ندشباح چيزي را از هم پنهان نمي كنا« :گفت

 ».قول مي دهم كه داخل آن را نگاه نكنم.باشد« :ولي وقتي قيافه مرا ديد،گفت
خيلي خوب،شربتي يا چيز ديگري داري كه بدهي بخورم تا «:نفس عميقي كشيدم و گفتم

 »لكمان جور در بيايد؟كَ
تكان داد و شيشة تيره رنگي را از جيبش درآورد كه مايع تيره و غليظي در آن بود و سر 

 .بوي ترشي مي داد
 .آقاي كرپسلي از پشت سر،روي شانه ام دست گذاشت

 »فكر مي كني اين موثر است؟« :پرسيدم
 ».به من اطمينان كن« :گفت

 تواند راه برود و هميشه فكر مي كردم كسي كه گردنش شكسته باشد ديگر نمي« :گفتم
 ».حركت كند

فلج شدن وقتي اتفاق مي افتد كه نخاع .نه،استخوان هاي گردن مهم نيستند« :جواب داد
 ».من مواظبم كه چنين اتفاقي نيفتد.قطع بشود

 »دكترها كه نمي فهمند كه اين اتفاق عجيب و غريب است؟« :پرسيدم
ا آن قدر آرام مي كند كه آنها فكر آنها چه مي دانند؟اين مايع ضربان قلب ر« :جواب داد

 ت شكسته،با همين دليل قانع بعد هم كه مي فهمند گردن.مرده ايمي كنند تو 
ولي دكترها .شايد بدنت را كالبدشكافي مي كردند.الا اگر سنت بيشتر بودح.مي شوند

 ».معمولا يك بچه را كالبدشكافي نمي كنند
 :بعد پرسيد

 »چه قرار است،چه كار مي خواهي بكني؟ادامه بدهيم يا نه؟حالا كه فهميده اي قضيه از « 
 ».بله« :گفتم
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اگر يك اشتباه .هيچ اشتباهي نبايد پيش بيايد« :با حالت هشداردهنده اي گفت

 ».بكني،تمام نقشه ها به هم مي ريزد
 ».مي دانم بايد چه كار كنم! كه نيستمهديوان« :به آرامي گفتم
 ».ف كنيمخيلي خوب،ببينيم و تعري« :گفت

 .من شروع كردم
 حس با حالتي عصبي،مايع درون شيشه را خوردم و قبل از آنكه مزة نامطبوع آن را

درد نداشتم،ولي حس مي كردم كه رگ هايم و .كنم،بدنم شروع كرد به سفت شدن
 .دندان هايم تيليك تيليك به هم مي خوردند.استخوان هايم كم كم يخ مي زنند

  تا مايع اثر كند و بعد از ده دقيقه،ديگر هيچ كدام از حدود ده دقيقه طول كشيد
 الته كار كه .( شش هايم هم ديگر كار نمي كردند.اندام هايم را نمي توانستم حركت بدهم

باز هم نه به طور كامل،ولي حركتش .(قلبم ايستادم بود!) مي كردند،ولي خيلي خيلي آرام
مرده اآن قدر كند بود كه همه فكر مي كردند م(. 

و همين كه سرم را چرخاندم يك » .حالا من گردنت را مي شكنم«:آقاي كرپسلي گفت
 .صداي قِرِچ شنيدم

انگار !آهان« :او گفت.ديگر هيچ چيز حس نمي كردم؛همه حواسم از كار افتاده بودند
 ».حالا از پنجره به بيرون پرتت مي كنم.درست شد

  حالت ماند و در هواي تاريك شب او من را از زمين بلند كرد،چند لحظه در همان
 كه صحنه طبيعي باشد و بايد آن قدر محكم بيندازمت« : گفتبعد.نفس هايي عميق كشيد

البته وقتي آن مايع كاملا اثر كند،حسابي .همه تصور كنند كه استخوان هايت شكسته اند
د روز ولي خيالت راحت باشد؛بعد از چن.به نظر مي آيند كه استخوان هايت شكسته اند

 ».همه آنها را برايت درست مي كنم
 ».خيلي خوب،شروع كن« :گفتم

 .كرپسلي من را بالاتر برد،چند لحظه صبر كرد و بعد مرا محكم به پايين پرت كرد
يده شد و همه چيز در لايه اي مه مانند نش حس كردم كه صداي بلندي از خانه ناگهان

 .د و خودم را روي زمين مي ديدمچشم هايم باز بو.بعد روي زمين افتادم.محو شد
در حالي كه روي زمين افتاده بودم،به .تا مدتي،هيچ كس متوجه نشد كه من آنجا افتاده ام

 خبر بالاخره رهگذري مرا ديد و جلو آمد تا ببيند چه.مي كردم صداهاي اطراف گوش
دايش را مي شنيدم كه كمك مي خواست و بدن زخمي صورتش را نمي ديدم،ولي ص.است

 .و بي جان من را بررسي مي كرد
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آنها .مي شنيدم كه پدر و مادرم را صدا مي زند.او مستقيم به طرف در خانه رفت و زنگ زد

پدر با . كنداول فكر كردند كه آن غريبه سربه سرشان گذاشته است يا اشتباه مي
 . غرغر مي كرد،به طرفم آمدعصبانيت و در حالي كه

تا چند لحظه،سكوت .،سرجايشان متوقف شدندوقتي آنها مرا روي زمين ديدند
 .بعد مامان و بابا جلو دويدند و مرا بلند كردند.وحشتناكي همه جا را فرا گرفت

 »!دارن« :مامان مرا به سينه اش چسباند و فرياد زد
 :پدر مرا از دست او گرفت و روي زمين گذاشت و فرياد زد

 ».راحتش بذار،آنجي« 
 »سرش آمده،درِموت؟چه بلايي « : زدمامان جيغ

 :پدر ايستاد و در حالي كه به پنجره باز اتاق من نگاه مي كرد،گفت
 ».نمي دانم،ولي حتما از پنجره افتاده است« 

 ».او تكان نمي خورد« :مامان با صداي آرامي گفت
 »...او تكان!تكان نمي خورد!او تكان نمي خورد« :و ناگهان مرا محكم تكان داد و فرياد زد

 بار ديگر مرا از دست او گرفت و همسايه ها را خبر كرد تا مادر را از من دور پدر يك
 :بعد به آرامي گفت.كنند

 ».من همين جا پيشش مي مانم.زنگ بزنيد يك آمبولانس بيايد« 
 »مرده است؟...او« :همسايه مان پرسيد

 .وقتي او اين حرف را زد،مامان جيغ كشيد و به صورتش چنگ انداخت
 ». فلج شده؛مثل دوستشنه،فقط موقتاً« :امي سرش را تكان داد و گفتپدر به آر

 .و دستش را روي شانة مادر گذاشت
 :مامان دست هايش را پايين آورد و اميدوارانه پرسيد

 »مثل استيو؟« 
خوب،حالا برو زنگ بزن .بله،و مثل استيو،خيلي زود خوب مي شود« :پدر خنديد و گفت

 »كه آمبولانس بيايد،خوب؟
پدر تا زماني كه مادر او را .امان سر تكان داد و همراه خانم همسايه به داخل خانه دويدم

وقتي . مرا گرفت و نبضبعد برگشت،چشم هاي مرا نگاه كرد. لبخند مي زدنگاه مي كرد
هيچ اثري از زندگي نيافت،مرا روي زمين گذاشت و مويي را كه در چشمم فرو رفته 

 . توقعش را نداشتمد كه اصلاًبعد كاري كر.بود،بيرون آورد
 .او شروع كرد به گريه كردن

 مرگو اين طوري شد كه من به دورة جديدي از زندگيم وارد شدم؛دوره جديدي كه نامش 
 .بود
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كس العملي انه اي از تنفس يا حركت يا هيچ عآنها هيچ نش.دكترها نظر مشخصي نداشتند

گير كرده جود آمده بود كه آنها هم در آن شرايط خاصي به و.ديگري در من پيدا نكردند
 .د قضيه از چه قرار استبودند و درست نمي دانستن

با خودم فكر مي كردم كه كاش از آقاي كرپسلي .خوب مي فهميدم كه دورم چه مي گذرد
 شنيدن صداي مامان و بابا،كه گريه .خواسته بودم دارويي به من بدهد  تا بخوابم

 . وحشتناك بودمي كردند،و جيغ هاي آني
و با از راه رسيدن هر . بعد از چند ساعت،دوستان خانوادگي ما از راه رسيدند

دلم مي خواست هرچه زودتر اين مرحله .كدامشان،گريه و زاري هم دوباره شروع مي شد
دلم مي خواست با آقاي كرپسلي در تاريكي شب فرار كنم،ولي مي دانستم كه .تمام بشود

 .ن استهنوز اين كار غيرممك
پليس هم عكست را همه .اگر تو فرار كني،آنها دنبالت مي گردند« :آقاي كرپسلي گفته بود

 ».جا مي چسباند و همه جا دنبال تو مي گردد،و اين طوري ديگر آرامش نخواهيم داشت
چون هيچ .اگر آنها فكر مي كردند كه من مرده ام،آزاد مي شدم.رگ من بهترين راه بودم

 .رده نمي گرددكس دنبال آدم م
من .اما حالا شاهد ناراحتي همه بودم و به خودم و به آقاي كرپسلي لعنت مي فرستادم

 .نبايد عزيزاني را اين طور آزار مي دادم
آنها :يان مي رسيدتازه،اگر مي خواستيم خوشبينانه تر قضاوت كنيم،قضيه اين طوري به پا

لا بعد از مدتي موضوع را ااما احتم.يداراحتي شان تا چند روز طول مي كشنارحت بودند و ن
اما اگر فرار مي كردم،احتمالا .)البته اميدوار بودم كه اين طور باشد.(فراموش مي كردند

 تا آخر عمر به اين اميد به سر مي بردند كه شايد اآنه:قضيه به اين صورت پيش مي رفت
 .من برگردم،دنبالم مي گشتند خلاصه،چشم انتظار مي ماندند

ملاقات كنندگان را بيرون . كفن و دفن بيمارستان همراه يك پرستار به اتاق آمدمسئول
انگار بعضي از حواسم برگشته .آنها لباس هاي مرا درآوردند و بدنم را معاينه كردند.فرستاد

 . بود؛سردي دست هاي آنها را روي تنم حس مي كردم
ت؛تازه و بدون هيچ نشانه در شرايط خوبي اس« :آن مرد با صدايي آرام به پرستار گفت

 فقط بايد كمي پودر به صورتش بزنم .من كار زيادي با اين ندارم.زخم و آسيبي
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 1تا گونه هايش سرخ تر به نظر بيايند

البته مي ترسيدم كه .او پلك هايم را بلند كرد و من ديدم كه چهرة شاد و خنداني دارد
او فقط سرم را از طرفي به طرف ديگر .ولي نديد.يم ببينداآثار زنده بودن را در چشم ه

مرد .چرخاند و اين كارش باعث شد كه استخوان هاي شكستة گردنم قرچ قرچ صدا بدهند
 .و كارش را تمام كرد» !آدم چه موجود ضعيفي است« :با حسي پر از تاسف گفت

ه آن شب،مرا به خانه بردند و در اتاق نشيمن،روي ميزي گذاشتند كه با پارچه پوشيده شد
 .به اين ترتيب،دوستان و آشنايان آمدند و يكي يكي با من خداحافظي كردند.بود

تجربه عجيبي بود كه صداي ديگران را مي شنيدم و آنها طوري حرف مي زدند كه انگار 
همه درباره زندگي و بچگي من بحث مي كردندو اينكه چه پسر .ديگر ميانشان نبودم

 .ي ماندم و بزرگ مي شدم،چه مرد خوبي مي شدممي بودم و مي گفتند كه اگر زنده خوب
 :نها متعجب مي شدند،اگر من ناگهان از جايم بلند مي شدم و داد مي زدمچه قدر آ

 »!آهاي« 
اصلا نمي توانم توضيح دهم كه چند ساعت بي حركت ماندن چه قدر سخت .مدتي گذشت

تي نمي توانستم ح.نمي توانستم حركت كنم،بخندم يا حتي دماغم را بالا بكشم.است
 !چون چشم هايم بسته بود.سقف را نگاه كنم

آقاي .فقط بايد مراقب مي بودم تا ببينم كه حواس پنجگانه ام چه موقع برمي گردند
كرپسلي به من گفته بود كه وقتي احساس خارش يا سوزش داشتي،نشانه اين است كه 

 توانستم حركت كنم ولي من نمي.خارش شروع شده بود.زخم هايت دارند خوب مي شوند
 .و خيلي تقلا مي كردم تا بتوانم خودم را بخارانم

 سعي مي كردم كه به آنها توجه نكنم،ولي .يواش يواش خارش ها داشت اذيتم مي كرد
 مثل اين بود كه چندين عنكبوت كوچك از اين طرف بدنم به آن طرف .نمي توانستم

 دند و به همين دليل،گردنم بيشتر تازه،بيشتر آنها هم طرف سر و گردنم بو.مي رفتند
 !اريدمي خ

چون اتاق خيلي زود .فكر مي كنم خيلي دير وقت بود.بالاخره مهمان ها يكي يكي رفتند
 .مدتي براي خودم در آرامش دراز كشيدم و از سكوت لذت بردم.خلوت و ساكت شد

 .اما ناگهان صداي عجيبي شنيدم
 .درِ اتاق بي سروصدا و با سرعت باز شد

 
از جمله آداب كفن و دفن اروپاييان،آرايش چهرة متوفي است،به گونه اي كه او همچون زمان حياتش زيبا و .1

 .آراسته به نظر بيايد
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احساس مي كردم درونم يخ .صداي پايي را شنيدم كه وارد اتاق شد و به طرف ميز آمد
آنجا بود؟يك لحظه يعني چه كسي .كرده است و اين،احتمالا اثر آن معجون سياهرنگ بود

ولي او به چه بهانه اي به خانة ما آمده بود؟ما قرار گذاشته .فكر كردم آقاي كرپسلي است
 .بوديم كه بعداً همديگر را ببينيم

   .تا حدود دو دقيقه،هيچ صدايي نشنيدم.هر كه بود،خيلي آرام بود
 .بعد دست هايي را روي صورتم حس كردم

اتاق خيلي تاريك تر از آن . چراغ قوه را در چشمم انداختم را باز كرد و نوراو پلك هاي
با خودش چيزي گفت،بعد دهانم را باز كرد و .بود كه من بتوانم تشخيص بدهم او كيست

ولي مزه عجيب و .احساس كردم يك تكه كاغذ نازك است:چيزي روي زبانم گذاشت
 .غريبي داشت

بعد  دستم را بلند كرد و .يرون آوردآن ناشناس چيزي را كه نمي دانم چه بود،از دهانم ب
 .بعد صداي دوربيني را شنيدم كه عكس گرفت.نوك انگشت هايم را معاينه كرد

او مراقب بود سوزن .د،به بدنم زدناشناس جسم تيزي را،كه فكر مي كنم يك سوزن بو
حواسم كم و بيش .اهايي را كه زخمي بود تحريك نكند يا به اعضاي حساس بدنم نخوردج

 .به همين دليل،نوك سوزن را زياد حس نمي كردم.ته بود،ولي نه به طور كاملبرگش
صداي قدم هايش را شنيدم كه تندتر از قبل اتاق را طي .بعد،آن ناشناس از پيش من رفت

ملاقات كننده،هر كه بود،رفت و مرا مات و .بعد هم در باز و بسته شد و ديگر هيچ.كرد
 .مبهوت و كمي وحشتزده تنها گذاشت

به من گفت كه .كلي وقت با من حرف زد.پدر آمد و كنار من نشست.خيلي زود صبح شد
درباره همسري حرف زد كه مي خواسته برايم .چه نقشه هايي براي من در سر داشته است

 .او خيلي گريه كرد.انتخاب كند و شغلي كه دوست داشته من داشته باشم
 هر دو گريه مي كردند و سعي مي كردند آنها.بعد از مدتي،مامان آمد و كنار او نشست

آنها مي توانند بچة . به هم مي گفتند كه آني هنوز هست .يكديگر را دلداري بدهند
د؛مي گفتند كه دست كم مرگ من يا بچه اي را به فرزندي قبول كننديگري به دنيا بياورند 

گفتند كه خيلي سريع بوده و اين خيلي خوب است كه من زياد درد نكشيده ام؛و مي 
 . آنها احساس آرامش كنند من را داشته باشند و با يادآوريهميشه مي توانند خاطرات

در دنيا،هيچ چيزي آن .از خودم متنفر شده بودم كه مي ديدم باعث رنج و ناراحتي شده ام
 .قدر ارزش نداشت كه آنها آن طور ناراحت بشوند و رنج بكشند
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يك تابوت به خانه آوردند تا مرا در آن .فرداي آن روز كارهاي زيادي انجام شد

داخل و خارج اتاق پر از كساني بود كه براي تشييع من آمده .يك كشيش هم آمد.بگذارند
 .بودند

خي را صداي آني را مي شنيدم كه گريه مي كرد و با التماس از من مي خواست اين شو
ولي فكر . اتاق بيرون ببرندآنها مي توانستند او را از آن.شينمكنار بگذارم و بلند شوم بن

 .احافظي كند بتواند براي آخرين بار با من خدكنم نمي خواستند اين كار را بكنند تا او هم
آن تابوت آنها مرا بلند كردند و در .بالاخره،در تابوت را برداشتند آن را جلو ميز آوردند

وي كليسا به آرامي به س. ماشين نعش كش قرار دادندردگذاشتند  وتابوت را هم 
بعد،جمعيت مرا روي دست گرفتند و به .شنيدمي ديگر صداها را خيلي سخت م.رفتيم

 .يدمنشآنجا صداي كشيش را خيلي واضح مي .محوطة بزرگي بردند
 .و بعد مرا دفن كردند
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31313131::::    
و در حالي كه مرا در آن چالة تنگ و تاريك مي گذاشتند،صداها هر لحظه برايم محوتر 

بعد .وقتي تابوت به ته چاله رسيد،انگار يك ضربه شديد به تابوت خورد.گنگ تر مي شد
 هر كدام از حاضران براي آخرين وداع،يك مشت خاك –صدايي شبيه باران شنيده شد 

 .روي تابوت مي ريختند
 . سنگيني برقرار شد تا اينكه قبركن شروع كرد به پر كردن چالهو بعد سكوت

اما كپه هاي سنگين خاك كه بعد از اين . كلوخ و آجر روي تابوت انداختندات انگار اول چند
 .مرحله درون چاله ريخته شد،تابوت را لرزاند

فقط صدايي را .انگار خيلي دور بودند.وقتي چاله پر شد،ديگر صداي آدم ها را نشنيدم
 .ر كسي غش مي كرداشنيدم كه انگ

 .و بعد سكوت محض
يده بودم  و احساس مي كردم  كه صداي جانورهاي داخل خاك در تاريكي مطلق دراز كش

ولي آن روز فهميدم .قبلا فكر مي كردم كه چنين جايي خيلي ترسناك است.را مي شنوم
چون از هر آسيبي در .آنجا احساس امنيت مي كردم.كه آنجا آرامش كامل برقرار است

 .امان بودم
دم؛آگهي سيرك عجايب،قدرت عجيبي تا مدتي،به ماجراهاي آن چند هفته اخير فكر كر

كه به من امكان داد با چشم هاي بسته بليت را بردارم،ورود به آن تئاتر مخروبه و بالكن 
 .سردي كه از آنجا استيو و آقاي كرپسلي را در حال بحث ديدم

اگر بليت را به دست نياورده بودم،حالا اينجا .آنها،لحظه ها و حوادث تعيين كننده اي بودند
 اگر به سيرك نمي رفتم،اگر آن شب دنبال استيو نمي رفتم كه ببينم چه كار .دمنبو

 "نه"ي مي كند،اگر خانم اكتا را نمي ديدم،و بالاخره اگر به پيشنهاد آقاي كرپسل
 . مي گفتم،كارم به اينجا نمي كشيد

؟ولي چه مي شد اگر زمان به عقب برمي گشت!چه اتفاقاتي افتاده بود!"اگر"يك دنيا پر از 
 حالا فقط بايد خودم را به جريان حوادث.گذشته،گذشته بود.چنين اتفاقي نمي افتاد

 .ت گذشته را فراموش مي كردم و به آينده چشم مي دوختم مي سپردم،اتفاقا
ابتدا انگشت هاي هر دو دستم .بعد از چند ساعت،احساس كردم كه بدنم حركت مي كند

چند بار آنها را خم و .ر روي سينه ام گذاشته بودرا جمع كردم كه كشيش آنها را صليب وا
 .ديگر نمي خاريد.راست كردم
اما در هر صورت مي دانم كه در تاريكي محض .بعد چشم هايم باز شد،البته نه كاملا باز

 .بودم
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 جايي كه موقع سقوط از پنجره به زمين خورده بود،درد پشتم .احساس درد مي كردم

تنها قسمت .كردنشان خشك شده بود  ساعت كارچندين ريه ها و قلبم هم كه.مي كرد
نفس كشيدنم شروع شد و من .بدنم كه از درد در امان مانده بود،شست پاي راستم بود

 آقاي كرپسلي گفته بود كه شايد تا يك هفته.نگران شدم كه در تابوت هواي كافي نباشد
لت و نفس كشيدن احتياج  همان حالت بيهوش باقي بمانم و به همين دليل به غذا و توادر

 .ولي حالا كه نفس كشيدنم شروع شده بود،مشكل كمبود هوا جدي بود.ندارم
وا بيشتر نفس نفس بيفتم و اين طوري مشكل هترسيدن باعث مي شد كه به .نمي ترسيدم

 تا جايي كه مي توانستم،. ماندم و آرام آرام نفس كشيدمتبي حرك.مي شد
 .كه حركت باعث مي شود تندتر نفس بكشمچون مي دانستم .بي حركت ماندم

سعي كردم در ذهنم حساب كنم كه چه .هيچ راهي نبود كه بفهمم چه وقتي از روز است
 .مدت گذشته است و تقريباً بايد چه وقتي از روز باشد
آرزو مي كردم كه .بي صدا،آهنگ هايي را براي خودم خواندم و قصه هايي را مرور كردم

 ولي اين چيزها كه به دردِ من .رده بودندا راديو دفن كيون يكاش مرا با يك تلويز
 ...!نمي خورد

كسي با .ند ساعت كه مثل چندين قرن بود،صداهايي به گوشم رسيدبالاخره بعد از چ
 نه،انگار نمي كَند،بلكه خاك را به عقب هل مي دهد و كنار .عجله زمين را مي كنَد

 . نكشيد تا او به من رسيداحساس كردم كه حتي يك ربع هم طول.مي زد
چند دقيقه بعد،در تابوت باز شد و من آسمان زيباي شب را .ه بار به در تابوت ضربه زدس

 .ديدم
 بعد از گذراندن آن ولي.شب تاريكي بود.سرفه ام گرفت.نفس عميقي كشيدم و نشستم

 .ن،براي من مثل روزي روشن بوديمهمه وقت زيرز
 » است؟حالت خوب« :آقاي كرپسلي پرسيد
 ».خيلي خيلي خسته ام« :با صداي ضعيفي گفتم

 »!ا تا ببينمتبلند شو وايس« :خنديد و گفت
 ».كلي سوزن و سرنگ به من زدند« :همين كه بلند شدم و گفتم

استخوانت .شانس آوردي« :به ستون فقرات و دست ها و پاهايم دست كشيد و گفت
 ». چند روز خوب مي شودفقط چند زخم كوچك داري كه آن هم بعد از.نشكسته

هنوز بدنم خشك و .او از گودال بيرون رفت و بعد دستم را گرفت و مرا بيرون كشيد
 ».بدنم مثل يك بالش كوبيده و خسته است« :با حالتي گلايه آميز گفتم.دردناك بود
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تو .ولي ناراحت نباش.خوب،چند روز طول مي كشد تا به حالت عادي برگردي« :گفت

اگر مثلا يك روز صبر .ما شانس آورديم كه آنها امروز تو را دفن كردند.يوضعيت خوبي دار
 ».مي كردند و بعد دفنت مي كردند،خيلي مشكل پيدا مي كردي

بعد بيل را برداشت و گودال را دوباره با .او به طرف گودال خم شد و در تابوت را بست
 .خاك پر كرد

 »مي خواهي كمكت كنم؟« :رسيدمپ
وقتي كارم تمام .كمي راه برو تا خشكي بدنت از بين برود.ته كار مي كنينه،تو آهس« :گفت

 ».شد،صدايت مي كنم
 »كيفم را آوردي؟« :پرسيدم

 .با سر به جايي اشاره كرد و كيف آويزان بود و گفت كه آن را آورده است
چيزي .كيف را برداشتم و داخل آن را نگاه كردم تا ببينم دستكاريش كرده است يا نه

به هر .معلوم شد كه پاي قولش ايستاده است.م كه نشان دهنده فضولي باشدنديد
توي آن كيف،چيزي نبود كه اگر مي ديد،اشكال داشته .حال،خيلي هم اهميت نداشت

 . باشد
  كردم تا ببينم درست كار نا رفتم و دست ها و پاهايم را امتحدر آن اطراف،كمي راه

 هر احساسي،حتي جاي .اه مي رفتمخيلي خوشم مي آمد كه ر.مي كنند يا نه
 .سوزن ها،بهتر از آن بي حسي و كرخي بود

 اسم ها و تاريخ ها روي قبرها را از چند متري .چشم هايم قوي تر شده بودند
مگر نه اينكه اشباح همة !خوب،خون يك شبح سرگردان در بدنم جريان داشت.مي ديدم

 دانستم كه من هنوز يك نيمه شبح زندگيشان را در تاريكي به سر مي بردند؟البته مي
 ...هستم،ولي

كسي جلو .به قدرت هاي تازه ام فكر مي كردم كه ناگهان دستي از يك قبر بيرون آمد
 !دهانم گرفت و مرا روي زمين نشاند،طوري كه ديگر در ديدرس آقاي كرپسلي نبودم

ر كه بود،يك آن مهاجم،ه.سر تكان دادم و خواستم فرياد بزنم كه چيزي مرا متوقف كرد
 .چكش و ميخي چوبي در دست داشت كه آن را مستقيم به قلب من نشانه گرفته بود
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32323232::::  
 »!اگر تكان بخوري،اين ميخ را تا ته فرو مي كنم« :مهاجم هشدار داد

 .كلمات تند و تيز او باعث مي شد كه صداي آشنايش را تشخيص بدهم
 »؟!استيو« :گفتم

سعي كردم .خودش بود،مطمئن بودم.اشتم تا صورتش را ببينمنگاهم را از روي چوب برد
كه او چوب را بر » ...استيو،چه« :آمدم بگويم.شجاع باشم،ولي خيلي وحشت كرده بودم

 .بدنم فشار داد و حرفم را قطع كرد
 ».دنبال دوست عزيزت آمده ام.خودم همه چيز را مي دانم!يك كلمه هم حرف نزن« :گفت

 »كرپسلي است؟منظورت آقاي « :گفتم
او .لارتن كرپسلي،وور هورستون؛مهم نيست اسمش را چه بگذاري« :استيو زير لب گفت

 ».همين است كه مرا ناراحت كرده است.يك شبح خونخوار و سرگردان است
 »تو اينجا چه كار مي كني؟« :با ترديد گفتم

 :ه چوب را فشار داد و با خشم گفتدوبار
 »!انگار كه يك جفت از آنها را پيدا كرده ام براي شكار اشباح آمده ام و «

گوش كن،اگر مي خواهي اين چيزها را به من « : من كه بيشتر نگران بودم تا ناراحت،گفتم
الان اصلا حالم .ولي اين حرف ها را براي يك وقت ديگر بگذار.بچسباني،خودت مي داني

 »!تو ديگر ولم كن.خوب نيست
پس او .اين كار را مي كرد؛نه اينكه اول كلي حرف بزنداگر او مي خواست مرا بكشد،فوري (

 .)نمي خواست به من آسيبي برساند
 . را عقب كشيدكمي به من زل زد و بعد چوب

 »براي چه به اينجا آمدي؟از كجا فهميدي كه من اينجا هستم؟« :پرسيدم
ديدم .ت كردمبعد از اينكه با آلن آن كار را كردي،تمام آخر هفته دنبال.دنبالت كردم« :گفت

 ».كه آقاي كرپسلي به خانه شما آمد و ديدم كه تو را از پنجره به پايين پرت كرد
آن !پس تو بودي« :ناگهان به ياد آخرين ملاقات كنندة آن شب افتادم و به تندي گفتم

 »!آخرين نفري كه آن شب به اتاق نشيمن آمد،تو بودي
 اما من .ي فوت تو را صادر كردنددكترها خيلي زود گواه.بله« :سر تكان داد و گفت

 ».مي خواستم تو را معاينه كنم تا ببينم زنده هستي يا نه
 »آن تكه كاغذ كه در دهانم گذاشتي،براي چي بود؟« :پرسيدم
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اگر اين كاغذ را روي يك سطح مرطوب بگذاري،تغيير رنگ .آن كاغذ ليتموس بود« :گفت

خلاصه،تغيير رنگ آن كاغذ و .استمي دهد و آدم هم اگر زنده باشد،دهانش مرطوب 
 ».علامت هاي روي انگشت هايت همه چيز را براي من مشخص كرد

 »تو قضية علامت هاي روي انگشت را مي داني؟« :پرسيدم.مات مانده بودم
همان چيزها را در وور .در كتاب هاي قديمي،چيزهايي راجع به آن خوانده ام« :گفت

بعد آنها را روي .ين نشانة اشباح سرگردان است ابعد مطمئن شدم كه.هورستون هم ديدم
 »...دست هاي تو ديدم و ديگر همه چيز

بعد صداي آقاي كرپسلي در .چند لحظه اي سكوت بود.حرفش را قطع كرد و سر تكان داد
 .محوطه پيچيد كه مرا صدا مي زد

 »دارن،كجايي؟دارن؟« :او فرياد مي زد
ضربان قلبش را مي شنيدم كه قفسه سينه اش صداي .استيو از ترس رنگش را باخته بود

 .را بالا و پايين مي برد
 .انگار به اين قسمت ماجرا فكر نكرده بود.نمي دانست بايد چه كار كند

 .و استيو از جا پريد» .اينجا هستم« :فرياد زدم
 »كجايي؟« :آقاي كرپسلي پرسيد

مي توانستم راه ن.اه كننگ!همين جا« : به وحشت استيو توجه نكردم و فرياد زدماصلاً
 ».ان نداشت،همين جا نشستمچون پاهايم ج.بروم

 » حالت خوب است؟«:پرسيد
 :گفتم

 ».هر وقت آماده شدي،مرا صدا كن.يك كم استراحت مي كنم و بعد راه مي افتيم.خوبم« 
چوبش را روي .ديگر آن پسر شجاع هميشگي نبود.برگشتم و به صورت استيو نگاه كردم

 .دلم برايش سوخت.بدنش مي لرزيد.بود و ديگر بداخلاقي نمي كردزمين گذاشته 
 »براي چه اينجا آمدي؟« :پرسيدم
 »!براي اين تو را بكُشم« :گفت
 »براي اينكه مرا بكشي؟چرا؟« :پرسيدم

 ».دليل ديگري لازم نيست.چون تو يك شبح سرگردان هستي« :گفت
دت هم مي خواستي يك شبح خو!ولي تو كه از اشباح سرگردان بدت نمي آيد« :گفتم

 ».بشوي
تو .ولي تو شدي!بله،من مي خواستم يك شبح بشوم« :صدايي از خودش درآورد و گفت

تو كاري كردي كه او مرا .كلي نقشه كشيده بودي،نه؟تو به او گفتي كه من وحشي هستم
 »...قبول نكند تا خودت بتواني
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من .خواستم كه يك شبح بشوممن اصلا نمي !يك دقيقه هم به حرف من گوش بده« :گفتم

اگر من دستيار .فقط به اين دليل قبول كردم دستيارش بشوم كه زندگي تو را نجات بدهد
 ».او نمي شدم،تو مي مردي

فكر مي كني من باورم مي شود كه واقعا اين كارت به !چه قصة قشنگي« :غرغر كرد و گفت
 »خاطر دوستي با من بوده است؟

استيو نمي فهمي؟هيچ وقت نمي خواستم آسيبي به تو !و هستممن دوست ت« :فرياد زدم
 »... فقط به خاطرارمن اين كار . كه سرم آمده متنفرماز اين بلايي.برسد

چه قدر .نمي خواهد با اين قصه ها اشك من را دربياوري« :دماغش را بالا كشيد و گفت
اي كرپسلي رفتي طول كشيد تا اين نقشه را كشيدي؟حتما آن شب در سيرك به سراغ آق

كتا را چند روز به تو داد ا ا دزديدي،نه؟يا شايد خود او خانمو حتما همان موقع خانم اكتا ر
 »تا در عوض،تو دستيارش بشوي؟

 ».تو بايد حرف هاي مرا باور كني.اين درست نيست!نه،استيو« :گفتم
 ش تغيير هر چه مي گفتم نظر.اين را از چشم هايش مي فهميدم.ولي او باور نمي كرد

از نظر استيو من زندگي عجيبي را كه مي توانست متعلق به او باشد،دزديده .نمي كرد
 .بودم؛و او هرگز مرا نمي بخشيد

فكر مي كردم امشب مي توانم تو .حالا مي روم« :در حالي كه به گوشه اي زل زده بود،گفت
 قدرت كافي براي اين كار،هنوز كوچكم؛شجاعت و.ولي مثل اينكه نمي شود.را بكشم

 ».ندارم
ولي دارن شان،يادت باشد كه بالاخره من بزرگ مي شوم و قدرت و « :بعد اضافه كرد

نم را  زندگيم را صرف اين مي كنم كه بدن و ذهمن همه.شجاعت كافي را پيدا مي كنم
وقتي همه چيز را ...وقتي حسابي آماده شدم...رسد كه مي  قوي كنم و بالاخره يك روز 

 »...آماده كردم
من بهترين .توي هر سوراخي باشي،گيرت مي آورم و مي كشمت...«:با غيظ بيشتري گفت

 ».شكارچي اشباح دنيا مي شوم
اگر لازم باشد،تا آخر دنيا دنبالت مي آيم؛دنبال تو و آن اوستايت؛وقتي « :كرد و بعد اضافه 

سترت را به بعد مي سوزانمت و خاك.پيدايت مي كنم،يك سيخ تيز در قلبت فرو مي كنم
 »!آب مي دهم تا مطمئن بشوم كه ديگر نمي تواني برگردي

از جاي .بعد چاقويي درآورد و كف دست چپش يك صليب كشيد .يك لحظه ساكت شد
 .خط ها،خون بيرون زد

 .و برگشت و شروع كرد به دويدن» !به همين خون خودم،قسم مي خورم« :استيو گفت
 .ي شب ناپديد شددر كمتر از چند ثانيه،استيو در سياه
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اگر آقاي كرپسلي را خبر مي كردم كه .ستم دنبالش برومنبا دنبال كردن رد خون،مي توا

البته شايد راه . مي رفت و مي آوردش و به ماجراي استيو و نقشه هايش خاتمه مي داداصلاً
 .درستش هم همين بود

 ...آخر،او دوست عزيزم بود! نكردم؛نتوانستمارولي من اين كار 
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33333333::::    
بيل بزرگ و سنگيني در .پسلي بالاي پشته اي از خاك ايستاده بودركوقتي برگشتم،آقاي 

ه او چه مات مانده بودم ك. استوري نگه داشته بود كه انگار كاغذدستش بود،اما آن را ط
 .چه قدرتي پيدا خواهم كردقدرتي دارد و من يك روز 

استيو خودش به اندازة .و را به او بگويم،ولي ترسيدم دنبالش برودفكر كردم كه قضيه استي
از اين گذشته،حتماً بعد از چند هفته .بهتر بود كه من ديگر اذيتش نكنم.كافي ناراحت بود

 .قضيه ديگري توجهش را جلب مي كرد و او من و كرپسلي را فراموش مي كرد
 .اميدوار بودم كه اين طور بشود

 : به من انداخت و گفتآقاي كرپسلي نگاهي
 »!مطمئني كه حالت خوب است؟خيلي رنگ پريده اي« 
 »خوب،مثل اينكه يك روز كامل را در تابوت گذرانده ام، نه؟« :جواب دادم

  تابوت ردي شان،من هم زمان خيلي زيادي را آقا« :با صداي بلندي خنديد و گفت
 »!گذرانده ام،حتي بيشتر از يك مرده واقعي

 و در حالي كه آن را لاي بعد بيل را ريز ريز كرد.ربه ديگري به قبر زدبيل ض او با پشت
 »خشكي بدنت از بين رفت؟« :ن مي كرد،پرسيدخاك پنها

چه قدر بد .بهتر شده است« :در حالي كه كمر و مچ دست هايم را مي چرخاندم،گفتم
 ».ديگر نمي خواهم دروغكي بميرم!بود

خوب،البته اميدوارم كه ديگر لازم « :د،گفتطوري كه انگار با خودش حرف مي ز
 ».كار خطرناكي است. روداجرا گاهي همه كارها درست پيش نمينشود،چون در اين م

 »!تو كه قبلاً مي گفتي اين كار هيچ خطري ندارد« :تو چشم هايش زل زدم و گفتم
 اين معجون گاهي افراد را به جايي دورتر از مرگ .خوب،دروغ گفتم« :جواب داد

تازه من مطمئن نيستم كه آنها دوباره .مي برد،طوري كه آنها ديگر نمي توانند برگردند
 »مي خواهي بقيه اش را هم بداني؟...و.سراغت نيايند و بدنت را كالبد شكافي نكنند

 ».نه،نمي خواهم« :حتي گفتمابا نار
 :فرياد زدم.اما او دوباره شروع كرد  به خنديدن. از دستش عصباني بودم

 »كه خطر ندارد؟چرا دروغ گفتي؟چرا به من گفتي « 
 ».راه ديگري وجود نداشت!مجبور بودم« :گفت

 »اگر من مي مردم،چه؟« :زمزمه كنان گفتم
 :شانه هايش را بالا انداخت و گفت

 ». را پيدا مي كردميكي ديگر.مهم نبود.خره بدون دستيار كه نمي ماندمبالا« 
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 »...تو..تو« :پايم را به زمين كوبيدم و گفتم

مي توانستم حرف هاي خيلي بدي به او بگويم،ولي معمولا عادت نداشتم كه حرف هاي 
 .زشت به زبان بياورم

 »حاضري برويم؟« :پرسيد
 ».يك دقيقه صبر كن« :گفتم

 .روي يك سنگ قبر بلند پريدم و نگاهي به اطراف انداختم
 . را مثل كف دستم مي شناختمتمام كوچه هايش. نگاه به شهر محل تولدم بوداين آخرين

 ».تا چند وقت ديگر،ياد مي گيري كه از هر چيزي راحت دل بكني« :آقاي كرپسلي گفت
 .قيافه اش عادي بود.سنگي ايستاده بوداو پشت سر من روي 

ما هرگز مدتي طولاني در يك جا .ننداح سرگردان مدام بايد خداحافظي كاشب« :بعد گفت
 ».اين روش زندگي ماست.جاهاي زيادي را مي بينيم.  رويم ما خيلي راه مي.نمي مانيم

  »اولين جدايي،سخت ترين است،نه؟« :پرسيدم
 ».بله،البته جدايي هيچ وقت آسان نمي شود« :سر تكان داد و گفت

 »چه قدر طول مي كشد تا من به اين جدايي ها عادت كنم؟« :پرسيدم
 ».شايد ده ها سال يا حتي بيشتر« :گفت

 .چنان از ده ها سال حرف مي زد كه انگار چند ماه است !لده ها سا
 :پرسيدم

 »ما با كسي هم دوست مي شويم؟مي توانيم ازدواج كنيم و خانواده داشته باشيم؟« 
 »!نه،هرگز« :سر تكان داد و گفت

 »يعني هميشه بايد تنها باشيم؟« :پرسيدم
 ».شتناك استمتاسفانه همين طور است و اين خيلي وح« :تصديق كرد و گفت
همان طور كه قبلاً هم گفته ام،من از حقيقت .او صادقانه حرف زد.با ناراحتي سر تكان دادم

خودتان مي دانيد كه .خيلي بيشتر از دروغ خوشم مي آيد؛هر چند هم كه تلخ باشد
 .حقيقت چه قدر بهتر است

 .دم و كيفم را برداشتم و خاكش را تكان».باشد،من حاضرم« :با نااميدي گفتم
 ».اگر مي خواهي،بيا پشتم سوار شو« :آقاي كرپسلي گفت

الان بهتر است كمي راه بروم تا خشكي .بعداً مي آيم.نه،متشكرم« :مودبانه جواب دادم
 ».بدنم از بين برود

 ».خيلي خوب« :گفت
 .صداي قار و قورش را مي شنيدم.دستي روي شكمم كشيدم

 ».گرسنه ام است. اماز يكشنبه تا حالا،هيچ چيز نخورده« :گفتم
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 ».من هم همين طور« :گفت

 :تفگار خيلي براي خوردن عجله داشت،گبعد دست مرا در دست گرفت و با حالتي كه ان
 »!بيا برويم يك چيزي بخوريم« 

 چيزي را براي خوردن  چهنفس عميقي كشيدم و سعي كردم به اين فكر نكنم كه او
ه به شانه هم راه بعد شان.ستم فشردمر دسر تكان دادم و دستش را د.پيشنهاد مي كند

 ...افتاديم و در تاريكي پيش رفتيم
 .مثل دو شبح...




